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 :مقدمه

  بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

  لزوم انتشار متون كهن

. اينكار از دو جهت لازم بنظر ميرسد .توجه، لزوم چاپ و انتشار نخستين كتابهاى فقهى شيعه است از موضوعات شايان
كه خود از جنبه تاريخ علوم اسلامى . اول از نظر بررسى در تاريخ فقه شيعه و تحولاتى كه در اين علم بوجود آمده است

 .و اختلاف علماء موردنياز است( اجماع)و هم از جهت تشخيص موارد اتفاق 

 :جهاتى لازم استاين نيز ب چه. دوم از نظر احياء مواريث سلف صالح

اند و قهرا آشنائى بعصر صدور احكام و اطلاع بر قرائن  ازآنرو كه آنان بمنابع استنباط احكام نزديكتر از متأخران بوده -4
جهت است كه گروهى از فقها فهم و درك متقدمان را در  بهمين. موجوده، در نحوه استنباط احكام تأثير بسزائى دارد

 .الاتباع ميدانستند ، لازممعانى مستنبطه از اخبار



 .، شهرت قدمائى را كمتر از اجماع منقول نميگرفت4 و در زمان ما بعض اعاظم

 جهت كه اين قبيل كتب، اقوال و فتاواى جمعى از ازآن -2
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 2 خيص جهت صدور رواياتاند، دربر دارد و اين خود براى تش فقهاى موافق و مخالف كه ائمه و پيشوايان اين دانش
 .خاصه در توجيه اخبار متعارضه ضرورت دارد

سوم از وجهه تحولات زبان و ادب فارسى و عربى و سير سخن در ادوار مختلف، چه از نظر لغات و اصطلاحات متداول 
 .يا مهجور و چه از نظر فصاحت و بلاغت و تاريخ نثر علمى و فنى در لغت تازى و پارسى

هاى روحانيت شيعه است كه با تشكيل هيئتى از  بعنوان تذكر يادآور ميشويم كه اينكار نخست وظيفه حوزهدر اينجا 
بنحوه چاپ ( و همچنين ساير كتابهاى علوم اسلامى را چون كتب تفسير و كلام و حديث)هاى كتب مزبور  فضلاء، نسخه

اخته سياست پادشاهان صفوى ميدانند و همچنين انتقادى منتشر سازند و با اينكار عملا جواب كسانيكه شيعه را س
 .آورند، داده كسانيكه شيعه را در شمار پيشگامان علوم اسلامى بحساب نمى

 .و مهمتر اينكه دينى را كه روحانيت در احياء آثار سلف صلح دارد

 .اداء سازند

( بستگى دارند كه بدين و مذهب دل)در وحله بعدى، اين قدمى است كه ميبايست دانشگاه يعنى مركز دانشهاى اين قوم 
اى است كه  و چنانكه ياد شد اينكار از نظر احياء ادب دينى و ملى نيز فريضه. براى احياء مواريث علمى پيشينيان بردارد

 .ادايش بر ذمه قوه مفكره اين ملت حتمى است

  شرح جمل العلم و معرفى آن

و آن تصحيح انتقادى يكى از كتب . اين وظيفه همگانى برداشتاينك اين فقير با بضاعت مزجاة خويش، گامى در راه 
  اين كتاب اثر دو تن از پيشگامان فقه. فقهى شيعه است كه حدود هزار سال بر عمر آن گذشته
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علم ( و العمل نام داردكه جمل العلم )ترتيب كه متن را  بدين. كه سيد مرتضى و قاضى ابن برّاج باشند. شيعه اماميه است
: و اين نوشته باوجازت و اختصارى كه درخور يك متن علمى است در دو بخش. الهدى، سيد مرتضى نوشته است

كه بر قسمت اول، شاگرد بزرگ . ، انجام يافته«بخش عبادات علم فقه»و فرائض عملى . «علم كلام»فرائض اعتقادى 

                                                             
 .آيت اللهّ بروجردى طاب ثراه حضرت - 4
 .كه آيا بعنوان تقيه صادر شده يا خير - 2



كه )و بر قسمت دوم شاگرد ديگر سيد، يعنى ابن براج . ل نگاشته استسيد، يعنى شيخ طوسى گزارشى محققانه و مفص
شرح وسيطى نوشت، كه همين بخش اخير ( پيش شيخ نيز درس خوانده، باشاره شيخ طوسى يا براى تتميم كار وى

 .بتصحيح اينجانب تقديم ارباب نظر ميگردد

 :مؤلف و شارح

 :مؤلف متن

ملقب بعلم الهدى و شريف مرتضى ( ابو القاسم على بن حسين موسوى)ى چنانكه ياد شد متن كتاب تاليف سيد مرتض
حكمران طبرستان ( ه 802 -)و از طرف مادر بناصر الحق . است كه نسبش به پنج واسطه بامام موسى بن جعفر ميرسد

 .متصل ميگردد( كه تشيع را در آنسامان رواج داد)

بوده ( مركز خلافت اسلامى -در بغداد)وم و وحيد عصر خود سيد مرتضى در علوم ادب و تمامت علوم دينى، مسلم ق
و در ( خطيب معروف)در ادب نزد ابن نباته . چنانكه ابن اثير ويرا مروج مذهب اماميه در رأس مأه چهارم ميشمارد. است

اچكى و علوم دين نزد شيخ مفيد تتلمذ كرده و شاگردانى چون شيخ طوسى و قاضى ابن براج و ابو الصلاح حلبى و كر
 .تربيت فرمود( اند آورى در علوم دين بوده كه هريك نام)سلار ديلمى و ابو يعلى جعفرى 

چه اينكه مدت سى سال امير الحاج و نقيب الاشراف و . سيد باعظمت علمى، واجد شخصيت اجتماعى مهمى بوده است
  قاضى القضاة و مرجع
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و اين خود حاكى است كه خانه سيد مأمن و  1ليفه وقت در فتنه بغداد بخانه سيد ملتجى شدو حتى خ 8 تظلمات بوده
 .بوده است( بست)باصطلاح 

 :ابن برّاج

قاضى سعد الدين و عز المؤمنين ابى القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن براج طرابلسى شامى . اما شارح: شارح
در حدود سال چهارصد هجرى در ديار مصر چشم بجهان گشود و در شعبان سال  معروف بقاضى و ابن براج است كه

 .بسن هشتاد و چند سالگى در طرابلس شام درگذشت 184

نياى وى از بزرگان و مشاهير زمان خود بوده است كه قاضى، ( براج)از اشتهار قاضى، بابن براج ميتوان استنباط كرد كه 
 .  بنام وى مشتهر گشته

                                                             
 .ريحانة الادب - 8
 .المنتظم ابن جوزى - 1



 .ه وى مستفاد ميگردد كه ويرا فرزندى بنام قاسم بوده استنيز از كني

بنا . اند، دو فرزند او را بنام ابو القاسم و ابو جعفر نام ميبرد در مقابس الأنوار، ضمن شمار كسانيكه از وى روايت كرده
 .ائد باشددر نام فرزند مؤلف ز( ابو)لذا احتمال ميرود كه كلمه . باين نقل، كنيه پدر و فرزند يكى ميشود

باحتمال ديگر، ابو القاسم، نام پسر قاضى . گونه، حدسى كه از كنيه مؤلف نسبت بنام فرزندش ياد شد، تقويت ميشود باين
 آغاز( اب)منتهى در قديم كمتر اسمائى كه بلفظ (. تا با كنيه پدر همسان گردد)اش  باشد نه كنيه

  : ص

 .رده ميشدهميشود بنام اشخاص گذا

سالگى در سلك  يعنى حدود سى 124و در سال  4 بسر برده است« مصر»قاضى دوران جوانى را در زادگاه خويش 
منتهى چون سيد، . ياد نشده( كه مقر سيد مرتضى بوده است)تاريخ انتقال قاضى ببغداد . شاگردان سيد مرتضى درآمده

ست، بعيد است قاضى پيش از اين زمان ببغداد آمده باشد و از بزرگترين عالمان شيعى زمان خويش در بغداد بوده ا
اينكه سيد بشاگردان ممتاز خود مقررى  خاصه كه سيد را بوى عنايتى بوده، چه. محضر سيد استفاده ننموده باشد

 .بوده است 8يا ماهى هشت دينار  ميپرداخته و ادرار قاضى هنگام استفاده از محضر سيد، سالى هيجده دينار

ين موضوع ميرساند كه وى هنگام تشرف بمحضر درس سيد، از فاضلان و معروفان طالبان علم بوده است و از اينرو و ا
 .ميتوان حدس زد كه انگيزه مسافرت قاضى ببغداد، درك محضر سيد و تكميل معلومات خويش بوده است

در اين اوان مصر و شام زير فرمان خلفاى . در شام ميزيسته است 4 سالگى در مصر و باحتمالى چنانكه گفتيم قاضى تا سى
 (كه مذهب اسماعيلى را در مصر رسميت داد)و بترتيب حاكم . فاطمى اداره ميگرديد
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متأخران باشد بنابراين نميتوان شهرت مزبور را ملاك اشتهار و معروفيت نياى وى احتمال ديگرى نيز بنظر ميرسد و آن اينكه شهرت وى بابن براج نزد  -  

، (المعروف بابن البراج: قرن بعد از وى كتاب معالم العلماء را نوشته است بعد از نام وى مينويسد كه حدود نيم( ه 88 ) ولى ازاينكه ابن شهرآشوب. دانست

 .د ميشده استمعلوم ميشود وى در زمان خويش باين شهرت يا
 .كان مولده بمصر و بها منشأه: آمده است( بنقل روضات) در رياض العلماء - 4
 .4 8روضات الجنات ص  -  
 . / 244، ريحانة الادب 4/  28فوائد الرضويه  - 8
كان مولده بمصر و بها ): ى در مصر بودهگرچه در رياض العلماء تصريح شده است كه منشأ و. زيرا احتمال ميرود كه اخيرا وى بشام مهاجرت كرده باشد - 4

بطرابلس شام رهسپار شده است احتمال بودن ( اند التحصيلان بديار خود بازميگرديده كه معمولا فارغ) منتهى چون قاضى پس از تكميل تحصيلات،(. منشأه

 .وى قبلا در شام تقويت ميشود



و . ندبر آنديار حكومت ميكرد( ه  18 -)و مستنصر ( ه  12 -)و ظاهر ( ه  14 -)و خواهرش ست الملك ( ه 884 -)
ببغداد مهاجرت فرموده و بدرس سيد  40(ترين سلطنتهاى اسلامى است كه طولانى)ظاهرا قاضى اوائل سلطنت مستنصر 
 .از محضر وى استفاده ميكرده است( ه كه سال فوت سيد است 184تا  124از )حضور يافته است و مدت هفت سال 

ترين فقيه شيعى در آن عصر بوده است و از طرف كه پس از سيد، مهم)بعد از فوت سيد مرتضى بدرس شيخ طوسى 
. حضور يافت مدت تتلمذ قاضى نزد شيخ طوسى دو سال بيش نبوده است( خليفه كرسى علم كلام بوى تفويض شده بود

بطرابلس رهسپار شده و تا پايان عمر در آن ديار  188و ميدانيم كه قاضى بسال . درگذشت 184اينكه سيد، بسال  چه
آنكه  چه. بوى نظر داشت بدرس وى حاضر ميشد 44 اين مدت را نيز باحترام شيخ، كه سيد استاد بجهاتىو . ميزيسته

كه )قاضى كه در اين زمان نزديك بچهل سال داشته و چنانكه ديديم مورد توجه سيد مرتضى بوده، مسلما بمرتبه اجتهاد 
چنانكه در كتاب . ب وى بخوبى پيداستنائل آمده بود و اين مطلب از مطاوى كت( غرض غائى تحصيل فقه است

اى را كه با استاد در محضر درس نموده و ظاهرا شيخ مجاب گشته،  ، مباحثه(ضمن بحث از اقسام مياه)خود  42(المهذب)
 :اينك عين عبارت قاضى. بيان ميكند

 :بحث شارح با شيخ طوسى در مجلس درس

 ه اطلاق اسم الماءالماء الطاهر المضاف اذا اختلط بالطاهر المطهر و سلب

  : ص

لم يجز استعماله على كل حال الا فى الشرب خاصة عند الخوف من تلف النفس فانه يجوز و الحال هذه ان يشرب ما 
م و اذا اختلط الطاهر المضاف بالطاهر المطهر و ل. ء منه و اذا اعجن به الدقيق و خبز اكل بشي. يمسك الرمق كما قدمناه

و اذا اختلط هذا الماء المضاف بالمطهر و هو الأغلب و الاكثر، . يسلبه اطلاق اسم الماء جاز استعماله في الطهارة و غيرها
فان لم يغلب احدهما على الاخر و لا . جاز استعماله فى رفع الاحداث و ازالة النجاسات و جاز استعماله فيما عدا ذلك

 .عندى انه لا يجوز استعماله فى رفع الحدث و لا ازالة النجاسة و يجوز فى غير ذلك زاد عليه و كانا متساويين فالاقوى

 :و قد كان الشيخ ابو جعفر الطوسى رحمه اللّه قال لى يوما فى الدرس

فقلت له و لم اجزت ذلك مع تساويهما؟ فقال انما اجزت ذلك لان . هذا الماء يجوز استعماله فى الطهارة و ازالة النجاسة
 48 فقلت له الاصل و ان كان هو الاباحة، فانت تعلم ان المكلف ماخوذ بان لا يرفع الحدث و لا يزيل. الاصل، الاباحة

فقال انت تقول بانه غير مطلق؟ فقلت له انت . النجاسة عن بدنه او ثوبة الا بالماء المطلق فتقول انت بان هذا الماء مطلق
 .ثم تسئلنى عما اردت. نه قبل ان تسألنى، بلا او نعمتعلم ان الواجب ان تجيبنى عما سألتك ع

                                                             
 .244تاريخ اسلام دكتر فياض . 2/ 41حسن المحاضره سيوطى  - 40
 .اهم اين جهات حفظ اقليت شيعه در مقابل عامه بوده است - 44
 .نسخه خطى دوست دانشمند، استاد واعظزاده - 42
 .است و ظاهرا اشتباه ناسخ باشد( لا يزيد) در نسخه - 48



. فهما مع التساوى كذلك. الاغلب و الاكثر المطلق 41 فقال الست تقول فيها اذا اختلط و كان. ثم اننى اقول بانه غير مطلق
لاطلاق اسم الماء عليه لان ما ليس بمطلق و لم يؤثر فى ا. فقلت له انما اقول بانه مطلق اذا كان المطلق هو الاكثر و الاغلب

  انت بانه مطلق و قلت فيه بذلك  4 و لذا تقل. و مع التساوى قد اثر فى اطلاق هذا الاسم عليه فلا اقول فيه بانه مطلق
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 (.ذلك شيئا كان المطلق هو الاكثر و الاغلب ثم أن دليل الاحتياط تناول ما ذكرته فعادلى الدرس و لم يذكر فى 44(أن)

 :نظر شيخ طوسى بقاضى

 . 4با دعاى ادام اللّه بقائه ياد ميكند( الشيخ الفاضل)چنانكه از وى به . بهرحال شيخ نيز موقعيت علمى ويرا در نظر داشت
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گرچه در پاورقى چاپ . ستكه در آغاز كتاب غيبت آمده است بنظر اينجانب همين ابن براج مراد ا( الشيخ الجليل)بلكه 
نجف، مراد از الشيخ الجليل را كه شيخ طوسى كتاب مزبور را بدرخواست وى نوشته، شيخ مفيد نوشته است، ولى چون 

                                                             
 .آمده( و) بجاى( او) در نسخه - 41
 .باشد( تقول) ظاهرا -  4
 .در نسخه نيست( ان) - 44
 :د شيخ چنين آمدهدر آغاز الجمل و العقو -  4

 ...اما بعد فانى مجيب الى ما سئله الشيخ الفاضل اطال اللهّ بقاه 

 :در كتب شيخ طوسى از وى تعبير بشيخ فاضل شده است

 .ضمن مجموعه شش رساله از آثار شيخ( نسخه دستخط مرحوم آميرزا محمد تهرانى موجود در كتابخانه عسكرى نجف) المفصح فى الامامه

جهة  سالت ايها الشيخ الفاضل اطال اللهّ بقاك و ادام تاييدك املاء كلام فى صحة امامة امير المومنين على بن ابيطالب صلوات اللهّ عليه من: بعد از حمد

 ...تعالى المعونه  و انا مجيبك الى ما سألت مستمدا من اللهّ... النصوص المرويه 

ما بعد فانى مجيب الى ما سأله الشيخ الفاضل اطال اللهّ بقاه من املاء مختصر مشتمل على ذكر كتب العبادات ا... الحمد للهّ حق حمده و الصلوة : الجمل و العقود

 ....تعالى المعونه  و انا مجيب الى ما سئله مستمدا من اللهّ... و ذكر عقود ابوابها و حصر جملها 

 .بسمله حمد له: الايجاز فى الفرائض

 ...تعالى التوفيق  و انا مجيبك الى ما سئلت مستمدا من اللهّ... املاء مختصر فى الفرائض و المواريث  تعالى اما بعد سألت ايدك اللهّ

اما بعد فانى قد اجبت الى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على اسماء الرجال الذين رووا عن ... الحمد للهّ حق حمده : آغاز رجال

و ارتب ذالك على حروف  --بعده الى زمن القائم ثم اذكر من تأخر زمانه عن الائمة من رواة الحديث او من عاصرهم و لم يرو عنهمالنبى و عن الائمة من 

 .ليقرب على ملتمسه و يسهل عليه حفظه... المعجم 

ه الحث على ذالك و رأيته حريصا عليه عمدت الى كتاب و لما تكرر من الشيخ الفاضل ادام اللهّ تأييده الرغبة فيما يجرى هذا المجرى و توالى من... فهرست 

تعالى و جزيل ثوابه و وجوب حق الشيخ الفاضل ادام اللهّ  و التمس بذالك القربة الى اللهّ.. يشتمل على ذكر المصنفات و الاصول و لم افرد احدهما عن الاخر 

 تعالى تأييده و ارجوان يقع ذالك موافقا لما طلبه انشاء اللهّ



ذكر   11و در همين كتاب، تاريخ نوشتن و سال تأليف را  48 كتاب غيبت در حيوة سائل و تقاضاكننده نوشته شده است
در سن هفتاد  148سال پيش از تأليف كتاب غيبت يعنى بسال  81زيرا وى . فيد دانستنميتوان سائل را شيخ م 44ميكند
 .سالگى درگذشته بود و شش

كه مسلما بشافى سيد مرتضى و تلخيص خويش از )علاوه كه شيخ طوسى در مقدمه غيبت، از كتب خويش و اساتيدش 
 (آن كتاب نظر داشته است
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سال بوده  28د و تفصيل مطلب را بانها حواله ميدهد و بعيد است شيخ در زمان حيوة مفيد كه سنش كمتر از ياد ميكن
 .تأليفاتى مفصل در امامت داشته باشد 20 است

ديگر اينكه شيخ هنگام نوشتن غيبت، از ضيق وقت و تشتت فكر و عوائق زمان ياد ميكند و ميدانيم كه شيخ در حيوة  سه
و ضمنا دوران همزيستى شيخ با . وقت وى باشد نداشته بفراغت ميزيسته و مرجعيتى كه باعث تنگىاستادش مفيد، 

 .استادش مفيد، زمان آرامش بغداد و محيط علمى و فكرى شيخ بوده است

بارى شيخ كتاب الجمل و العقود را نيز به درخواست وى نوشته است و حتى در نامگذارى اين كتاب تلميحى از 
كتاب جمل العلم و العمل را ( كه استاد شيخ طوسى بوده است)آنكه قبلا سيد مرتضى  چه. ى اعمال شدهبزرگداشت و

را از نام كتاب سيد مرتضى، ( جمل العقود)و شيخ طوسى كه نام اين كتاب . بدرخواست استادش، شيخ مفيد نگاشت
و درواقع . را تأليف كرد( يا جمل العقود) الجمل و العقود« شاگرد خويش»استادش، اقتباس كرده، بدرخواست ابن براج 

 .كارى را كه استادش براى استاد خود انجام داده بود، او براى شاگردى كه نزدش ارج استادى چنانى داشته، تكرار نمود

بارى شيخ كه ديگر حضور تشريفاتى قاضى را بدرس خويش زائد ميديد، ويرا از طرف خود و شايد بدرخواست مردم 
 .24 يار گسيل داشتشام بدان د
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 (:طرابلس)موطن مؤلف يا 

                                                             
و انا مجيب ... اما بعد فانى مجيب الى ما رسمه الشيخ الجليل اطال اللهّ بقائه من املاء كلام فى غيبة صاحب الزمان : عبارت مقدمه كتاب غيبت اين است - 48

ل فان كتبى فى الامامة و كتب و لا اطول الكلام فيه فيم... الى ما سئله و ممثل الى ما رسمه مع ضيق الوقت و شعث الفكر و عوائق الزمان و صوارف الحدثان 

 ...شيوخنا مبسوطة فى هذا المعنى فى غاية الاستقصاء و اتكلم على ما يسأل فى هذا اللباب من الاسئلة المختلفة 
تام القوة فان قيل ادعائكم طول عمر صاحبكم امر خارق للعادات مع بقائه على قولكم كامل العقل : چاپ نجف 8 اينك عين عبارت كتاب غيبت در ص  - 44

 ...و الشباب لانه على قولكم فى هذا الوقت الذى هو سنة سبع و اربعين و اربعماة 
 .سال نداشته است 28بيش از ( 148در سال ) كه قهرا هنگام فوت شيخ مفيد( حيوة الشيخ للعلامة الطهرانى: رك) متولد شده  88زيرا شيخ طوسى در  - 20
گفت كه لابد قاضى مدتى در حيوة سيد مرتضى از طرف وى در  --ضى فى الديار الشامه ياد ميكند ناگزير بايددر روضات از وى بلقب خليفة المرت - 24

از مدتى توقف ببغداد مراجعت نمود و از محضر شيخ طوسى استفاده كرده است و دوباره از جانب شيخ  ميزيسته و پس از درگذشت سيد يا پس( شام) آنديار

 .بطرابلس شام عزيمت فرموده



است كه اكنون جزو جمهورى لبنان واقع شده و ( البحر الابيض المتوسط)طرابلس يكى از شهرهاى ساحلى مديترانه 
مديترانه و كنون جزو كشور كه نيز در كناره درياى )آخرين بندر شمالى اين كشور ميباشد و براى اينكه از طرابلس غرب 

زيرا آنزمانها سوريه و لبنان . ، امتياز يابد بطرابلس شرق يا طرابلس شام معروف شده(22 ليبى و پايتخت آن مملكت است
 .و اردن تماما بنام شام معروف بوده است

 .قاضى مدت بيست يا سى سال در آنديار قضاوت و مرجعيت داشته

سال  18مدت توقفش در آنجا  28اند نوشته 184بوده و فوتش را بسال  188بسال و چون زمان مهاجرت وى بطرابلس 
 از كسر خواهد بود كه پس
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و بظن قوى در همين دورانها . سى سال قضاوت وى، بازهم سيزده سال ديگر بدون مشغله قضا ميگذرانده است( حداكثر)
 .21 در زمينه فقه و كلام گرديده استبوده كه موفق بتأليفات پرارج خود 

 :تأليفات قاضى

 . 2 مصنفات قاضى تماما در كلام و فقه بوده است

. الكامل. المنهاج. المعالم. الجواهر. المقرب. روضة النفس. المهذب: ابن شهر آشوب كتب فقهى ويرا بدينقرار نام ميبرد
 .شرح جمل العلم و العمل

ميباشد كه شيخ منتجب الدين آنها را  24 عماد المحتاج فى مناسك الحاج. الموجز. معتمدال: از كتبى كه وى نام نبرده است
 .در فهرست خويش ياد كرده است

                                                             
: ياقوت در معجم البلدان گويد. گشوده شد( كه در زمان خلافت عمر بن خطاب فاتح و استاندار مصر بود) ه توسط عمروعاص 28اين طرابلس در سال  - 22

 .بمعنى شهر است( بليطه) بمعنى سه و( طرا) زيرا در اصل طرابليطه نام داشته و. است( سه شهر) طرابلس برومى معنى
كه دو سال از فوت سيد مرتضى ميگذشته و طى مدت مزبور از محضر شيخ ) 188نيز ممكن بنظر ميرسد و آن اينكه قاضى در سال  احتمال ديگرى - 28

بامر شيخ يا بدرخواست اهالى بآن  4 1به دستور شيخ بشام رفته باشد و دوباره ببغداد براى تكميل علم رهسپار شده و در حدود سال ( استفاده ميكرده است

رك ) بينيم مى -حال قاضى عبد اللهّ بن ابى كافل طرابلسى در شرح. زيمت نموده و بقيت ايام را تا هنگام درگذشت خويش بشغل قضاوت پرداخته باشدديار ع

اى رتبه از استادش قاضى ابن براج بمنصب قضاوت طرابلس منصوب گشت و اين مطلب ميرساند كه قاضى تا پايان عمر دار كه وى پس(  8اعيان الشيعه ج 

ميپرداخته و يا در ( شيخ الطائفه) قضاوت بوده و درنتيجه بايد قائل شويم كه قبل از سى سال مدت قضاوت خويش يا در بغداد باستفاده از محضر استاد وقت

 .شام فقط مرجعيت روحانى داشته است
 .801تأسيس الشيعه ص : رك - 21
 .له كتب فى الاصول: در معالم العلماء مينويسد -  2
 .اين كتاب ظاهرا از كتب اوليه مناسكى است كه مستقلا تأليف شده است - 24
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ولى المعتمد . الموجز نيز بتصريح منتخب الدين در فقه ميباشد. نيز در فقه است. كتاب اخير چنانكه از اسم آن پيداست
 .اينكه ابن شهرآشوب اين كتاب را در شمار كتب فقهى وى نام نبرده است م باشد چهظاهرا در كلا

 .له كتب فى الاصول و الفروع: و ازطرفى خود در صدر عنوان مينويسد

ولى در . ظاهرا نام كامل اين كتاب، المعتمد فى المذهب باشد. و ميدانيم كه مراد از اصول در مقابل فروع، علم كلام است
بنابر اين از كتابهاى كلامى .  2 تماما در فقه است: از ذكر كتاب المعتمد و ديگر كتابهاى وى مينويسد لادب پسريحانة ا

 .قاضى نامى برده نشده است و قهرا مؤلفات اين دانشمند بيش از آنچه ياد شد خواهد بود

استنساخ شده است در كتابخانه ه  4 4از مهذب نيز نسخه كهنى كه بسال . 28 بارى از كتب قاضى فقط جواهر چاپ شده
اين نسخه از كتاب متاجر تا آخر كتب فقه است كه بر خلاف متداول، باب قضا را در پايان  24 آستان قدس رضوى است

 .كتاب آورده

در تملك دوست دانشمندم آقاى واعظ زاده ( ضميمه شرح جمل العلم و العمل از همين مؤلف)نسخه ديگرى از المهذب 
  نسخه سومى در كتابخانه مركزى دانشگاه 80بواب طهارت و صلوة ميباشداست كه شامل ا
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و چون دو نسخه اخير بآغاز كتاب . تهران است كه آن نيز مانند نسخه آقاى واعظ زاده شامل كتاب طهارت و صلوة است
 .ا ننوشته باشدزكوة ختم ميشود، جاى اين احتمال است كه مؤلف، ساير كتب فقهيه ر

مهذب از نفيسترين كتب فقهى قدماست كه مؤلف آنرا بنام يكى از بزرگان عصر خويش نوشته است و از او چنين نام 
و ممكن است وى همان باشد كه مؤلف، كتاب جواهر را براى او (. الحضرة القضوية التقية الخالقية ادام اللّه ايامها: ميبرد

                                                                                                                                                                                             
چون فوت كراجكى بر قاضى مقدم است . عصر وى است كتابى در مناسك مستقلا بنام المنهاج فى معرفة مناسك الحاج دارد كه هم( ه 114) البته كراجكى

نيز كتابى در ( حسين بن عبيد اللهّ كه از جمله مشايخ نجاشى و شيخ طوسى است) غضائرى ابن. احتمال دارد تأليف المنهاج مقدم بر عماد المحتاج باشد

 .نيز كتابى بنام نهج السالك الى معرفة المناسك دارد( تلميذ سيد مرتضى و شيخ طوسى) مناسك حج نوشته و صهرشتى
در اين (. و له كتب فى الكلام: نويسد اضى كه ازآنجمله المعتمد است مىاز ذكر مصنفات ق اين احتمال بدينگونه تقويت ميشود كه شيخ منتجب الدين پس -  2

 .جمله تلويحا كتاب المعتمد در شمار كتب فقه آمده است
 .اى موسوم به جوامع الفقهيه ضمن مجموعه - 28
 .كتب خطى فقه 104رك فهرست آستان قدس جلد پنجم شماره  - 24
حقوق الاموال التى ذكرنا فى اول الكتاب انها من العبادات يحتاج فى : شده است و در پايان آن نوشته شدهه نوشته  4244نسخه استاد واعظزاده بسال  - 80

كل واحد منها فى باب مفرد بعون اللهّ و  --بيان احكامها الى اشياء و هى الزكوة و الخمس و احكام الارضين و الجزيه و الغنائم و الانفال و نحن نبين احوال

 (.4244الى هنا وجد فى النسخة التى استكتبنا منها و كان تحرير ذالك فى شهر جمادى الاولى من شهور سنة : تعالى لزكوة قال اللهّتوفيقه، كتاب ا



شك اين شخص يكى از قضاة محترم  و بى. تعبير نموده( الحضرة القضائية الاعزية الجلاليه)ساخته و در مقدمه از او به 
 .و محتملا عبد الخالق نامش بوده 84 همزمان وى بوده است كه عز الدين يا جلال الدين لقب داشته

آن بتفصيل، ، مبسوطتر است كه طى «الجواهر»و كتاب ديگر وى « شرح جمل العلم و العمل»مهذب از كتاب حاضر 
و بنقض و حل آن پرداخته و اقوال . مسائل و فروع فقهى را آورده و دليلهاى هر مسئله را مشروحا موردنظر قرار داده

 .ديگر عالمان را با نقد علمى بازگو كرده است

و چون حرف ميم كتاب شريف . چيزى بنظر نرسيد( تا آنجا كه در فهرستهاى چاپى تصفح شد)از ديگر كتب قاضى 
هاى عراق و هندوستان نيز دسترسى نبود،  چاپ نشده و بكتابخانه( كه بهترين مرجع براى معرفى كتب شيعه است)الذريعه 

از ذكر كتب وى  آرى در مقابس الانوار پس. هائى از ديگر مصنفات قاضى را معدوم دانست نميتوان وجود نسخه يا نسخه
 :ميگويد
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در كتب مفصل فقه شيعه كه معمولا در . 82 المهذب، جواهر، شرح جمل العلم و العمل واقف نشدم: ه كتاب وىجز بر س
 .مقام نقل اقوال فقها، عبارات كتب قدما را ميآورند از ساير كتب قاضى ياد نشده است

 :اساتيد و مشايخ قاضى

در سلك شاگردان سيد مرتضى درآمد  124ضمن گزارش حال مؤلف، ياد شد كه وى بسال : سيد مرتضى و شيخ طوسى
و دو سال نيز از محضر شيخ استفاده كرد تا . بدرس شيخ طوسى حضور مييافت( ه 184بسال )از فوت سيد  و پس

 .88بدستور استاد، بشام مهاجرت فرمود

.( البلاد الشامية هو من غلمان المرتضى و كان خصيصا بالشيخ و تلمذ عليه و صار خليفته فى: در مقابس الانوار مينويسد
غلام در اصطلاح علماى رجال و درايه عبارت از شاگرد و تلميذ و : در مقباس الدراية و ريحانة الأدب مينويسد

همچنين . تخصص ويرا بسيد و عنايت سيد را بوى ميرساند( هو من غلمان المرتضى)و اين عبارت .( شده است تربيت
كر شده است كمال اختصاص ويرا بشيخ ميرساند باضافه كه وى سمت كه در نسبت وى بشيخ طوسى ذ( خصيص)عبارت 

 .داشته است 81 جانشينى و نيابت شيخ را در بلاد شام
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 .801تأسيس الشيعه ص : رك. در تأسيس الشيعه ويرا جلال الملك نام ميبرد و فرموده همو است كه منصب قضاوت را بوى تفويض نموده - 84
 .44ار شيخ اسد اللهّ شوشترى ص مقابس الانو - 82
) ممكن است قاضى طى مدت هفت سالى كه دوران پيوستگى وى بسيد مرتضى است براى مدتى بامر استاد رهسپار شام شده باشد و باين مناسبت ويرا - 88

 .كميل معلومات خويش ببغداد انتقال يافته باشداز وفات سيد يا در زمان حيوتش دوباره براى ت آنگاه پس. گفته باشند( خليفة المرتضى فى البلاد الشاميه
شاگرد  چنانكه ياد شد، شام بتمامت ممالك سوريه، لبنان، اردن، حلب، اسرائيل كنونى اطلاق ميشده است منتهى همزمان نيابت قاضى از شيخ در شام، - 81

لذا چنانكه ياد كرديم، نيابت قاضى از شيخ . ز شيخ نيابت داشتهمرتضى، يعنى ابو الصلاح حلبى در بلاد حلب از سيد و سپس ا --ديگر شيخ طوسى و سيد

 .در بخشى از شام يعنى نواحى ساحلى مديترانه بوده است



تعبير ( شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى)و از شيخ طوسى به ( شيخنا المرتضى)معمولا قاضى از سيد مرتضى به 
 .مينمايد

 :كراچكى

كه از فقهاى بزرگ و متكلمين اماميه   8 است( ابو الفتح محمد بن على بن عثمان)ديگر از اساتيد قاضى، شيخ كراچكى 
كراچكى شغل قضاوت داشته و بيشتر توطن وى در . بوده و نزد شيخ مفيد و سلار ديلمى و سيد مرتضى تلمذ نموده است

كن است تلمذ قاضى نزد وى هنگام اقامتش در بغداد باشد كه مم. ه اتفاق افتاد 114مصر بوده است، فوتش در سال 
از مراجعت  و احتمال بعيدى است كه پس. همزمان با استفاده از محضر سيد مرتضى، نزد كراچكى نيز تلمذ ميكرده است

 .بشام از كراچكى استفاده كرده است

 :ابو الصلاح حلبى

ابو الصلاح، تقى، حلبى، در كتب فقهى ياد : كه بهر يك از. ستاز مشايخ حديث قاضى، ابو الصلاح تقى بن نجم حلبى ا
 .شده است

حلبى نزد سيد مرتضى و سلار و شيخ طوسى تلمذ كرده و از جانب شيخ، بعنوان مرجع دينى بحلب رفته است و 
لذا بخليفة  و. از درگذشت سيد، از جانب شيخ طوسى در آنسامان نيابت داشته بدينجهت بخليفة المرتضى لقب يافته و پس

 .الشيخ هم موصوف ميباشد
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 .84 ه در سن صدسالگى درگذشته  11حلبى بسال 

 :ابويعلى جعفرى

از شيخ  محمد بن حسن بن حمزه از متكلمين و فقهاى بزرگ قرن پنجم هجرى است كه داماد شيخ مفيد بوده و پس
كه بواسطه مصاهرت شيخ مفيد،   8 يخ از خاندان علمى سرشناس بودهاين ش. مجلس درس ويرا اداره ميفرموده است

 .اشتهار بيشترى كسب كرده است

بنابراين بعيد است دانشجويان شيعى كه براى تكميل  88 در بغداد ميزيسته و مجلس درس داشته است 118ابويعلى تا سال 
 .مايندعلوم دينى ببغداد رهسپار ميشدند، از محضر اين شيخ جليل كسب فيض نن

                                                             
 .طبق استظهار تسترى -  8
 .ريحانة الادب - 84
يعلى همان حمزه جعفرى، جد ابن حمزه اين ابو. نزد ابويعلى ديدم كه چند ورق از آن ساقط شده بود( ع) قرآنى بخط امير المؤمنين: ابن نديم مينويسد -  8

 .بنابراين شاگردش كه حوزه استاد را اداره ميكرده، در بغداد ميزيسته است. است زيرا شيخ مفيد، متولد و ساكن و مدفون در بغداد بوده است



 :دوريستى

 نيز در شمار مشايخ روايت وى باحتمال قوى شيخ ابو عبد اللّه جعفر
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و استاد )اينكه اين شيخ، از اكابر علماى اماميه عصر خويش  چه. رازى را بايد شمرد( يا دورستى)بن محمد درشتى 
 .نموده نيز روايت مىاست كه از شيخ مفيد و سيد مرتضى ( حديث شيخ طوسى

اند و اين دو در بغداد  ولى از آنجا كه مفيد و مرتضى از وى روايت كرده. گرچه اين دانشمند در رى ساكن بوده است
 .و بعيد است قاضى از چنين شخصيتى استفاده ننموده باشد. اند، مسلما وى مدتى در بغداد بسر برده است ميزيسته

 :سلار ديلمى

. بايد در شمار اساتيد قاضى دانست( كه در فقه، مراسم از تأليفات اوست)زة بن عبد العزيز را همچنين ابويعلى حم
و خود نزد شيخ مفيد و سيد مرتضى تلمذ كرده و گاهى ( كه در فنون ادب و علوم دين مسلم بوده است)اينكه سلار  چه
 .باشدنيابت سيد مرتضى درس ميفرموده است، بعيد است مورد استفاده قاضى ن به

گرچه اين دانشمند، اخيرا در خسروشاه تبريز رحل اقامت افكنده بود و در همانجا درگذشت، ولى چون كرسى درس 
اداره ميكرده است، صحيح است كه قاضى را در شمار شاگردان ( كه قاضى در آن محضر حضور مييافته)سيد مرتضى را 

 .القاعده قاضى از آن بهره ميبرده است ت كه علىوى بدانيم نيز بحدس قوى وى حوزه مستقلى نيز داشته اس

 :صهرشتى

نام اين دانشمند، سليمان بن حسن و مكنى بابى الحسن است كه نزد سيد مرتضى و شيخ طوسى تلمذ كرده و با قاضى 
يست كه را نوشته، و از اكابر زمان خود روايت مينموده است بنابراين بعيد ن« الاصباح»معاصر بوده است و در فقه كتاب 
 .قاضى از وى روايت كرده باشد
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 .84 عبد الرحمن رازى و شيخ المقرى ابن خشاب است: ديگر از مشايخ قاضى

 :شاگردان قاضى
                                                                                                                                                                                             

فرشى در نقد الرجال اين قول اخير را كه قول اخير را نجاشى فرموده است ت 148و ديگرى  188دو قول ديگر نيز در وفات وى منقول است يكى  - 88

در ريحانة الادب . را صحيح ميشمارد 188ه است و بعيد است وى بعد از نجاشى زيسته باشد لذا وى سال  0 1اينكه فوت نجاشى  تزييف فرموده چه

 :شمارد بنابراين قول را مردود مى 188بمناسبت اينكه ابويعلى در فوت سيد مرتضى زنده بوده است و با نجاشى در تجهيز وى شركت داشته قول 

 .را چنانكه آورديم معتبر ميداند 188
 (.بحار الانوار طبع كمپانى  2چاپ ضميمه جلد ) فهرست منتجب الدين - 84



اند ابن ابى كامل قاضى عبد العزيز طرابلسى صاحب كتاب  از شاگردان قاضى و كسانى كه از وى اخذ روايت كرده
 .الكامل در فقه استالاشراف و 

 .10متولى قضاوت طرابلس گرديد« ابن براج»از استادش  وى پس

ديگر شيخ عبد الجبار بن عبد اللهّ بن على المقرى النيشابورى الرازى معروف بشيخ مفيد رازى است كه از بزرگان تلامذه 
 .12 اى بنام وى بوده است مدرسهو در اين شهر  14 وى رياست فقهاى اماميه را در رى داشته. شيخ طوسى و سلار است

جد شيخ منتجب الدين صاحب فهرست است كه وى نيز نزد شيخ طوسى و سلار تلمذ  18 نيز شيخ جليل حسكا بن بابويه
نموده و تصانيفى در فقه و ساير علوم دارد كه از آنجمله كتاب العبادات و كتاب الاعمال الصالحه و كتاب سير الانبياء و 

نين شيخ ابو محمد حسن بن عبد العزيز بن الحسن الجيهانى المعدل بالقاهره كه مردى فقيه بوده و نزد همچ 11 الائمه است
 . 1 شيخ طوسى نيز قرائت نموده
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و نيز دو فرزند قاضى بنام استاد ابو القاسم و استاد ابو  14 ديگر از تلاميذ قاضى، شيخ محمد بن على بن الحسن حلبى
ولى شاگردان قاضى را نبايد بهمين عده . نام برده شده است( اند كه خود در شمار مشايخ روايتى راوندى و سروى)جعفر 

مانى خود نقل عصران يا متقدمان ز زيرا طبق سيره، معمولا دانشمندان همعصر يا متأخر از هم. از مشاهير منحصر دانست
 .اند حديث و استفاده علمى ميكرده

 :اجتهاد قاضى

زيرا . اند اظهارنظر شود نمود راجع بسخن مشهور كه علماى متأخر از شيخ را مقلده تعبير نموده در خاتمه مناسب مى
ور كه دوران نظر بوده است و بر خلاف مشه تعميم اين قول با اجتهاد قاضى منافات دارد درصورتيكه قاضى فقيهى صاحب

اند قاضى داراى آراء فقهى خاصى بوده است چنانكه در  از شيخ را تا زمان ابن ادريس دوره ركود فقه شيعه شمرده پس
اى از مسائل با شيخ نيز مخالفت نموده و حتى براى تأييد نظريه خويش با استاد مباحثه ميكرده و احيانا وى را اقناع  پاره

 .بحث ويرا درمورد آب قليلى كه با نجس ملاقات كند از مهذب نقل كرديم چنانكه داستان. مينموده است

                                                             
 . 8اعيان الشيعه جلد  - 10
 فهرست منتجب الدين - 14
 اعيان الشيعه - 12
 .معروف شده استنام وى حسن بن حسين بن بابويه است كه براى تخفيف بحسكا  - 18
 چاپ كلبعلى افشار 42رجال بوعلى ص  - 11
 فهرست منتجب الدين -  1
 (.رك اجازات بحار الانوار) ضمن اجازه شهيد بعبد العلى بن نجده باين مطلب تصريح شده است - 14



هاى سيد مرتضى با شيخ طوسى مشاركت داشته چنانكه در همين  علاوه كه در قسمتى از مسائل، بخصوص تحرير نوشته
اللهّ عنه من و قد ذكر فى ذالك ما اشار اليه صاحب الكتاب رضى : كتاب پس از نقل جواز اخراج قيمت زكوة فرمايد

  الرواية الواردة من الدرهم او الثلثين و الاحوط اخراجها بقيمة الوقت
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 .و هو الذى استقر تحريرنا له مع شيخنا ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى رحمه اللّه

 . 1 اضى استضمنا شيخ را كتابى است در اجوبه مسائل ابن براج كه حاكى از موقعيت خاص ق

در همين كتاب نيز گاهى بنظرات قاضى كه برخلاف شيخ فتوى داده است و بر مذهب خويش دليل آورده است برخورد 
برطبق : مثلا در ذيل فتواى سيد مرتضى بر لزوم اتمام صلوة در مكه و مسجد پيغمبر و مشاهد ائمه ميفرمايد. ميكنيم

اصل، قصر نماز : آنگاه اضافه ميكند. مزبور را بر استحباب حمل نموده ولى شيخ طوسى روايت. فتواى سيد روايت داريم
 .(.است و شايسته است عمل بر آن قرار گيرد

اند،  كه اتفاقا دو استادش يعنى سيد مرتضى و شيخ نيز با او موافق( عدم حجيت اخبار احاد)البته ميدانيم كه برمبناى وى 
 .حق با قاضى است

چنانكه گفته سيد مرتضى را نيز بايد چنين توجيه كرد كه . ان از باب تسامح در ادله سنن دانستمنتهى فتواى شيخ را ميتو
 .آور ميدانسته است خبر مزبور را محفوف بقرائن قطع

گفتيم در اينجا ( درباره اجتهاد وى)در خاتمه چند فتوى از قاضى كه برخلاف مشهور است براى مزيد فايده و تأييد آنچه 
 :آوريم مى

چنانچه مسلمانى مرتد شود و قبل از ارتداد حج بجاى آورد لازم است پس از برگشت : 18فرمايد( تأليف خود)جواهر  در
  باسلام دوباره حج
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اگر اسلامش درست بود كافر نميشد و اين موضوع مبتنى بر  چه. گذارد، زيرا نزد ما اسلام اول وى صحيح نميباشد
 .ايم ايست كه قبلا بيان نموده قاعده

شهادت دو شاهد را نسبت بطهارت يا نجاست آب مردود دانسته باين دليل كه اصالة الطهارة در ( جواهر)در همين كتاب 
 .اين مورد بر بينه مقدم است

                                                             
 رك مقدمه الفهرست چاپ نجف -  1
 .طرح نمودهاين كتاب اولين تاليفى است كه مسائل فقهى را بصورت سؤال و جواب  - 18

 .چاپ شده است( الجوامع الفقهيه) كتاب مزبور جزو مجموعه



وى در اين نيز آب قليل متنجس را كه بوسيله اضافه نمودن آب پاك بر آن بمقدار كر برسد پاك دانسته و چون شيخ با 
 .فتوى مخالف است با بسط تمام بر نظريه خويش استدلال نموده است

 :بررسى اجمالى در مطالب كتاب

جمل العلم و العمل كتاب مختصرى است كه مؤلف عاليقدر آن سيد مرتضى، علم الهدى يكدوره اعتقادات اسلامى را  -4
در آن تلخيص ( كه براى مكلفين عام البلوى است)دات را و نيز تمامت ابواب عبا( كه كلام يا اصول دين تعبير ميشود)

 .فرموده

براى تبصره و تعليم مبتديان و تذكره و ( استاد سيد مرتضى)اين كتاب چنانكه در مقدمه آن آمده بدستور شيخ مفيد  -2
قاضى )ته شاگردش منظور، منتهى بخواس تنبيه فقيهان در علم فقه و كلام، تأليف شده است چنانكه شيخ طوسى نيز بهمين

 .جمل العقود را نوشت( ابن براج

 .داشته است( يعنى جمل العلم و العمل)نظر بكتاب استاد خود سيد مرتضى ( جمل العقود)شيخ طوسى در اين كتاب 

ولى . احتمالا منظور قاضى از تقاضاى تاليف متن وجيزى در فقه توسط شيخ، نوشتن شرحى بر كتاب مزبور بوده است
خود شيخ گزارش خويش را بر جمل العلم سيد مرتضى نوشته است نه بر جمل العقود شيخ استاد، آنهم بر بخواهش 

 .بخش عبادات
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بخش عبادات جمل العلم شامل ابواب صلوة و صوم و حج و زكوة است كه چون بيشتر آنها مشروط بطهارت ميباشد  -8
ت نميگيرد، طبق مرسوم، احكام آبها و مطالب مربوط بطهارت را قبل از ورود در مطالب و طهارت جز بآب و خاك صور

 .اصلى، در آغاز كتاب ذكر فرموده است

بترتيب شدت احتياج و عموميت بلوى ( كه معمولا در فقه هريك از ابواب مزبور بكتاب، تعبير ميشود)ترتيب ساير ابواب 
 .تاب زكوةكتاب صلوة، كتاب صوم، كتاب حج، ك: است

از كتاب صلوة زكوة را و آنگاه  اينكه ساير فقهاى اماميه، پس چه. مؤلف در اين ترتيب برخلاف مشهور رفته است -1
اند و نظر آنان در ترتيب مزبور، اولويت و اهميت بخش سابق بر لاحق  كتاب صوم و در آخر كتاب حج را ذكر فرموده

ولى مؤلف در اين ترتيب . ترتيب مزبور ملاحظه ميشود بهمين« دعائم اسلام»ن اينكه در بيشتر روايات، اركان دي چه. است
 .نظر داشته آنچه را بيشتر مورد احتياج مكلفين است مقدم آورد

. در ابواب كتاب طهارت، اختلافى كه با مشهور مشاهده ميشود، آوردن احكام اموات است در آخر كتاب صلوة - 
 .طهارت و بمناسبت غسلها آورده ميشوددرصورتيكه معمولا در آخر احكام 

و ( منتهى در آخر كتاب)ابواب طهارت را در كتاب صلوة ( كه ناظر باين كتاب است)شيخ طوسى نيز در الجمل و العقود 
 .احكام نماز ميت را ضمن اقسام نمازهاى واجب ذكر فرموده



كرم و تابعين و فقهاى قرن اول و دوم هجرى از امتيازات اين كتاب، حاوى بودن اقوال جماعتى از صحابه رسول ا -4
اى از اقوال مزبور جز در اين كتاب نباشد و پيداست كه اين امر تا چه حد براى اطلاع بر تاريخ  است كه ممكن است پاره

 اينك نام جمعى از. فقه و حقوق اسلامى اهميت دارد
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 :فتاواى آنان نقل شده استاصحاب رسول اكرم كه در اين كتاب 

، عمر بن الخطاب، عثمان، عمارياسر، عبد اللّه ابن مسعود، سعد بن ابى وقاص، انس بن مالك، عبد (ع)امير المؤمنين على 
و از تابعين و . الرحمن بن عوف، ابى هريره، معاوية بن ابى سفيان، عبد اللّه بن عباس، عبد اللّه بن عمر، عبد اللّه بن زبير

 :ى اقدمين، اين كسان را ميتوان نام بردفقها

سعيد بن مسيب، حسن بصرى، طاوس، سعيد بن جبير، ابان بن عثمان، عكرمه، نخعى، ابن ابى ليلى، ثورى، حسن بن 
صالح، قتاده، اوزاعى، ابو ثور، عطاء، زهرى، ليث، ابن سيرين، ربيعه، مجاهد، اسحق ابن راهويه، حماد بن سليم، عمر بن 

ز، علقمه، جابر بن زيد، حماد ابن ابى سليمان، اسحق شعبى، مكحول، عمرو بن دينار، يعقوب، عبد الملك، جبير، عبد العزي
( مالك، ابو حنيفه، شافعى، ابن حنبل)بعلاوه كه از ائمه اربعه اهل سنت . شريك بن عبد اللّه، ابو يوسف، محمد بن حسن

 .قول شده است در بسيار جا نقل

ين كتاب پس از ذكر مسئله، نقل اقوال فقهاى عامه است و سپس قول مشهور اماميه و احيانا نظر بناى شارح در ا - 
 .خاص خود با استدلال بر مختار خويش

جز در چند مورد كه اهم آن، تعيين روز اول ماه رمضان . خوددارى شده است« نادر»در اين كتاب از ذكر اقوال شاذه  -8
  برآن بوده است« اخباريان»كه قول جمعى از اصحاب حديث  14 بحساب عدد است( در يوم الشك)
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 .شارح اول برد آنان پرداخته و سپس اخبارى را كه وجوب صوم و افطار را برؤيت هلال لازم ميشمارد ذكر فرموده است

 .اند و مسئله معركه آراء بوده ياد بودهزمان قائلين بعدد ز بسط كلام و اشباع بحث در اين مسئله ميرساند كه در آن

در جواهر و حدائق اين قول را بشيخ صدوق در كتاب مشهورش من لا يحضره الفقيه و بشيخ مفيد در بعض كتب وى 
محقق ضمن نقل اين قول، آنرا به قومى از . آنگاه قول محقق را از كتاب معتبر بر رد آن بيان ميكنند. نسبت ميدهند

                                                             
فهرست كتابخانه موجود است كه مؤلف ضمن آن قول كسانى را كه قائل   420اى از سيد مرتضى بشماره  درضمن كتب فقه مخطوط آستان قدس رساله - 14

 .اى باشد كه دراين زمينه تاليف شده است نوشتهترين  اند رد فرموده و اين رساله شايد مفصل بعدد در تعيين ماه



از نقل كلام وى، منظور محقق را از حشويه، كنايه از صدوق دانسته و لذا بر  صاحب جواهر پس. دهدنسبت مي 0  حشويه
 .4 محقق اعتراض نموده است كه چنين تعبيرى درباره محدثى چون صدوق سزاوار نبود

رده شده است ميدانيم كه قول بعدد، مبتنى بر اخبارى است كه نزد محققين مردود و با مقايسه احاديث مخالف مرجوح شم
در همين )و بهترين جوابى كه از اين اخبار و قائلين بآن داده شده است از متقدمان، سخن سيد مرتضى و قاضى است 

  و از متأخران جواب فيض كاشانى است در وافى( كتاب
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 2  ى افزوده استكه صاحب حدائق نيز عين كلام فيض را نقل فرموده و خود نيز بر آن چيز

 :هاى شرح جمل العلم و العمل نسخه

در جلد پنجم ص )را « جمل العلم و العمل»علامه تهرانى در كتاب الذريعه الى تصانيف الشيعه سه نسخه از متن كتاب 
معرفى ميفرمايد كه متأسفانه ما به هيچيك از نسخ ( 8 4ص  48ضمن جلد )و چهار نسخه از شرح ابن براج را ( 411
ور دسترسى نداشتيم ولى نسخه چاپى جمل العلم كه مورد استفاده ما بوده است با سه نسخه متن كه در نجف ميباشد مزب

هاى مورد استفاده  اى كه در الذريعه ذكر شده است سه نسخه نونويس و جديدتر از نسخه از چهار نسخه. مقابله شده است
 .وده است اطلاعى نداريمماست و از نسخه چهارم كه نزد صاحب اعيان الشيعه ب

 :اما نسخى كه در تصحيح كتاب مورد استفاده واقع شده است بقرار ذيل ميباشد

تأليف يحيى بن سعيد، در يكجلد بوده ( الجامع)با كتاب ( ظاهرا)اين نسخه . نسخه كتابخانه مركزى دانشگاه تهران -4
( تا آنجا كه از عكس نسخه ميتوان تشخيص داد)است كه بخط نسخ محمد كدكنى خراسانى نوشته شده و زمان كتابت 

 .اواخر قرن دوازدهم يا اوائل قرن سيزدهم است

 (.كه قبلا در تملك اينجانب بوده است)نسخه استاد واعظزاده  -2

. مؤلف در يكجلد و بخط نسخ خوانائى كتابت شده است( المهذب)اين نسخه شامل تمام بخش عبادات است كه با كتاب 
  اين نسخه جمادى الاولى تاريخ كتابت

                                                             
سبكى در شرح . اند قومى را گويند كه در اعتقادات و غيره بظواهر متمسك ميشوند و لذا قائل بتجسم خداوند گرديده( بسكون شين و فتح آن) حشويه - 0 

 :اصول ابن حاجب گويد

ظاهرها و يعتقدون انه المراد سموا بذالك لانهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى فوجدهم آيات اللهّ على  الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل يجرون» 

و قيل سموا بذالك لان منهم المجسمة و الجسم حشو فعلى هذا، . فقال ردوا هؤلاء الى حشاء الحلقة فنسبوا الى حشاء فهم حشوية بفتح الشين. يتكلمون كلاما

 (.4/  84كشاف اصطلاحات الفنون  ...)القياس فيه، الحشوية بسكون الشين 
 ...(لا ينبغى ترك الادب معه لانه من اجلاء الطائفة و من خزان آل محمد فهو اعلم بما قال  - 4 
 (.448چاپ تبريز و حدائق كتاب صوم ص  244رك جواهر كتاب زكوة ص  - 2 
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نسخه شرح جمل و مهذب گرچه از لحاظ كيفيت كتابت فرق دارد . در اين نسخه نام كاتب ياد نشده. ه است 4244سال 
 .ولى ظاهرا بخط يك كاتب نوشته شده است

جمعه است كه در جلد هفتم  اهدائى امامكتب  41اين نسخه ضمن مجموعه شماره : نسخه كتابخانه مجلس شورايملى -8
معرفى گرديده و مشتمل بر شرح جمل العلم و العمل و متن  48444تحت شماره   80فهرست كتابخانه مجلس ص 

و كافى ابو الصلاح حلبى و مراسم سلار ديلمى است كه بخط امامقلى فرزند ملا على اكبر در ( يعنى جمل العلم و العمل)
 .نوشته شده است 4211

متعلق به كتابخانه مركزى دانشگاه تهران كه ظاهرا با شرح قاضى در يكجا نوشته « جمل العلم و العمل»نسخه متن  -1
 .شده بوده ولى در تجليد تجزيه شده است و لذا كاتب و تاريخ كتابت نامعلوم مانده است

صحت، بر متن موجود در آن دو  نيست، از لحاظ( كه نام برديم)خط اين نسخه بااينكه بخوبى خط سه نسخه شرح 
 .نسخه، مزيت دارد

در عراق چاپ شده است و چون چاپ مطبعة ( جمل العلم و العمل)ه دوبار متن   488طى سال . متن چاپى نجف - 
هائى از متن بوده است كه علامه تهرانى در نجف معرفى نموده از آن براى تصحيح  تر و مبتنى بر نسخه البيان بغداد صحيح

 .حاضر استفاده شد كتاب

آيت اللهّ  الف نسخه كتابخانه: هائى كه در چاپ متن مزبور مورد استفاده مصحح قرار گرفته است بدينقرار ميباشد نسخه
 .اى بخط اسماعيل بن عبد اللهّ است حكيم در نجف كه ضمن مجموعه

 تاريخ كتابت اين نسخه ياد نشده ولى دوست دانشمند آقاى آسيد
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 .عبد العزيز طباطبائى كتابشناس معروف نجف اظهار ميداشت كه نسخه مزبور قديمتر از نسخ مورد استفاده ما نيست

اى از آثار سيد مرتضى بخط علامه مأسوف عليه شيخ محمد  نسخه ديگرى در همان كتابخانه كه ضمن مجموعه. ب
 .نوشته شده است  488سماوى در ربيع الاول 

نسخه كتابخانه علامه حاج شيخ آغا بزرگ تهرانى صاحب الذريعه كه بخط خود قسمتى از تأليفات سيد مرتضى را . ج
اينكه متن چاپ  نوشته شده باشد چه( الف)استنساخ فرموده و گمان ميرود از روى نسخه سماوى و آن نيز از روى نسخه 

احكام حيض و استحاضه و همچنين احكام وضو و تيمم و شده بااينكه از سه نسخه مزبور استفاده كرده معذلك قسمت 
 .اوقات صلوة و مقدمات صلوة و قبله را ندارد

 :ترتيب مقابله كتاب



در آغاز دستنويسى از روى عكس نسخه دانشگاه تهيه شد و اين رونويس در متن و اختلاف نسخ در پاورقى ذكر  -4
سخه متن دانشگاه، برخورد شد كه در بسيارى موارد، نسخه از مقابله متن با ن ولى ضمن تصحيح خصوصا پس. گرديد

رونويس، اشتباه دارد و نيز بيقين پيوست كه نسخه متن دانشگاه و گاهى نسخه استاد واعظزاده يا مجلس، از نسخه 
 بدينگونه كه آنچه را از نسخ يادشده اصح بنظر. بنابراين دوباره در تصحيح تجديدنظر نمود. تر است رونويس صحيح

اى  جز در پاره. بدلها را در پاورقى به ثبت رسانيد ميرسيد، در متن قرار داد، و براى حفظ امانت و مزيد فايدت، نسخه
 .موارد كه غلط عبارتى، از كثرت وضوح، بهيچ محملى قابل توجيه نبود كه از يادداشت آن خوددارى شد
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تكميل مطلب ( جواهر و المهذب)ور احتمال سقط و كمى ميرفت، از دو كتاب ديگر مؤلف در مواردى كه در نسخ مزب -2
، (نسبت به بعض موارد)و براى اطمينان بصحت و تمامى مطلب . شد و در پاورقى مقدار و جاى اصلى آن نشان داده شد

بگرده جمل العلم و العمل بكتاب نهايه شيخ طوسى كه با شرح جمل قريب التأليف است و كتاب جمل العقود شيخ كه 
 .نوشته شده و شارح جمل العلم بدان نظر داشته، مراجعه شد

 :ها تشخيص درست و نادرست در نسخه

نخست اينكه در متون علمى كه مراد بيان مطلب است و عبارات مختلفى مفيد : در اينجا يادآورى نكاتى را لازم ميداند
پژوه را در كار خويش كه فكر استنباط مطلبى علمى  بلكه دانش. 8  نيست يك معنى است بتذكار تمام نسخه بدلها نيازى

ولى در يك متن . در نظر داشت( كه منطقى در بند بحث لفظ نيست)و بايد همان جمله معروف را . است متوقف ميسازد
لازم و حتمى  ادبى يا تاريخى خصوصا درمورد مفردات كلمات و يا اعلام يا سنوات تاريخى، ذكر نسخه بدلها بسيار

اينكه تحولات دستورى و لغوى زبان يك قوم و اختلاف نام اشخاص مورد بحث، و موارد استعمال لغات و  چه. است
 .بنابراين همه متون را نميتوان در يك رديف قرار داد. ديگر فوائد، بستگى بهمين متون و نسخه بدلهاى آن دارد

 .ن مسلم است، بيجاستديگر اينكه آوردن نسخه بدلهائى كه نادرستى آ
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البته تشخيص درست از نادرست موضوع ديگرى است كه در . بسا كه آوردن آنها كسانى را بگمراهى كشاند و اى
 .منتهى مصححى كه صلاحيت وى براى تصحيح چنين متنى احراز شده باشد. صلاحيت مصحح كتاب است

مراجعه بمتن اصلى است كه نسخه از روى آن استكتاب شده است يا مطلب از آن : ستاز موارد تشخيص درست از نادر
از قبيل . همچنين در مواردى كه طبق قواعد زبان نادرست است و در نسخه ديگرى صحيح آن آمده. كتاب نقل گرديده

يا . ع ثبت شده نيز آورداى كه مرفو عشر، منصوب است و لازم نيست نسخه كه در مثل مميز اثنى)مميز اعداد در عربى 
هاى كتاب ما اين  و قضا را در نسخه( مانند تذكير و تأنيث در اسناد بفاعل مذكر يا مؤنث كه گاهى اشتباه آورده شده است

                                                             
مشتمل بر الفاظ حديث است ازين قاعده مستثنى است با اينهمه جز در متونى كه از لحاظ وجازت لفظ يا ديگر جهات ادبى نيز مورد عنايت بوده يا  - 8 

 .موارد غلطهاى فاحش، تمام نسخه بدلها زيرنويس گرديد



نويسى عجمى  زبان است بدانيم نه از نسخه اى كه عربى و بعيد است غلط را از نويسنده. اشتباه زياد تكرار شده است
 .سواد كم

اصالة البرائة كه اجابة : ديگرى كه ميزان تشخيص نادرست ميباشد، ذكر اصطلاحات ويژه هر علم است، مثلا از موارد
و رمى الحجار بجاى رمى الجمار يا حجر الاجود بجاى حجر . يا استجواب بجاى استصحاب. القرائة يا نظير آن آمده

ئى باصطلاحات مزبور و سياق كلام، شكى در نادرستى آن كه با آشنا( الاسود يا كبير بيض الانعام بجاى كسر بيض النعام
جهات ديگرى نيز براى اين تشخيص داريم كه . ماند و ديگر لزومى براى ذكر نسخه بدل نادرست در پاورقى نيست نمى

 .ذكر آن از حوصله مقدمه خارج است و ذوق سليم بنحو اجمال بدان آشناست
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 :اختصارعلامات 

 .نسخه آقاى واعظزاده -ع

  نسخه كتابخانه مركزى دانشگاه تهران -كز

  نسخه كتابخانه مجلس شورايملى -مج

  نسخه متن دانشگاه تهران -م

  متن چاپى -چا

  نسخه بدل -خ

  علامت تصحيح -صح

 ظاهرا -ظ

  تصحيح بحسب نسخه آقاى واعظزاده -صح ع

  مركزى دانشگاهتصحيح بحسب نسخه كتابخانه  -صح كز
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 تمهيد

 :وضع قوانين



 .مابين افراد قوانين و مقرراتى لازم است چون زندگى بشر بستگى بحالت اجتماع دارد ناگزير براى حفظ روابط فى

ت بتناسب زمان و يابد از اينرو هر قوم و مل اين مقررات گاهى مولود عادات و زمانى بواسطه تعيين و قرارداد وجود مى
ناخواه موظفند طبق آنها رفتار نمايند و درصورت تخلف به كيفر شكستن قانون  مكان داراى مقرراتى است كه افراد خواه

 .و عدم احترام بمقررات عمومى مجازات شوند

( غضب شهوت و)قوانين و مقررات در جوامع بشرى از لوازم اوليه زيست اجتماعى است زيرا بشر داراى دو نيروى 
ميباشد كه درصورت نبودن قانون و جلوگيرى از افراط و تفريط آن دو قوه، تجاوزات افراد همبستگى جامعه را قطع 

بند نبوده و بقوه قاهر خارجى كه ضامن تعديل غرائز و قواى افراد باشد  ميسازد چه كليه افراد بوظائف عقليه پاى
 .را بوظيفه آشنا ساخته و جلو تعدى عناصر متجاوز را ميگيرد محتاجند اين قوه قانون و مجريان آنست كه افراد

اكنون  دار اين مهم بوده است چنانكه هم سير قهقرائى تاريخ ثابت ميكند كه اديان در اعصار اوليه اجتماعات بشرى عهده
 اى از كشورها باز در پاره
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فرماست در تقدم اديان بر  ى در قسمتى از كشورها قوانين موضوعه حكمآر. هم اين قسمت بتوسط دين اجرا ميشود
كه كاوشهاى تاريخى پيشرفته آثار اعتقادى را با اجتماعات توأم يافته  قوانين موضوعه ظاهرا اختلافى نيست زيرا تا جائى

قسمتى از شرايع و : ذاريم كهتر است اختلاف است اين مطلب را نيز ناگفته نگ است منتهى دراينكه كدام شايسته و بايسته
ناخواه از عادات سرچشمه ميگيرد لذا در شرايع و اديان و نيز در قوانين موضوعه موارد بسيارى از عادات  قوانين خواه

 .اقوام تقرير و امضاء شده

احكام و  درهرصورت ميدانيم كه وضع قوانين از ناحيه شرايع منافات با امضاء بعض مقررات عرفى ندارد زيرا مراد به
 .قوانين اعم از مقررات تأسيسى و امضائى است

از لوازم اوليه ( همچون مواد غذا)باره است ميرساند كه قانون  اين مقدمه كوتاه كه تذكرى بداورى خرد دراين
 .نياز ميدارد اجتماعى است و گمان ميرود كه بداهت موضوع ما را از استدلال بر مطلب بى زيست

 :م قانوناستدلال حكما بر لزو

اند ما براى نمونه استدلال شيخ الرئيس را بكوتاهى  منتهى چون گروهى از دانشمندان بر لزوم قانون استدلالاتى فرموده
انسان برخلاف حيوانات بزندگى اجتماعى مفطور : قرار است خلاصه استدلال وى در كتاب شفا بدين. بازگو ميسازيم

نى است كه هر فرد قسمتى از بار زندگى را بدوش گيرد تا آسياى اجتماع است اجتماع بسته بمشاركت و همكارى همگا
پيوندد زيرا افراد نوعا منافع خويش را بر  وپوى قهرا تصادمات و تعارضاتى در بين افراد بوقوع مى بچرخد در اين تك

 .سود ديگران مقدم داشته و درنتيجه تعدى برخى، نظم اجتماع مختل ميگردد
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 .1 ناچار بقانون و قرارى نياز است كه عدالت اجتماعى را برقرار ساخته و از ظلم و تعدى متجاوزين جلوگيرى كند

 .احتياج بوضع قوانين از ناحيه ذات اقدس الهى -2لزوم قانون  -4: بارى سخن شيخ الرئيس ناظر بدو جهت است

 تحليل گفته ابن سينا

درجهت اول بحثى نيست زيرا چنانكه گفتيم قانون در جامعه از اوليات زيست اجتماعى است و تاريخ هم ياد نميدهد كه 
اجتماع در زمان و مكان بدون قانون موجود باشد بلكه در امم وحشى كليت اين مدعى جريان دارد منتهى سعادت و رفاه 

در ميان افراد جامعه خواهد داشت بنابراين شايسته است در جهت اجتماع بستگى به كيفيت قانون و چگونگى اجراى آن 
 .مختصرا سخن گوئيم( واضع قوانين)دوم 

در اينجا اين پرسش پيش ميآيد كه آيا عقل بشر براى وضع قوانين كافى نيست و آيا جوامعى كه بوجود پيغمبران اعتراف 
 اند؟ ديگر اينكه در زمينه وجود بهره از تعاضد و كمك كارى اجتماعى ندارند فاقد قانون و بى
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 تر است؟ يك اصلح و شايسته شرايع و اديان و قوانين موضوعه جوامع بشرى كدام

ازاينكه بقسمت اول از اين پرسش پاسخ دهيم بايد دانست كه وضع فعلى جوامع را مورد نقض و تثبيت استدلال  قبل
 .لما قوانين موجوده جوامع فعلى متخذ از شرايع و قوانين گذشته استنميتوان قرار داد زيرا مس

يا  42و تورات حضرت موسى در ( حدود دو هزار سال قبل از ميلاد)    زيرا اقدم قوانين موجوده جهان قوانين حمورابى
قوانين كشورهاى  است كه مسلما در قوانين بعدى از قبيل قانون رم و ايران مدخليت داشته و 4 قرن قبل از ميلاد 41

اخير از آن اقتباس گرديده تا در قرون اخير كه قوانين كشورهاى اروپائى روى اقتباس از مواد كليه قوانين و مقررات 
قبلى و جرح و تعديل آنها تقنين يافته پس اگر كيفيت فعلى، قوانين الهى و شرايع ماضيه را تثبيت نكند هيچگاه نفى 

 .نخواهد نمود

 ارد سخن ابن سين

                                                             
گذار و استدلال بلزوم انبياء است كه براى تتميم فائده آن  تااينجا استدلال ناظر به نيازمندى جامعه بقانون است و ازآن ببعد سخن در پيرامون قانون - 1 

 :مت را نيز ذكر مينمائيمقس

گذار محتاج است وضع قانون از ناحيه افراد اين مشكل را در پيش دارد كه فرد قانونگذار خود نيز دستخوش تمايلات شهوى و غضبى بوده و  قانون به قانون

از ناحيه ذات اقدس الهى كه بكليه مصالح و مضار عالم قانون بمرّ واقع وضع نميشود علاوه كه افراد بمصالح حقيقى كليه امور آشنائى ندارند لذا بايد قانون 

 .است وضع گردد و از اينجا احتياج به پيغمبر كه واسطه بين بشر و خداوندگار است هويدا ميگردد
است متن ... ر و ها، خانواده، جنحه و جنايت، كا مالكيت منقول، حرفه: ماده شامل شش قسمت 282نامه وى مشتمل بر  وى از سلاطين بابل و قانون -   

 .قانون مزبور كه بزبان اكّدى نوشته شده بتوسط ژاك دو مرگان فرانسوى كشف و اكنون در موزه ايران باستان تهران موجود است
 .42تاريخ ملل شرق و يونان ص  - 4 



اما قسمت اول سؤال بايد گفت استدلال ابن سينا براى لزوم قوانين شرعيه كافى نيست چون عقل بشر باين مقدار كه 
  مصالح شخصى و نوعى را درك كند رسا است و البته با پيشرفت زمان تجارب وى در وضع قوانين
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م نفى شرايع نيست زيرا تنها فائده شرايع در آوردن قوانين زندگى مادى نبوده يابد منتهى اين مطلب مستلز نيز تكامل مى
باره تطفلى است و مسلما وجهه نظر انبياء جهات روحى و تهذيب نفوس و ارتباط بشر بعالم  بلكه اصولا نظر اديان در اين

ه يكى از آنها استدلال مزبور اى استدلال شده است ك قدس است وانگهى براى لزوم دين و بعثت انبياء بجهات عديده
بلكه ما دليل قاطعى بر وجود قوانين اجتماعى . آيد بود و بفرض ناتمامى اين يك نفى ادله متقنه ديگر لازم نمى( شيخ)
در كليه شرايع سابقه نداريم زيرا چنانكه گفته شد اديان بوجهه ديگرى نظر داشته و انبياء بهمان ( سياسى، مدنى، جزائى)

 .اند پافشارى داشته( هت معنوى و روحى استكه ج)جهت 

 :برترى قوانين الهى بر قوانين موضوعه

مناسبت نيست كه سخن را  آورده لذا بى( اعم از تأسيس و امضاء)آرى ديانت اسلام در كليه جهات زندگى بشر مقرراتى 
و چون . معطوف داريم( منسبت بقوانين موضوعه بشرى و اديان، خاصه دين اسلا)در قسمت دوم يعنى تشخيص اصلح 

سخن در مصاديق و جزئيات منتج به نتيجه كلى نيست بمرجحات كلى و عمومى اكتفا مينمائيم لذا مرجحات قوانين 
 .ذيلا بيان ميسازيم( كه معتقد ماست)اسلامى را 

قسمت مسئوليتى ندارند در كليه قوانين موجوده دنيا ضمانت اجراء قوانين بعهده قوه مجريه است و ساير افراد در اين  -4
كليه افراد را ضامن اجراى قوانين قرار داده و براى ( تثبيت قوه مجريه)براين موضوع  ولى در احكام و قوانين دينى علاوه

 :نمونه تاريخى ذيل مطلب را كاملا روشن ميسازد. هر فرد نسبت بخود و ديگران مسئوليتى قائل شده

  اظهار داشت چنانچه من بكجىبر منبر ( خليفه دوم)هنگامى كه عمر 
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گرائيدم و از جاده مستقيم آئين بيراهه پيمودم شما چه خواهيد كرد؟ يكى از حاضران بپاى ايستاده گفت ترا با اين 
مسئوليت ) خليفه وى را تحسين كرد زيرا مشاهده نمود مردم به اصل. راست ميسازيم( و اشاره بشمشير خود كرد)شمشير 
 .چنانكه بايست متوجهند( عمومى

كلكم راع و )مسئول آن جمع قرار داده و فرموده ( مانند خانواده)براين سرپرست هر اجتماعى را ولو كوچك باشد  علاوه
 (.كلكم مسؤل عن رعيته

اخروى تعيين تخلف از قانون را فقط بمجازات دنيوى محدود نساخته بلكه در مقابل هر جنايت و گناهى مكافات  -2
فَمَنْ يعَْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّةٍ خيَْراً يَرَهُ وَ مَنْ » :بيم داده و فرموده( كه جايگاه ابدى بشر است)كرده و گروندگان را از كيفر آخرت 

ها تنها  ى خوبىو نيز برا... الخ « و الناس مجزيون باعمالهم ان خيرا فخير و ان شرا فشر»، «يعَْمَلْ مثِقْالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ



بمنافع دنيوى و تقدير اولياى امور اكتفا ننموده بلكه پاداشى را كه بر كار نيك در عالم جاويد آخرت براى نيكوكاران 
 .تعيين فرموده قابل نسبت با جزاى دنيوى نيست

ك پنهان شود و گاهى عمل نيك را بگندمى كه در دل خا. «و من يعمل من الصالحات و هو مؤمن فلنحييه حيوة طيبه»
 .هاى خود اضعاف مضاعفى به برزگر پاداش ميدهد مثل زده كه زمانى سر از تيره خاك برآورد و با سنبله

قوانين موضوعه بشرى خالى از جهات اخلاقى و تربيتى و باصطلاح خشك است بخلاف مقررات شرعيه كه درعين  -8
بااينكه باولياء مجنى عليه حق تقاص يا گرفتن ديه داده ضمانت اصلاحى شامل جهات اخلاقى است مثلا درمورد قصاص 

 .« وَ أنَْ تَعفُْوا أقَْربَُ لِلتَّقْوى» عفو و بخشش را به پرهيزگارى نزديكتر شمرده و ميفرمايد

 تأديه جهات مالى اسلام چون در پرتو اعتقاد صورت ميگيرد با -1
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( باعتقاد خود)توضيح اين اجمال اينكه هنگاميكه فردى با دادن مقدارى از درآمد خويش  -ميل افراد مواجه است
خوشنودى خداوند و مثوبات اخروى را جلب نموده بدون شك در تأديه حقوق مالى خود تسامح روا نداشته و با كمال 

از عبادات موفق ميداند اين  ميل و رغبت بپاى خويش ذمه خود را برى ميسازد و از اين رهگذر خويش را بانجام يكى
كجا و آنكه بزور و از ترس، حقوق مالى پرداخت شود كه درصورت ثانى بانحاء تشبثات متوسل و براى فرار بهرگونه 

 .  متوسل ميشود( از قبيل دروغ و رشوه و خيانت و اختلاس)دستاويز و جنايات اخلاقى 

  تعريف فقه

  فقه در اصطلاح متقدمان

و در اصطلاح درمورد علم به احكام شرعى كه از ادله خاصه آن استنباط شود  8  بمعنى فهم آمدهفقه در لغت : فقه
كه اكنون بنام اخلاق و )ولى در اصطلاح متقدمين فقه بعلم سلوك طريق آخرت و اعراض از دنيا . استعمال شده

 .اطلاق ميشده( سيروساوك ناميده ميشود

 عنى اين كلمه بدست ميآيدآنچه از مجموع گفته علماى لغت درمورد م
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 .واهد بودخوشبختانه چون عمده قوانين كشور ما برپايه مبانى اسلامى قرار گرفته مشمول مزاياى احكام شرعى خ -   
بگيريم، ماضى بكسر عين الفعل ( يعنى اسم مصدر) بگيريم، ماضى آن بفتح عين الفعل استعمال شده و اگر بمعنى فهم( بمعنى دانستن) فقه را اگر مصدر - 8 

 .آمده



و بهمين ملاحظه درمورد اصطلاح . اينست كه فقه بمعنى بصيرت و غوررسى در امور است كه مرتبه كامل فهم و علم است
لبى فعلى كه نحوه خاصى از بصيرت در دين است استعمال شده منتهى متقدمين باين لفظ، بصيرت در اعمال جوانحى و ق

 .اند را و متأخرين بصيرت و غور در وظايف جوارح را اصطلاح نموده

 ...لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس فى ذات اللّه : در حديث آمده

 .و چنانكه مشاهده ميشود در اين عبارت همان كمال در دين مراد است.. الخ 

 :احكام تكليفيه و وضعيه

قه آمده، اعم از احكام تكليفيه و وضعيه است زيرا احكام تكليفيه وظائف مقرره از بارى مراد باحكام كه در تعريف ف
 .ناحيه شرع است كه از لحاظ اقتضا و تخيير پنج صورت پذيرفته و هريك بنامى موسوم است

 :خطاب يا مقتضى فعل است و آن دو صورت دارد: توضيح اينكه

 (يعنى با منع از ترك آن)اقتضاى شديد  -4

كه از اول تعبير بوجوب و از دوم بند ب و استحباب شده و چنانچه خطاب (. يعنى با تجويز ترك)اى غيرشديد اقتض -2
 :مقتضى منع باشد نيز دو صورت دارد

 .كه از آن تعبير بحرام و محظور شده( يعنى با منع از فعل)اقتضاى شديد  -4

 .دهكه مكروه ناميده ش( يعنى با تجويز فعل)اقتضاى بدون شدت  -2

 .و چنانچه در خطاب اقتضاى فعل و تركى نباشد تخيير و اباحه نامند

 مراد باحكام وضعيه حكم بر چيزى به سببيت و يا -احكام وضعيه
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ولى بعضى . اند مشهور فقها و اصوليين احكام وضعيه را در سه موضوع بالا محصور دانسته 4  شرطيت و مانعيت است
حق اينست كه چون . اند و حجيت را نيز از احكام وضعيه شمرده 44و تقدير 40 صحت و بطلان و عزيمت و رخصت

 .موضوعات اخير قابل اندراج در سه موضوع بالاست مستقلا ذكر نگرديده

                                                             
 .اول چون زوال شمس از دايره نصف النهار كه سبب وجوب فعلى نماز ظهر است - 4 

 .ز است سوم چون نجاست كه مانع از صحت نماز ميباشددوم مانند طهارت كه شرط صحت نما
: و مثال ترخيص. درمورد تماميت شرايط سفر يعنى نمازگذار مرخص نيست كه درمورد مذكور تمام بخواند( بنا بمذهب شيعه) لزوم قصر: مثال عزيمت - 40

 .جائز استكه جماعت منعقد است كه بنا بقول مشهور اتيان آن  چون ترك اذان و اقامه در جائى



 :ادلّه احكام

و عقل و اجماع است كه در پيرامون ( احاديث وارده از معصوم)و سنت ( قرآن مجيد)احكام، منحصر بكتاب اللّه  ادله
 :هريك بشرح مختصرى ميپردازيم

سال  28قرآن كريم راهنماى كليه احتياجات جامعه اسلامى است كه طبق مقتضيات زمان و مكان طى : كتاب اللّه -4
 .گرديده و شامل قسمتهاى ذيل استبتدريج بر پيغمبر اكرم نازل 

  اصول اعتقادات از اثبات صانع و توحيد و صفات حق و علل -الف
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 .آفرينش جهان خلقت و نبوت و معاد

 .تهذيب نفوس و تعديل اخلاق و اصلاح افراد و جامعه اسلامى -ب

و اعتقادى و روشن شدن افراد و عبرت از گذشتگان و اتخاذ قصص انبيا و امم گذشته كه بمنظور هدايت اخلاقى  -ج
 .سند نسبت بمبانى اعتقادى يادشده

 .از مردن است احكام و دستورات اسلامى درمورد حقوق فردى و اجتماعى و روابط بين افراد در زندگى و پس -د

آيات احكام، وظايف  ه است كه طىقسمت اخير يكى از مدارك حقوق اسلامى و مبانى قوانين و مقررات شرعى يا علم فق
كلى و اجمالى مكلفين را بيان ساخته و بضميمه تفسير و تشريح بيانات صادره از مشكوة نبوى و ولوى اولين دليل احكام 

 .شرعى است

مراد بسنت عمل و گفتار و تقرير معصوم است زيرا چنانكه اشاره شد قرآن مشتمل بر كليات مطالب شرعى است و 
ررات شرعى بتوسط سنت بيان شده مثلا اصل تشريع نماز و روزه درآيات شريفه قرآن آمده ولى كيفيت خصوصيات مق

 .هريك و شرايط و موانع و نيز اوقات و اسباب آن طى اخبار تشريح گرديده

 :اين اصل نزد شيعه و اهل سنت دو گونه تشريح شده: اما اجماع

                                                                                                                                                                                             
بيند كه در حكم نبودن آب  مانند وجود آب نسبت بمريض كه بواسطه اغتسال بآن زبان مى. تقدير يعنى وجود چيزى را معدوم شمردن و فرض نمودن - 44

 .محسوب است



نقل ميكنند مطلق اجماع و ( لا يجتمع امتى على خلاف)بدين مضمون ( ص)باستناد روايتى كه از پيغمبر ( سنيان)عامه 
ولى  42 اجماع را بنفسه حجت ندانسته( شيعيان)ولى خاصه . اى دليل قاطع بر آن حكم ميدانند آهنگى فقها را در مسئله هم

  چنانچه از مجموع اقوال علماء اطمينان بدخول گفته
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اى از اتفاق  منتهى عده. وگرنه هيچگونه دليليت ندارد. جمله مجمعين پيدا شد باستناد قول معصوم حجت است معصوم در
 .48اى قول امام را حدس زده و جمعى مجموع آراء را كاشف از قول معصوم ميدانند آراء فقها نسبت بمسئله

ته فقهاء درمورد مسئله مراجعه و درنتيجه محصل آنست كه فقيه بشخصه بگف. محصل و منقول: اجماع نيز دو گونه است
اتفاق . و اما اجماع منقول. بسيار آشكار است( اگر محال عادى نباشد)كار  البته دشوارى اين. باتفاق همگان برخورد نمايد

شمرده شده ولى محققين از متأخرين از ( خبر واحد)اقوال فقهاء طبق گفته و نقل فقيه ديگرى است كه جزو مصاديق 
 .اند از شيخ انصارى باجماعات منقول بتنهائى اعتماد ننموده تى در حجيت اجماع منقول خدشه نموده و لذا پسجها

و تسريه علل  41 ايست كه از نظر عقل اثبات شده مانند مفهوم موافقت يا مخالفت مراد بدان قواعد كليه: اما دليل عقل
 و  4 منصوصه
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 .44 و استصحاب 48و تخيير  4 و اشتغال 44 برائت
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چيزى نيست بنابراين مانند  ها و آراء فردى يكان فقها كه بدليل شرعى مستند نباشد حجت نيست و اجماع جز مجموع همين گفته زيرا قول يكان - 42

 .يكان آراء دليل شرعى نخواهد بود يكان
براى توضيح قاعده لطف بكشف المراد علامه و شرح تجريد ) مستند قول كشف قاعده لطف است كه در اصل نبوت و امامت نيز بدان استشهاد شده - 48

ع برسائل شيخ انصارى و كشف القناع فى حجيه الاجماع از مرحوم شيخ و جهت اطلاع بر طرق حجيت اجما. قوشچى و گوهر مراد لاهيجى مراجعه شود

 (.اسد اللهّ شوشترى رجوع فرمائيد

اند كه بتصريح آن دو بزرگوار در عمده اجماعات راه ندارد و آن ملاقات و استماع قول  وجه ديگرى در حجيت اجماع شيخ انصارى و صاحب كفايه ذكر كرده

 .و افرادى يا بتنهائى برآن دست بيابند شخص امام است كه در ضمن عده
كه به اولويت دلالت بر حرمت ( قرآن كريم) لا نقل لهما اف: ترى استفاده ميشود مانند مراد بمفهوم موافقت استفاده اولويت عقلى است كه از حكم خفيف - 41

 .است كه در اصول بطور وافى از آن سخن رفته و منظور از مفهوم مخالف مفهوم شرط و وصف و غايت. وشتم ابوين دارد ضرب --و نهى از
 .تسريه علل منصوصه يا قياس منصوص العله جريان حكم چيزى در چيز ديگر است كه علت نهى در حكم مماثل بيان شده -  4
 .يه مراجعه فرمائيدبراى تبيين و تفصيل قسمتهاى مزبور به رسائل شيخ انصارى يا كفاية الاصول و ساير كتب اصول -(44و  48و   4و  44)  44
 .براى تبيين و تفصيل قسمتهاى مزبور به رسائل شيخ انصارى يا كفاية الاصول و ساير كتب اصوليه مراجعه فرمائيد -(44و  48و   4و  44)   4
 .مراجعه فرمائيد براى تبيين و تفصيل قسمتهاى مزبور به رسائل شيخ انصارى يا كفاية الاصول و ساير كتب اصوليه -(44و  48و   4و  44)  48
 .براى تبيين و تفصيل قسمتهاى مزبور به رسائل شيخ انصارى يا كفاية الاصول و ساير كتب اصوليه مراجعه فرمائيد -(44و  48و   4و  44)  44
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  مقدمة المتن

  بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

الحمد للّه كما هو اهله و مستحقه و صلى اللهّ على سيد الأنبياء محمد و عترته الأبرار الاخيار صلوة لا انقطاع لمددها و لا 
تأييده من املاء مختصر يحيط بما يجب انتهاء لعددها و سلم و كرم اما بعد فقد اجبت الى ما سألنيه الاستاد ادام اللّه 

اعتقاده فى جميع اصول الدين ثم ما يجب عمله من الشرعيات التى لا يكاد ينفك المكلف من وجوبها عليه من عموم 
البلوى بها و لم اخل شيئا مما يجب اعتقاده من اشارة الى دليله وجهة علمه على صغر الحجم و شدة الإختصار و لن 

تعالى استمد المعرفة و التوفيق فما المرجو  لكتاب مبتد تعليما و تبصرة و منته تنبيها و تذكرة و من اللّهيستغنى عن هذا ا
 .لهما الا فضله و لا المعلق بهما الا حبله و هو حسبى و نعم الوكيل
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نجس و لا بأس بسؤر الجنب و الحائض و يجوز  كثيرا لا ينجسه و سؤر الكفار من اليهود و النصارى و من يجرى مجراه
الاسؤر الكلب و الخنزير و يكره سور الجلال من البهائم و يغسل  0  الوضوء بسؤر جميع البهائم ما اكل لحمه و ما لم يؤكل
 .4 (الاناء عن ولوع الكلب ثلاث مرات احديهن بالتراب

 [كتاب الطهارة]

 [ فى احكام المياه]فصل 

اب رضى اللهّ عنه لما انتهى الكلام فى اصول الدين من هذا الكتاب ابتدء بعد ذلك بذكر العبادات التى اعلم ان صاحب الكت
شرط فى صدره ايرادها و ذكر ان الملف لا يكاد ينفك من وجوبها عليه و عموم البلوى بها و هى الصلوة و الصوم و الحج 

كلفين مما سواها من الشرعيات كالمعاملات و الديات و ما اشبه البلوى للم 8  العبادات اعم به 2  و الزكوة و لما كان هذه
فكانت الصلوة اعم فى البلوى للمكلفين مما عداها من الصوم و الحج و . ذلك، يقتضى تقديمها على ما عداها من ذلك

 .عليها يتم الا به 1 الزكوة و لذا وجب تقديمها على جميعها و لما وجب تقديم الصلوة اوجب تقديم الذكر لما لا

فاذا وجب البحث عن الماء )   الطهارة فان ذلك لا يجوز الا بالماء المطهر 4 (هى)و كانت     و لما كان الاولى تقديمها عليه
 8 (المطهر و هو الماء المطلق

   : ص

 4 

 

اذا خالطه جسم طاهر كالزعفران او ماء الورد و ما اشبه ذلك، تجيزون فان قيل فما يقولون فيما يستحق اطلاق اسم الماء 
ان كان ما خالطه مما ذكرنا يؤثر تأثيرا يغلب عليه او يسلبه اطلاق اسم  80قلنا. رفع الاحداث به و ازالة النجاسات؟ ام لا

                                                             
 ما لا يؤكل: مط - 0 
 (مج) ما بين الهلالين ليس فى نسخة - 4 
 بهذه: كز - 2 
 (به) بدل( فى:) مج - 8 
 :صح ظ - 1 
 تتملا : ظ -   
 .صح ظ - 4 
 مطهر: كز. ع -   
 (.كز) ما بين الهلالين ليس فى نسخة - 8 
 2 48، 4: ايران، چاپ -مشهد مقدس  -جلد، دانشگاه مشهد، اداره انتشارات و روابط فرهنگى 4براج، عبدالعزيز بن نحرير، شرح جمل العلم و العمل،  ابن 4 

 .ش.ه
 .و ليسا :بدل ذالك( مج) و( ع) و( كز) و فى نسخة: ظ - 80



لذى ذكرناه فانه يجوز استعماله فى و ان كان تأثيره فيه يسيرا و لا يبلغ الى الحد ا. الماء فليس يجوز استعماله فى ذلك
 .ذلك

فذهب ابو حنيفة الى انه ينجس مما يقع فيه منها قليلا كان او كثيرا . يقع فيه من النجاسة 84و قد اختلف فى نجاسة الماء مما
هو الذى اذ  و ربما حد هذا بعض اصحابه بان يقول. يغيرها احد اوصافه او لم يتغيّر الا ان يبلغ فى الكثرة الى حد لا ينضبط

و ذهب مالك الى انه لا . او ما يجرى مجرى ذلك من حجرا و ما اشبهه لم يتحرك طرفاه 82القى فى وسطه آجر كبير
و ذهب الاوزاعى و . ينجس مما يقع فيه من النجاسات قليلا كان او كثيرا الا ان يتغير احد اوصافه و هو مذهب اهل الظاهر

قل من كرّ و ان كان كرّا لم ينجس و ذهب الشافعى الى انه ينجس ممّا يقع فيه منها الحسن بن حى الى انه ينجس ان كان ا
و ذهب . و سوىّ بين ساير المياه فى ذلك. اذا كان اقل من قلتين و ان كان قلتين او اكثر لم ينجس الا ان يتغيّر احد اوصافه

ريا كان او راكدا قليلا كان او كثيرا من مياه الابار و تغيّر احد اوصافه جا 88اصحابنا الى انه ينحس ممّا يلاقيه من ذلك اذا
  من 81 ان لم يكن. و على كل وجه و ان لم يتغيّر احد اوصافه و كان راكدا و هو اقل من كرّ ينجس. مما عداها
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و ان كان كرّا او اكثر لم . فيه قلةّ و لا كثرةمياه الابار فانهم يذهبون الى نجاستها ممّا يلاقيها من النجاسة و لا يعتبرون 
ينجس الا ان يتغير احد اوصافه فاما الجارى اذا لم يتغير بها احد اوصافه فانهّ طاهر قليلا كان او كثيرا و انما ذهبوا فى 

اع الطايفة عليه و الابار الى ما ذكرناه لأن حكمها عندهم مفرد عن ساير المياه و الذى يدل على صحة ما ذهبنا اليه هو اجم
 .فيه الحجةّ

اما   8تطهيره منه و بما ذا يطهر و كيفية التطهير؟ قلنا 84 مالذى ينجس به الماء عندكم و ما الذى يصح  8 فان قيل فبينّوا الان
 الذى ينجس به الماء عندنا فهو ملاقاة اجسام الكفّار له على اختلاف مذاهبهم و الكلاب و الخنازير و ما جرى مجراهم و
المنى و الدماء و الخمر و كل شراب مسكر و الفقاع و العذرة و بول كل ما لا يؤكل لحمه و زرقه و روثه و ارتماس الجنب 

و زرق الدجاج الجلالة خاصة و عرق الابل الجّلالة و عرق  84 و بول كل حيوان له نفس سائلة فيه و العقارب و الوزغ 88 منه
 .ذى يصح تطهيره من المياه فهو الآبارو اما ال. من حرام 40 الجنب اذا اجنب

 [فى منزوحات البئر]فصل 

                                                             
 .ما يقع: كز - 84
 آجر كبيره: كز. ع - 82
 .ظ - 88
 (.و ان لم يكن) و فى النسخ الموجود. ظ - 81
 (الان) بدل( ان:) كز -  8
 يصلح: مج - 84
 .قليلا: مج. ع -  8
 المشهور عدم نجاسة الماء به - 88
 .المشهور عدم نجاسة الماء بوقوعهما فيه - 84
 جنب: كز - 40



على عشرة اضرب اولها نزح  42(هو)ممّا نذكره من اقسام النزح فنقول  44 و اما كيفيتّه فيتّضح. و اما الذى به يطهر فهو النزح
الى آخره و قد طهر فان كان  48 زمانو ان تعذر لقوة مادتها تراوح عليها اربعة رجال ينزحون منها من اول ال. جميع ماء البئر
 قد تغيّر احد

   : ص

ينزح منه حتى يطيب كثيرا كان النزح او قليلا و لا يعتبر هيهنا بمقدار من النهار و لا بمن يستقى ) 41 اوصافه و لم يزل ذلك
منه من الرجال و اسئار الحيوان هى فضلة ما شربوا منه و استعملوه و ماسوه باجسامهم و هى على ثلثه اضرب اولها يجوز 

ستعماله على كل حال فاما الأول و هى سوء ما اكل لحمه من استعماله على كل حال و ثانيها مكروه و ثالثها لا يجوز ا
و اما المكروه فهو سؤر . و كل ما ليس ينجس من حيوان البر و ما لا يوكل لحمه  4حيوان البر و البحر لا ما كان حلالا

وكل الجيف او يكون الجنب و الحائض و البهائم و السباع الا الكلاب و الخنازير و سؤر الطيور الا ما كان جلالا او مما ي
على منقاره اثر الدم و السنور و الفارة و الخيل و البغال و الحمير و اما الذى لا يجوز استعماله على كل حال فهو سؤر كل 
( ما لا يؤكل لحمه من غير الناس و الطيور الا ما ذكرناه فيما تقدم و سؤر كل ما كان نجسا من الناس و الكلاب و الخنازير

 (.ين الهلالين منقولة عن المهذب للمصنفعبارة ما ب)

مع اكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه الا الكلب و الخنزير فهو ما ذكره رضى اللّه عنه و قد واقفنا فى جواز الوضوء بسؤر 
من و الاوزاعى و اهل الظاهر و ذهب ابو حنيفة و اصحابه الى انه لا يجوز الوضوء و ما قدمناه  44 الحمار الشافعى و ما لكى

 . 4دلالة اتفاق الطايفة يدل على صحة قولنا

الكلب و الخنزير انه ينجس لا يجوز استعماله و وافقنا فى ذالك الشافعى و ابو )و اما فساد مذهب من خالفنا فيه اما سؤر 
  حنيفة و اصحابه و الليث
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الحيوان كلّه و هو مذهب داود بن على و الدليل على  48(سؤر و الثورى و ذهب مالك الى انه طاهر و كذالك حاله فى
اللهم الا ان يكون على . فى المذهب انه مكروه 44صحة مذهبنا الاجماع المقدم ذكره فاما سؤر الجّلال من البهايم الظاهر

 .فمه اثر نجاسة فانه حينئذ يكون نجسا و لا يجوز استعماله

                                                             
 يتضح: كز - 44
 كز. ع - 42
 النهار: ظ - 48
 .كذا فى النسخ الثلاثة و الظاهر وقوع السقط من عبارة الكتاب و صححناها بما فى المهذب للمصنف - 41
 .الا ما كان جّلالا: كذا فى نسخة المهذب و يمكن ان يكون العبارة -  4
 مالك: ظ - 44
 (قولنا) بدل( و اما) و فى النسخ. صح ظ -  4
 (.كز) خةما بين الهلالين سقط من نس - 48
 .و الظاهر انه اتفاق المذهب: ع. كز - 44



اصحابنا مجمعون على وجوب غسله و اما عدد الغسلات فعندنا انه ثلاث و قد ورد و اما غسل الأناء من ولوغ الكلب فيه ف
و . و ليس ذلك 400 بعض الأخبار بان ذلك سبع مرّات و الظاهر من المذهب الثلاث و لان ما زاد عليها يفتقر الى دليل

وجوب الغسل من ذلك الشافعى  و قد وافقنا فى. يمكن حمله على الاستحباب و على هذا لا يثبت القول بان السبع واجبة
و خالف مالك فى . و ذهب الحسن بن حّى و احمد بن حنبل الى غسله سبعا و الباقية بالتراب. و ذهب الى انه سبع مرّات

و ذهب ابو حنيفة الى انّه . وجوب غسله و قال انه مستحب و ذهب الى انّه ان غسل فليغسل سبعا و اليه ذهب داود بن على
 .و طريقنا فى صحةّ مذهبنا فى وجوب غسله الاجماع الذّى سلف. سلهلا تحديد فى غ

 [فى الوضوء]فصل 

 قال الشريف الأجّل المرتضى فصل فى الاستنجاء و كيفيةّ الوضوء
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الاقتصار على و يجزى . و الماء افضل 404و الجمع من الحجارة. و قال الاستنجاء واجب لا يجوز الاخلال به. و الغسل
و المسنون فى عدد . من البول الا الماء دون الحجر 402(الوضوء)و لا يجوز فى . و افضل منه الاقتصار على الماء. الحجارة

 .و لا يجوز ان يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببول و لا غايط. الأحجار ثلاثة

 [الضميمة]فصل 

لكونه واجبا ممّا لا يجوز الاخلال به من جملة مقدمات الطهارة و  اعلم ان صاحب الكتاب انما ذكر ما تضمنه هذا الفصل
على ضربين واجب و مندوب فالواجب هو ان لا يستقبل المكلفّ القبلة و لا يستدبرها فى  408انما قلنا ذلك لأن مقدمتها

لانحراف منه فانه لا على وجه لا يمكن ا 401حالة بول و لا غايط الا ان يكون ذلك لضرورة مثاله ان يكون الموضوع منهيا
و يغسل مخرج البول بالماء وحده و انما ذكر مسنون الاحجار و الا   40بأس به و ان ينطف موضع النجو بالماء و الأحجار

فضل فى استعماله ذلك على وجه الجمع لما تقدم من ذكرها و يجزى عندنا استعمال الأحجار بدلا من الماء ما لم يتعدّ 
يه لم يجز فى ازالتها الا الماء وحده و يجزى استعمال الخزف و القطن فى ذلك بدلا من الأحجار النجاسة المخرج فان تعد

 و عدد

 40: ص

                                                             
 دليل قاطع: م. ع - 400
 حجارات: مط - 404
 .و الوضوء هنا النظافة و التطهير. ليس فى نسختى المتن - 402
 مقدمتهما: كز. ع - 408
 .ان يكون الموضع منحنيا: و يمكن ان يكون العبادة. نهيا: مج - 401
 .و هو كما ترى اشتباه من الناسخ( الأحجارو ان ينطفه موضع النحو و :) كز. ع -  40



و قد ذهب ابو حنيفة و اصحابه و الشافعى و  404 الأحجار عندنا ثلاثة لا يقتصر على اقل منها و يجوز الزيادة و لا حد له
واجبة فى الوضوء بالماء و فى الاغتسال به و فى التيمم عند فقد الماء و فرض الوضوء  408و النية)  40 الثورى و ابن حى الى

الذقن طولا و ما دارت عليه الابهام و الوسطى عرضا و  404(شعر)الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس الى محاذى 
و يجزى اصبع واحده و مسح  440(سالرأ)غسل اليدين من المرفقين الى اطراف الأصابع و مسح ثلاث اصابع من مقدم 

ظاهر القدمين من الأصابع الى الكعبين الذّين هما فى وسط القدم عند معقد الشراك و الفرض هو مرة واحدة و التكرار 
و لا تكرار فى الممسوح و لا يجوز المسح على الخفين و لا ما  444مستحب فى العضوين المغسولين مرتين بلا زيادة عليها

تر عضوا من اعضاء الطهارة و الترتيب واجب فى الوضوء و غسل الجنابة و التيمم فمن اخل به استدركه و اشبههما مما يس
واجبة فى الوضوء و غير واجبة فى الغسل و على المغتسل من جنابة او غيرها ايصال الماء الى  442(و المتابعة)الموالاة 

ثم  448فمه و يقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسرهما جميع بشرته الظاهرة و اعضائه و ليس عليه غسل داخل انفه و
 جميع البدن و يستبيح بالغسل الواجب الصلوة من غير وضوء

 44: ص

 .فى غير الاغسال الواجبة 441(الوضوء)و انّما 

 [فى نواقض الطهارة]فصل 

ب الوضوء كالبول و الغائط و الريح و النوم الغالب فى نواقص الطهارة الاحداث الناقضة للطهارة على ضربين ضرب يوج
على جميع  444 و ما اشبهه من الجنون و المرض و الضرب الثانى يوجب الغسل كانزال الماء الدافق  44(الحاستين)على 

من   44(بذلك)الأحوال و الجماع فى الفرج و ان لم ينزل و الحيض و الاستحاضة و النفاس و قد الحق بعض اصحابنا 

                                                             
 (.و حد له) و فى النسخ الموجوده: صح ظ - 404
 .اذ العبارة تتعلق بشرح احكام الحيض. كذا فى النسخ الثلاثة و من المسلم وقوع السقط فى العبارة -  40

 .و قد ذكرنا عبارة المتن الساقطة هنا عن النسخة المركزيه
 (مط) و السنة الواجبة - 408
 (مط) -(4و   و  1)  404
 (مط) -(4و   و  1)  440
 (مط) -(4و   و  1)  444
 مياسره( م د) - 442
 (.مط) - 448
 مط - 441
 (.التحصيل) و فى نسختى المتن. ظ -  44
 الذاقن: مد - 444
 مد -  44



تيممّ ثم وجد ما يتمكّن من ( ظ)ت و جميع ما ذكرناه ينقض التيممّ و ينقصه ايضا التمكن من استعمال الماء كما انه الميّ
 .عددناه فلا معنى لتعداده 444ء يخرج مما بذلك و ليس تنتقض بشى 448 استعماله فان طهارته الاولى تنقض

 [ فى التيمم]فصل 

فقد الماء الطاهر او تعذر الوصول اليه مع وجوده لبعض الاسباب او بالخوف  فى التيمم و احكامه و انما يجب التيمم عند
على النفس من استعماله فى سفر او حضر و لا يجوز التيممّ الا عند تضيّق وقت الصلوة و يجب طلب الماء و الاجتهاد فى 

فض باحديهما الاخرى ثم يمسح ظهر الارض باسطا لهما ثم يرفعهما و ين 420 تحصيله فاما كيفيتّه فهو ان يضرب براحته
  بهما وجهه)
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بكفه اليسرى ظاهر كفر اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع و يمسح  424(من قصاص شعر الرأس الى طرف انفه ثم يمسح
الموجبة لوضوء او غسل عن كل احداث ) 422(تيممه)بكفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى على هذا الوجه و يجزيه ما ذكرناه فى 

و التيمم . ما ذكرناه من الضربة و مسح الوجه و اليدين  42 اشبهها ثنى 421ان كان عن جنابة او ما 428(و قد روى ان تيممه
بالتراب الطاهر و يجوز بالجص و النورة و لا يجوز بالزرنيخ و ما اشبههه من المعادن و يجوز التيمم بغبار ثوبه و ما يجرى 

لفرائض و النوافل ما لم مجراه بعد ان يكون الغبار من الجنس الذى يجوز التيمم بمثله و يصلى بالتيمم الواحد ما شاء من ا
كان قد ركع مضى فيها و ان لم يركع   42 بتيمم ثم وجد الماء فان 424يحدث او ينمكن من الماء و من دخل فى صلوة

 .روى انه اذ اكبر تكبيرة الاحرام مضى فيها( و قد ظ)انصرف و توضأ فقد 

 [فى الدماء الثلاثة]فصل 

يض ثلاثة و اكثرها عشرة و اقل الطهر عشرة ايام و ما زاد على الحيض اقل ايام الح. فى الحيض و الاستحاضة و النفاس
  خمسة عشر يوما و حكى عن مالك ان الطهر لا يكون اقل من عشرة ايام و حكى عنه 428(فهو استحاضة

 48: ص
                                                             

 تنتقض: مط - 448
 (مما عددناه) بدل( غير ما عددناه:) كذا فى النسخ و الظاهر - 444
 براحتيه: مد - 420
 مط - 424
 تيمم: دم - 422
 مد - 428
 (مط() او) بدل( و) - 421
 (مط) اثنأ -  42
 (مط) فى الصلوة - 424
 المنقول من نسخة الشيخ آغا بزرگ( مط) ليس فى نسخة -  42
 و لذا لم يرتبط العبارة بما قبلها. الى هنا سقط عن نسخ الشرح - 428



ترتيب هؤلآء باطل و دليلنا على ان انه لم يوقّت و حكى عن اسحاق و احمد انهما انكرا التحديد فى ذلك و قال اسحاق 
اقله عشرة ايام الاجماع المقدم ذكره و فيه الحجةّ و ايضا دليل الاحتياط تناول ما ذهبنا اليه الا ترى انا نلتزم المرئة 

بعد مضى خمسة عشرة يوما او ما زاد  480 اذا مضت عشرة ايام على انقطاع الدم و المخالف يقول ذلك 424 بالصلوة و الصوم
العشرة و اما ان اكثره لا حد له مما لا خلاف فيه و اما قوله فى آخر الفصل ما زاد على اكثر الحيض فهو استحاضة  على

 .اكثر الحيض عشرة ايام لم يكن بدّ من ان يكون ما ترى منه الدم بعد العشرة استحاضة 484 مصحّح لأنه اذا كان قد ثبت ان

 482 فصل

الصلوة ايام حيضها المعتاد و تصلّى فى باقى الأيام و ان لم يحصل لها تلك الايام  قال الشريف الأجل و المستحاضة تترك)
الى السواد يتبع خروجه حرقة و دم الاستحاضة رفيق بارد يضرب  488 رجعت الى صفة الدم لأن دم الحيض غليظ يضرب

به عند كل صلوة و ( ظ)تشى بالقطن و ان لم يثقب القطن كان عليها تغيير ما تح 481 الى الصفرة و المستحاضة تحتشى
 تجديد الوضوء لكل صلوة فان ثقب و رشح و لم يسل كان عليها تغييره فى اوقات الصلوة
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مجرد من غير اغتسال و ان ثقب الدم القطن و سال كان   48(بوضوء)و تغتسل لصلوة الفجر و تتوضّأ و تصلى باقى الصلوة 
الظهر و العصر بغسل و وضوء و تفعل مثل ذلك فى المغرب و العشاء الآخرة و مثل ذلك فى صلوة عليها ان تجمع بين 

 (.الليل و صلوة الفجر و تغير القطن فى ذلك

  فصل

اكثر ايام الحيض و هى على ضربين مبتدئة و غير مبتدئة فاما المبتدئة اذا  484 اعلم ان المستحاضة هى التى ترى الدم معه
استمر بها ظهور الدم و كان يتميز بها بصفاته فيجب ان تعمل عليه و معنى ذلك انها اذا راى الأسود الغليظ الحار يخرج 

على ما تفعله المستحاضة و ان لم  484(عملت)ما تفعله الحايض و اذا رات الاصفر الرقيق البارد  488 و دفع تفعل  48بحرارة
هؤلاء مختلفات العادة  -يكن هنا تميز فلتعمل على عادة نسائها من اهلها و ان لم يكن هنا نساء و لا امثال فى السن او كنّ

                                                             
 .و الصيام: مج. ع - 424
 بذالك: مج - 480
 .صححناهو ( ان) بدل( الى) فى النسخ - 484
 (مد) سقط من نسخة( من المتن) هذا الفصل - 482
 .مضرب: مج. كز - 488
 تمشى( مج) و فى. صح ظ - 481
 مد -  48
 (.معه) بدل( منها) كذا فى النسخ و الظاهر - 484
 بحرقة: ظ -  48
 معلق: مج - 488
 ظ - 484



 ايام الحيض و فى الباقى اكثر ايام و قد ذكر انها تتركه ذلك فى كل شهر 414 الصلوة و الصوم فى الشهر الاول اقل 410 فليترك
 سبعة ايام و اما التى هى غير مبتدئة فانها تعمل على عادتها ان كان لها عادة سواء كان تميز

  4: ص

أو لم يكن و ان اختلفت اليها عادتها و كان لها تميز تركت الصلوة فى كل شهر سبعة ايام و ظهور الدم منها على ثلاثة 
و ثانيها  411 كان ذلك صفته فعليها تجديد الوضوء لكل صلوة مع تغيّره 418 كرسف فانعلى ال 412 اضرب اولها ان لا يضرب

نصف )فعليها غسل واحد لصلوة الغداة و تجديد الوضوء لباقى الصلوات مع تغيير المحشو   41 ان يظهر على الكرسف و لابل
 .418الجمعة  41 الا يوم( و قبل الزوال 414النهّار

 كتاب الصلاة

 [ اوقات الفرائض و النوافل] 414 فصل

اعلم ان اوقات الصلوة على ضربين احدهما اوقات الفرايض و الآخر اوقات النوافل فاوقات الفرايض على ضربين احدهما 
  اوقات فرايض اليوم و الليلة و الآخر اوقات ما عدى ذلك من مفروض الصلوة اما اوقات فرايض
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ء مثله و ثانيها العصر و اوله  الليلة فهى خمسة اوقات اولها الظهر و اوله زوال الشمس و آخره ان تصير ظل كل شىاليوم و 
ء مثليه و ثالثها المغرب و اوله سقوط القرص فى المغرب و  حين الفراغ من فريضة الظهر و آخره ان يصير ظل كل شى

جدّ به السفر تأخير هذه الصلوة الى ربع الليل و رابعها العشاء  آخره غيبوبة الشفق من جهته و قد رخّص للمسافر اذا
 0 4 الآخرة و اوله حين الفراغ من فريضة المغرب و آخره ثلث الليل و قيل نصفه و قد ورد ان الوقت للمضطر ممتّد الى قبل

س و اول كل وقت مما طلوع الفجر و خامسها الفجر و اوله ابتداء طلوع الفجر الثانى و آخره ابتداء طلوع قرص الشم
ذكرناه هو وقت المختار و من لا عذر له و آخره وقت المضطرين و ذوى الأعذار و لا ينبغى لاحد ان يؤخر الصلوة عن 

                                                             
 (فليترك) بدل( فلتترك) بصيغة المبنى للمفعول او - 410
 (اكثر) و هو لا يناسب لفظة( اقل) بدل( اول )و التى فى النسخ الثلاث. ظ - 414
 لا يظهر: مج. ع - 412
 فاذا: مج. ع - 418
 اى تغير المحشو - 411
 (لابل) بدل( لا يسيل) و الظاهر كون العبارة غلط و الصحيح. كذا فى النسختين و عليه يكون المعنى و لم يبل الكرسف -  41
 فى المتن يصف اليها و قبل الزوال و صححناه بما: فى النسخ - 414
 .و هو غلط( الا) بدل( الى:) مج -  41
 .يعنى لابد فى يوم الجمعة فعل تلك قبل نصف النهار لمكان تأدية نوافل الظهرين قبل الزوال - 418
 هنا سقط عن نسخ الشرح كيفية الوضوء و نواقضه و احكام التيمم - 414
 قبيل: ع - 0 4



مع الاختيار و من غير عذر ثم صّلاها كان مخطيا و تار  2 4الا لعذر و ان اخّرها الى آخرها 4 4اول وقتها الى آخرها
و كل من صلى فى اول الوقت او آخره كان مؤديا و من صلى بعد خروجه كان . اب بذلككاللفضيلة و ان لم يستحق العق

قاضيا و من صلّى قبل دخوله لم يكن مؤديا و لا قاضيا و عليه الاعادة اذا دخل الوقت و اما اوقات ما عدى فرايض اليوم 
و ابتداء خسوف القرص او وجودالآية  و الليلة من فروض الصلوة فستةّ اوقات و هى ارتفاع الشمس وقت لصلوة العيدين

العظيمة وقت لصلوة الكسوف و حين حصول الفراغ من الطواف وقت لصلوة ركعتيه و حين حضور الجنازة وقت للصلوة 
 عليها و حين حصول الزمان الذى علّق به صلوة

  4: ص

فى جميع ذلك ان لا يكون قد لصق  8 4ائها و لا بد من ان شرطالنذر وقت لصلوتها و حين الذكر لصلوة الفايته وقت لقض
وقت صلوة حاضرة لانه متى كان ذلك وجب تقديم الحاضرة على ذلك و الرجوع اليها بعد الفراغ من الحاضرة و اما 

ح و الآخر مكروه و الذى يصّ 1 4(على ضربين)اوقات النوافل فهى على ضربين احدهما يصح فعلها فيه ابتداء او قضاء 
فعلها فيه ابتداءا او قضاء على ضربين احدهما اوقات نوافل اليوم و الليلة و الآخر اوقات ما عدى ذلك من النوافل فاماّ 
اوقات نوافل اليوم و الليلة فستةّ اوقات اولها وقت نوافل الظهر و هو ما بين زوال الشمس الى ان يبقى من وقت الظهر مقدار 

فى يوم الجمعة خاصةّ فانّه ينبغى تقديم النوافل قبل الزوال او تأخيرها الى بعد صلوة العصر و ما يؤدى فيه اربع ركعات الا 
ثانيها وقت نوافل العصر و هو ما بين الفراغ من فريضة الظهر الى ان يبقى من وقت العصر مقدار ما يصلىّ فيه اربع ركعات 

كما ذكرنا من حيث انه ينبغى ان لا يفرق بين فريضتى الظهر و    4 الا فى يوم الجمعة ايضا فانّه ينبغى تقديم ذلك او تأخره
العصر فيه و ثالثها وقت نوافل المغرب و هو من حين الفراغ من فريضة العشاء الاخرة و خامسها وقت صلوة الليل و هو 

 لى حين ابتداءطلوع الفجر و سادسها وقت ركعتى الفجر و هو ما بين الفراغ من صلوة الليل ا 4 4 من انتصافه الى قبل

 48: ص

 .طلوع الحمرة من ناحية المشرق

و اما اوقات ما عدا نوافل اليوم و الليلة فهى اذا بقى الى زوال الشمس مقدار ساعة او دونها وقت لصلوة عيد الغدير و 
و بعد  8 4عاشورا   4(ايضا وقت لصلوةالشكر و قيل حين تجدد النعم، و ارتفاع النهار )ارتفاع النهار ايضا وقت لصلوة 

العصر وقت لصلوة يوم عرفة و جميع الاوقات عدا ما تقدمّ ذكره من اوقات الفرايض لما عدا ما ذكرناه من النوافل و قد ذكر 
 .فى بعضها ما لو قدّمت الصلوة عليه لم يكن مفسدا لها

                                                             
 آخره: مج - 4 4
 (اى آخر الوقت) آخره: مج. ع - 2 4
 .لابد من شرط فى جميع ذلك و هو ان لا يكون: او يكون العبارة هكذا( شرط) بدل( يشترط) الظاهر - 8 4
 الظاهر زياده ما بين الهلالين - 1 4
 اى تأخير نوافل العصر عن الزوال. تأخيرها: ظ -   4
 قبيل: مج - 4 4
 (مج) لم يذكر ما بين الهلالين فى نسخة -   4
 كذا فى النسخ الثلاثة - 8 4



ب و هى خمسة اوقات اولها حين طلوع الشمس و و اما المكروه من الاوقات فيختص بالنوافل المبتدء بها من غير سب
ثانيها وقت قيامها فى وسط السماء نصف النهار الا فى الجمعة خاصةّ و ثالثها بعد فريضة العصر و رابعها بعد فريضة الغداة و 

 .خامسها حين غروب الشمس

الظهر شيئا فينبغى ان يؤخرها و و اعلم ان الشمس اذا صارت على قدمين عند الزوال و لم يكن الانسان صلى من نوافل 
يبدء بالفريضة و كذلك يفعل فى نوافل العصر و فريضته و اذا صار الظل بعد الزوال على اربعة اقدام فان كان قد صلى شيئا 
من هذه النوافل و صار الظل على الحد الذى ذكرناه تمّمها على التخفيف ثم صلى الفريضتين و اذا ادركه الفجر و لم يكن 

من صلوة الليل شيئا فليبدء بصلوة الفجر و تقضى صلوة الليل فان كان قد صلّى عند الفجر من صلوة الليل اربع  صلّى
 ركعات تمّم صلوتها على التخفيف ثم صلى الغداة
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اب وحدها و صلوة الليل لا يجوز فان قام الى صلوة الليل و قد قرب طلوع الفجر خفّف منها و اقتصر على قرائة فاتحة الكت
تقديمها فى اوله الا لمسافر يخاف من فواتها او شاب يخاف ان يمنعه من القيام اخر الليل رطوبة رأسه و ليس ينبغى ان 
يجعل ذلك عادة و قضاؤه لصلوة الليل افضل من تقديمها فى اول الليل و من ادرك الفجر و لم يكن صلّى من صلوة الليل 

ه ان يصلى ركعتين نافلة الفجر ما بينه و بين طلوع الحمرة من ناحية المشرق فاذا طلعت وجب عليه الابتداء شيئا جاز ل
 .بفريضة الفجر

و اعلم ان القول بان اول وقت الظهر زوال الشمس لا خلاف فيه و قد ذهب مالك و الثورى و الشافعى و ابو ثور الى ان 
و ذهب طاوس الى ان الظهر لا يفوت الى الليل و ذهب  4 4 الزوال مجاور ذلك ء مثله بعد اخر وقته اذا صار ظل كل شى

عطا الى انه لا تفريط للظهر حتى تصفر الشمس و ذهب ابو حنيفة الى ان الظّل اذا صار قامتين فقد خرج الظهر و دخل 
غيب وقت العصر و ذهب شيخنا المرتضى رضى اللّه عنه الى ان الشمس اذا زالت فقد اشترك الوقتان الى ان يبقى الى م

الشمس مقدار ما يصلّى فيه اربع ركعات فاذا كان ذلك فقد خرج وقت الظهر و خلّص العصر و الذى يدل على صحةّ ما 
و اعتماد شيخنا المرتضى رضى اللّه  440(و اعتماده)ذهبنا اليه هو طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة الذمةّ ممّا لزمها من العبادة 

  تعالى اقم الصلوة لدلوك الشمس الى الذّى حكيناه عنه على قوله الوقت الى الحد 444عنه فى امتداد

 0 : ص

وقت  442(و الغاية غسق الليل و غير مسلمّ له ان دلوك الشمس و هو زوالها)غسق الليل و ان دلوك الشمس هو زوالها 
الظهر خاصةّ و الذى يقتضيه العرف اللغوى ان دلوك الشمس هو ميلها يقال دلكت الشمس اذا مالت و اذا لم يبيّن فى الآية 
المراد بالدلوك هل هو وقت الظهر او العصر او غير ذلك صح حمله على ما ذهبنا اليه لتواتر الخبر به و قد ذهب مالك و 

ء مثله و اختلفوا فقال بعضهم آخر  و ابو ثور الى ان وقت العصر اذا صار ظل كل شى الشافعى و الثورى و احمد و اسحاق
                                                             

 فى النسخ الثلاثةكذا  - 4 4
 الظاهر زيادته - 440
 ابتداء: مج - 444
 .اى انه لا يسلم اختصاص اول الوقت بالظهر خاصّة. ظ. صح ع - 442



و حكى عن ربيعة ان اول وقت الظهر و العصر فى السفر و الحضر اذا زالت  448 وقت الظهر اول وقت العصر و مذهب اسحاق
و من صلى قبل ذلك لم يجزه و ذهب الشمس و ذهب ابو حنيفة الى ان اول وقت العصر ان يصير الظل قامتين بعد الزوال 

اصحابنا الى ان اول وقت العصر عند الفراغ من صلوة الظهر و قالوا ان ذلك وقت الفضل و الذى يدل على صحة ذلك 
طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة الذمةّ فاما ابو حنيفة و قوله بان من صلّى قبل الوقت الذى حده لم يجزه الصلوة يبطل 

ماع مناّ على خلافه فاما اخر وقت العصر فقد وافقنا الثورى فى انه اذا صار ظل احدنا مثله الا انهّ زاد فقال الاج 441 لحصول
فان صلّى ما لم يتغير الشمس جاز اجزاؤه و ذهب الشافعى و اسحاق الى انه اخر النهار و ان قال الشافعى بان ذلك آخر 

  عى و محمد بن الحسن الى ان آخرهوقت ذوى الاعذار و ذهب احمد و ابو ثور و الاوزا

 4 : ص

ما لم يصفر الشمس و حكى عن ابن عباس و عكرمة ان آخره غروب الشمس و دليلنا على صحةّ ما ذهبنا اليه ما قدّمناه 
 .من طريقة الاحتياط

ه الا وقت واحد و هو غروب الشمس و و اما وقت المغرب فقد ذهب مالك و الشافعى و الاوزاعى الى انه لا وقت لصلوت
ذهب ابو حنيفة الى ان آخره سقوط الشفق و هو البياض و ذهب الثورى و اسحاق و ابو ثور و احمد و اصحاب الرأى الى 
ان وقته ممتد الى غيبوبة الشفق و حكى عن طاوس انه كان يقول لا يفوت المغرب و العشاء الآخر الى طلوع الفجر و 

هما لا يفوتان الى النهار و الذى يدل على صحة ما ذهبنا اليه ما قدمناه فى ذلك الاجماع المقدم ذكره فان حكى عن عطا انّ
يدعون الاجماع و فى اصحابكم من ذهب الى انه لا وقت للمغرب الا وقت واحد قلنا الذى ذكرته انما اعتمد   44(كيف)قيل 

يل عليه السلام اتى رسول اللهّ صلى اللهّ عليه و آله بالصلوات على الخبر المروى عن الصادق عليه السلام قال ان جبرئ
كلها فجعل لكل صلوة وقتين الّا المغرب فانه جعل لها وقتا واحدا و ما روى عن زيد الشحام قال سألت ابا عبد اللهّ عليه 

لوة بوقتين غير صلوة المغرب السلام عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل عليه السلام اتى النبى صلى اللهّ عليه و آله لكل ص
فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و هذان الخبران لا ينافيان التّى تضمنت ما ذهبنا اليه من آخر وقتها سقوط الشفق لان 

و النافلة من هذه الصلوة فانه لا يفرغ منها  444الانسان اذا صلّى وقت ذهاب الحمرة من ناحية المشرق و يأتى فى الفريضة
 الا

 2 : ص

و قد غاب الشفق و ذلك معنى القول بان وقتها واحد و اما العشاء الأخير فاوّله عندنا ما قدمناه و المخالفون لنا يذهبون الى 
انه غيبوبة الشفق فاما آخره فعندنا انه ثلث الليل و به قال عمر بن الخطاب و ابى هريرة و عمر بن عبد العزيز و الشافعى و 
ذهب النخعى الى انه ربع الليل و ذهب الثورى و اسحاق و ابو ثور و اصحاب الرأى الى انه نصف الليل و قد قيل بذلك من 

                                                             
و قد سقط ( هو) خبر( مذهب اسحق) و ذالك غير صحيح عند بعض الادباء و يمكن ان يكون( مذهب اسحق) كذا فى النسختين بعطف الفعلية على قوله - 448

 .لى عن النسخ
 (الحصول) و فى النسخ. صح ظ - 441
 ع. مج -  44
 بالفريضة: ظ - 444



طريقنا و يحكى عن ابن عباس انه طلوع الفجر و الدليل على صحة ما ذهبنا اليه من ثلث الليل انه احوط للعبادة و يحصل 
 .بحصول الاجماع منّا و فيه الحجة على خلافه  44 خعى فنبطلمعه اليقين ببرائة الذمةّ فاما مذهب الن

 .الى قبل طلوع الشمس فانه مصل فى وقتها 448فاما الفجر فلا خلاف فى ان اول وقت صلوة الغداة طلوع الفجر

 و اما وقت صلوة العيدين فهو ارتفاع الشمس كما ذكرناه و به قال الشافعى و حكى عن ابن عمر انه كان يصلى الصبح فى
المسجد ثم يخرج الى المصلّى و حكى عن مجاهد انه قال كل عيد اول النهار و قال مالك مضت السنة ان يخرج الانسان 
من منزلة قدر ما يبلغ المصلّى و دليلنا على ما ذهبنا اليه اجماع الطايفة و فيه الحجة و اما وقت صلوة الكسوف فهو ما 

ف و الجنازة و اما ما عدا ذلك من الصلوة فدليلنا على ما ذكرناه فى وقته قدمناه و لا خلاف فيه و كذلك ركعتا الطوا
 .الاجماع السالف ذكره

 8 : ص

 [مقدمات الصلاة]فصل 

قال الشريف الأجّل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى مقدمات الصلوة من لباس و غيره و قال و يجب على المصلى ستر 
 .له و دبره و على المرئة الحرة ان تغطّى رأسها فى الصلوة و ليس عليها ذلك اذا كانت امةعورته و هما قب

  فصل

الى  0 4 فهى من سرةّ الرجل 444(و الاخر عورة النساء فامّا عورة الرجال)اعلم ان العورة على ضربين احدهما عورة الرجال 
ركبتيه و اما عورة النساء فجميع ابدانهن و اما ستر العورة من الرجال فى الصلوة فواجب عليهم و قد قال قوم ان الذى يجب 
ستره من ذلك هو القبل و الدبر و عليه اكثر الفقهاء و ذهب قوم الى ان الواجب ستر مابين السرة الى الركبة و قد قال بذلك 

فى نفوسنا صحةّ الثانى لأن الاحتياط يقتضيه و لنا فيه نظر فامّا النساء فلا خلاف فى ان بعض اصحابنا و الذى يقوى 
ابدانهن عورة و لا خلاف ايضا فى ان الحرة يجب عليها ستر رأسها فى الصلوة فان ذلك لا يجب على الأمةّ و ان كان قد 

ستره ام لا فقد اتفّقوا فى الجملة على وجوب اختلف قوم من الفقهاء فى الحرة اذا غطتّ رأسها و بقى شعرها هل تجب 
 .سترها لرأسها

 1 : ص

 [ لباس المصلى]فصل 

                                                             
 .مع الضمير( فنبطله) او( نبطل) بدل( يبطل) و الظاهر. كذا فى النسخ الثلاثة -  44
 مج. صح ع - 448
 مج. ع - 444
 الرجال: كز - 0 4



قال الشريف الأجل المرتضى رضى اللّه عنه و يجوز الصلوة فى وبر و شعر وصوف ما اكل لحمه من الحيوان او جلده اذا 
فى جلود الميتة و لو دبغت و يجوز الصلوة فى الخز الخالص و لا يجوز و لا  4 4 ذكاه الذبح و لا يجوز فيما لا يؤكل لحمه
 .فى الابريسم المحض للرجال دون النساء

  فصل

اعلم ان الصلوة جايزة فى صوف و شعر و وبر ما اكل لحمه من الحيوان و جلده اذا ذكى بالذبح بغير خلاف فاما مالا يؤكل 
لا جلود الميتة و لو دبغت لانها لا تطهر عندنا بالدباغ و الفقهاء من مخالفينا  ء منه و لحمه فلا يجوز الصلوة عندنا فى شى

يخالفوننا فى ذلك فاما لابريشم المحض للرجال فقد حكى النيسابورى عن الشافعى و ابى ثور كراهيته و دليلنا على صحةّ 
ة الذمةّ أيضا فان قيل قد ورد الخبر من طرقكم ما ذهبنا اليه طريقة الاجماع السالف ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين ببرائ

 .يتضمن جواز الصلوة فى فرو السمور و السنجاب و الثعالب و ما جرى مجرى ذلك قلنا ذلك محمول على التقيةّ

  فصل

  قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه و لا يجوز الصلوة فى ثوب

   : ص

و دم  8 4 و ما نقص منه جازت فيه 2 4دم خاصةّ فانه يعتبر به قدر الدرهم فما بلغه لا يجوز فيه الصلوةفيه نجاسة الا ال
و السجود يجب ان ) 1 4 الحيض قليله ككثيره فى وجوب تجنبّه و لا يجوز الصلوة فى ثوب مغصوب و لا المكان المغصوب

 باس بالسجود على القرطاس الخالى من الكتابة فانها يكون على الارض الطاهرة و على كلما انبتته الا ما اكل و لبس و لا
   4(بما شغلت المصلى

  فصل

مثل القلنسوة و التكةّ و ما اشبههما اذا حصل فيه نجاسة لم يجز فيه قليلة  4 4 اعلم ان كل لباس يجوز الصلوة فيه و لم يكن
فانه اذا كان فى الثوب منه اقل من مقدار كانت النجاسة او كثيرة الا الدم المخالف لدم الحيض و الاستحاضة و النفاس 

المضروب من درهم و ثلث فانها جايزة فيه فان كان قد بلغ ذلك لم يجز الصلوة فيه و قد ذهب ابو حنيفة    4 الدرهم الوافى

                                                             
 .و لا يجوز ذالك فيما لا يجوز اكل لحمه: مد - 4 4
 لم تجز الصلوة فيه: مد - 2 4
 جاز فيه: مد - 8 4
 مد -(1و  8)  1 4
 مد -(1و  8)    4
و معنى العبارة كل لباس يجوز فيه الصلوة بواسطة سطر العورة لم يجز الصلوة فيه مع النجاسة و ( يكن) و ليس فى النسخ لفظة. هكذا صححنا العبارة - 4 4

 .يستثنى منه القلنسوة و التكة و نحوهما
 .الواو: مج -   4



ى الى الاعتبار بمقدار الدرهم و خالفنا فى تخصيص ذلك بالدم الذى ذكرناه و اعتبره فى ساير النجاسات و كان زفر يراع
  فى الدم ان يكون اكثر من الدرهم و لا يعتبر بذلك فى البول و ذهب الحسن بن ابى حى الى ان من صلى فى ثوب عليه

 4 : ص

فيما ورد ( كذا)مقدار درهم من الدم اعاد الصلوة و الدليل على صحةّ ما ذهبنا اليه الاجماع المقدم ذكره فان قيل فما يقولون 
قلنا يقول فى  4 4 عليه السلام انه قال لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخطاطيف 8 4 الخبر به من طريقكم عن الصادق

ذلك انه محمول على التقيةّ على ان هذا الخبر شاذ فلا يجوز الصلوة و دليلنا على ذلك طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة 
 .الذمةّ

 فصل فى القبلة

و ذلك بالحضور و القرب و ان كان ( 480كان بمكةّ)ل المرتضى و على المصلّى ان يتوجّه الى الكعبة اذا قال الشريف الأج
جهتها و صلى على ما يغلب ظنّه انّه جهة الكعبة و من اشكلت عليه جهة القبلة لغيم او غيره من الأسباب و  484 بعيدا تحّرى

ينه و شماله و امامه و ورائه تلك الصلوة بعينها و ينوى بكل فقد ساير الامارات كان عليه ان يصلى الى اربع جهات يم
  فان لم يتمكّن من الصلوة الى الجهات الأربع لمانع صلّى مع 482صلوة فى جهة اداء تلك الصلوة

   : ص

ه اعاد فى الوقت فان تساوى الجهات فى ظنّه الى اى جهة شاء و من تحرىّ القبلة و اخطأها و ظهر له ذلك بعد صلوت
 .فلا اعادة عليه و قد روى انّه ان كان استدبر القبلة اعاد على كل حال 488 خرج عن الوقت

  فصل

اعلم ان التوجه الى القبلة فى الصلوة واجب و القبلة هى الكعبة و تجب على كل من شاهدها ان يتوجّه فى صلوته اليها و 
وجّه اليه فان لم يشاهد المسجد الحرام فليتوجّه الى الحرم شاهده ام لم يشاهده ان لم يشاهدها و شاهد المسجد الحرام فليت

فان كان نائيا عن الحرم غير شاهد له فينبغى له ان يعمل فى التوجه اليه على ما بيّن العمل عليه فى مواضع شتّى من كتب 
ول زوالها من وسط السماء على حاجبه اصحابنا مثل الفجر فانّه يكون على يسار المتوجّه اليها و قرص الشمس فى ا

الايمن و فى الليل بالجدى فيجعله على منكبه الايمن و غير ذلك مما ذكره الشيوخ فان فقد المكلف هذه الدلايل بان 
يكون السماء مطبقة بالغيم او غير ذلك فعلى المكلف حينئذ ان يصلى الى اربع جهات الصلوة التّى يريدها بعينها و ينويها 

                                                             
 عن ابيه: مج. ع - 8 4
 و لا معنى له فلذا صححناه( خطاطيف) بدل( الحشاشيف:) كز. مج. ع - 4 4
 اذا يمكنه ذالك: م - 480
 يجزى: م - 484
 تلك الفريضة: م - 482
 فان خرج الوقت: م - 488



ان صلى الى غيرها ففى  481(الاداء لما وجب عليه فان تحرّى القبلة و صلى ثم ظهر له)ل جهة بعينها ليحصل له فى ك
اصحابنا من ذهب الى انّه ان كان الوقت باقيا فعليه استيناف الصلوة و ان كان الوقت قد خرج فلا اعادة عليه الا ان يكون 

  قد صلّى

 8 : ص

القبلة فعليه الاعادة و فيهم من ذهب الى ان عليه استينافها على كل حال و الاحتياط يقتضى ذلك و ان كان صلّى  مستدبر
 .من غير تحرىّ القبلة ثم ظهر له بعد الفراغ من الصلوة انه صلى الى غيرها اعادها على كل حال

 فصل فى الاذان و الاقامة

و الاقامة و قال الأذان و الاقامة يجبان على الرجال دون   48 صل فى الاذانقال الشريف الأجل المرتضى رضى اللّه عنه ف
صلوة جماعة فى سفر او حضر و يجبان عليهم فرادى سفرا و حضرا فى الفجر و المغرب و صلوة  484(وقت)النساء فى كل 

و الاقامة   48(ى ان الأذانو الاقامة دون الأذان تجب على كل من ذكرناه من الرجال فى كل صلوة مكتوبة و قد رو)الجمعة 
و ان كانت بحيث ذكرنا وجوبها اوكد من ساير المواضع و كيفيةّ الأذان اللّه اكبر اللّه اكبر اللّه اكبر اللهّ  488من السنن انمؤكدة

لى الصلوة اكبر اشهد ان لا اله الا اللّه اشهد ان لا اله الا اللّه اشهد ان محمدا رسول اللّه اشهد ان محمدا رسول اللّه حىّ ع
  حىّ على الصلوة حّى على الفلاح حّى على الفلاح حّى على خير العمل حىّ

 4 : ص

على خير العمل اللّه اكبر اللّه اكبر لا اله الا اللّه لا اله الا اللّه فهذه ثمانية عشر فصلا و الاقامة سبعة عشر فصلا لأن فيها 
من لفظ لا اله الا  484الأذان و زيادة فصلين فالنقصان تكبيرتان من الأربع الاول و اسقاط التكريرنقصان ثلاثة فصول عن 

اللّه فى آخره و الزيادات قول المؤذن بعد حىّ على خير العمل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة و الأذان يجوز بغير وضوء 
الأذان جايز و لا يجوز ذلك فى الاقامة و لا يجوز  444 خلال و لا يجوز ذلك فى الاقامة و الكلام فى 440و استقبال القبلة

ان يفصل بين  448لصلوة قبل دخول وقتها و قد روى جواز ذلك فى الفجر خاصةّ و يستحب للمصلّى المنفرد 442 الأذان
 .الأذان و الاقامة بسجدة او خطوة

                                                             
 مج. صح ع - 481
 فى حكم الاذان: مط. م -  48
 كذا فى النسخ و الظاهر زيادته - 484
 .ما بين الهلالين ليس فى النسخة المطبوعة -  48
 (.المؤكدة) بدل( المذكورة:) مج. ع - 488
 و اسقاط واحدة: مط. ع - 484
 و لا استقبال القبلة: مط. م - 440
 فى حال: مج. كز. ع - 444
 اذان: م - 442
 مفردا: مط. م - 448



  فصل

الاتيان بهما من الرجال فى كل صلوة جماعة و اما اعلم ان الأذان و الاقامة على ضربين واجب و مندوب فاما الواجب فهو 
المندوب فهو اتيانهم بذلك فيما عدا صلوة الجماعة و الى هذا ذهب شيخنا المفيد و اكثر اصحابنا و ذهب قوم الى انهما 

 مندوبان على كل حال و ذلك مذهب اكثر المخالفين و

 80: ص

بهما فيما يجهر به من الصلوة و فيهم من قال بذلك فى صلوة الغداة و المغرب و الأظهر فى اصحابنا من ذهب الى وجو
الأقوى من مذهبنا هو الأول فامّا كيفيةّ ترتيبها فهو على ما ذكره باجماع مناّ و قد ورد ما يخالف ذلك من طرقنا و هو 

 .محمول على التقيةّ

 441 و الاقامة موقوفة غير معربة و لا يجوز عندنا الترجيع و التثويب و اعلم انّه يجب ان يكون اواخر الفصول فى الأذان
باجماع الطايفة و ما ورد من طرقنا من التثويب من خبر فمحمول على التقيةّ ان صححّناه و الا فهو مما لا ينبغى التمسّك 

 .به لكونه من اخبار الآحاد التّى لا يقتضى عندنا علما و لا عملا

 .وله و الاذان يجوز بغير وضوء الى آخر الفصل فهو الظّاهر من المذهب و الذى عليه العملو اما ما ذكره من ق

 [ فى اعداد الصلوات]فصل 

و قال المفروض فى اليوم و الليلة خمس  444(المفروضات)  44 ثم قال الشريف الأجل المرتضى فصل فى اعداد الصلوات
  اربع ركعات بتشهدين 448 شروط التقصير من المسافرين الظهر و هى للمقيم و من لم يتكامل له  44(صلوة)صلوات 
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الاولتين بغير تسليم و  444(بعد)الاول بغير تسليم و الثانى بتسليم و العصر بهذا العدد و الصفة و المغرب ثلاث ركعات بتشهد 
الظهر و العصر و صلوة الفجر ركعتان بتشهد فى الثانية و تسليم  200(عدد)تشهد بعد الثالثة مع التسليم و العشاء الآخرة بصفة 

ركعة يجب على كل مقيم من الرجال و النساء و النوافل المسنونة للمقيمين فى اليوم و الليلة اربع و  204فهذه سبع عشرة

                                                             
 .رالتثويب بالثاء المثلثة هو قول المؤذن، الصلوة خير من النوم بعد حىّ على الفلاح، على المشهور فى معناه و قد قيل فيه معانى اخ - 441
 باب اعداد الصلوة: م -  44
 .م -(1و  8)  444
 .م -(1و  8)   44
 من المسافر: م - 448
 .چا. م - 444
 .چا. م - 200
 .سبعة عشر: م - 204



عقيب الظهر و قبل ركعات  208 و تسليم و ثمانى 202 ثلاثون ركعة منها عند زوال الشمس ثمانى ركعات بتشهد فى كل اثنين
العصر و اربع ركعات بعد المغرب و ركعتان من جلوس تحسبان واحدة بعد العشاء الآخرة و ثمانى ركعات نوافل الليل و 

 .ثلاث ركعات الشفع و الوتر و ركعتان نافلة الفجر

  فصل

فر فاما فرايض الحضر فسبع اعلم ان اعداد ركعات اليوم و الليلة على ضربين احدهما فرايض الحضر و الآخر فرايض الس
عشرة ركعة الظهر اربع ركعات بتشهدين احدهما بعد الثانية و الآخر بعد الرابعة و تسليم بعده و العصر كذلك و المغرب 
ثلاث ركعات بتشهدين احدهما بعد الثانية و الآخر بعد الثالثة و تسليم معه و العشاء الآخرة اربع ركعات بصفة الظهر و 

 العصر
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 .و الغداة ركعتان بتشهد بعد الثانية و تسليم

و اما فرايض السفر فاحدى عشر ركعة الظهر ركعتان بتشهد واحد بعد الثانية و تسليم معه و العصر كذلك و المغرب ثلاث 
العصر و الغداة ركعتان بالصفة ركعات بالصفة التى تقدم ذكرها فى فرايض الحضر و العشاء الآخرة ركعتان بصفة الظهر و 

المقدم ذكرها فى فرايض الحضر و اما المسنون فهو على ضربين احدهما سنن الحضر و آخر سنن السفر فامّا سنن الحضر 
و نوافل العصر كذالك و نوافل )فاربع و ثلاثون ركعة و هى ثمانى ركعات نوافل الزوال بتشهد و تسليم بعد كل اثنين 

ركعات و تشهد و تسليم بعد كل اثنين و الوتيرة و هى ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تحسبان المغرب اربع على 
 .201(بواحدة بتشهد و تسليم بعد الثانية و ثمان ركعات ثلث الليل بتشهد و تسليم

غداة ركعتان بتشهد و و الشفع ركعتان بتشهد و تسليم بعد الثانية و الوتر ركعة واحدة بعد الشفع بتشهد و تسليم و نافلة ال
تسليم بعد الثانية و اما سنن السفر فسبع عشرة ركعة و هى اربع ركعات نوافل المغرب على الحد المذكور فى سنن الحضر و 
ثمان ركعات نوافل الليل على الحد المذكور ايضا فى نوافل الحضر و ثلاث ركعات الشفع و الوتر على تلك الصفة المقدم 

ن نافلة الفجر على الصفة التى سلف ذكرها فى سنن الحضر فهذا ترتيب صلوة الاحدى و الخمسين و ذكرها ايضا و ركعتا
سبحانه ما آتاكم الرسول فخذوه و  كافةّ المخالفين لا يعرفونها فان قيل و ما الدليل على صحتّها قلنا الدليل على ذلك قوله

 آله و امير المؤمنين عليه السلام كاناقد ثبت بالنقل المتواتر ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و 
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 .يصليّانها فثبت بذلك صحتّها و يدل ايضا اجماع الطايفة و هى الحجة

 [فى كيفية اعمال الصلاة]فصل 
                                                             

 .ركعتين: چا. م - 202
 .ثمان: چا - 208
 .صح ع مج - 201



جّه الى القبلة و الصلوة و قال نيةّ الصلوة واجبة و التو  20 قال الشريف الأجل المرتضى رضى اللهّ عنه فصل فى كيفيةّ اعمال
فاذا كبّر ارسل يديه و لم   20 فان اقتصر عليها اجزئه و من كبّر سبعا يسبّح بينهن كان افضل 204 تكبيرة الاحرام واجبان

و يفتتح الصلوة بالتوجّه فيقول وجهّت وجهى للذى فطر السماوات و الارض حنيفا مسلما و  204 واحدة على اخرى 208 يضع
ى و نسكى و محياى و مماتى للّه رب العالمين لا شريك له و بذلك امرت و انا من المسلمين ما انا من المشركين ان صلوت

و القرائة ببسم اللهّ الرحمن الرحيم يجهر بها فى كل صلوة جهر و اخفات و يقرء الحمد  240(الصلوة)ثم يتعوذ و يستفتح 
 .وسورة معها

  فصل

  اركان الصلوة و لا يجزى الّا بها و ذلك 244(من)اعلم ان النيةّ ركن 
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اجماع لا خلاف فيه و انما الخلاف فى موضع النيّة من الصلوة فعندنا ان موضعها حال تكبيرة الاحرام و هو مذهب الشافعى 
و كذلك تكبيرة الاحرام و الاجماع ايضا باجماع )التوجّه الى القبلة فواجب  242(اما)و اجاز ابو حنيفة صحةّ تقدمها و 

حاصل على انعقاد الصلوة بها و من مذهبنا انها لا ينعقد الا بلفظ اللّه اكبر و هو مذهب مالك و ذهب الشافعى الى  248(ايضا
انها  فاما سوى ذلك فلا ينعقد عنده به و ذهب ابو حنيفة و محمد الى 241انها لا ينعقد الا بقول المصلىّ اللهّ اكبر اللّه اكبر

ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم و التفخيم و يجوز عندهما الاقتصار على الاسم فقط فقول القائل اللّه اكبر زيادة على ذلك 
 و ذهب ابو يوسف الى انها ينعقد بالفاظ التكبير كقول القايل اللّه اكبر و اللهّ الاكبر و اللّه الكبير و لا ينعقد بغير لفظ تكبير و

الى صحةّ انعقادها بالنيةّ فقط و قد حكى عنه النيسابورى انه قال لا تجزه و دليلنا على صحةّ ما ذهبنا اليه  ذهب الزهرى
من ذلك الاجماع الذى تقدم ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة الذمةّ ايضا فامّا افتتاح الصلوة بسبع تكبيرات من 

ل بينها بان يقول اذا كبر الثالثة اللهم انت الملك الحق المبين لا اله انت جملتها تكبيرة الاحرام فصحيح و ينبغى ان تفص
سبحانك و بحمدك عملت سوء و ظلمت نفسى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا انت ثم يكبّر تكبيرتين يتممّ بهما خمس 

  و ابن عبديك بين يديكتكبيرات و يقول بعد الخامسة لبيّك و سعديك و الخير فى يديك و المهدى من هديت عبدك 
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 .افعال: چا -  20
 .و التوجه الى القبلة واجب و تكبيرة الاحرام واجبة: چا: م - 204
 .اكمل: چا. م -  20
 .و لا يضع: چا. م - 208
 .للأخرى: م - 204
 .كز. مج. ع - 240
 .م - 244
 .مج. ع - 242
 .مج. صح ع - 248
 .و اللهّ اكبر: مج -و اللهّ الاكبر: ع - 241



لا منجا و لا ملجأ منك الا اليك سبحانك و حنانيك سبحانك و تعاليت سبحانك رب البيت فاذا فرغ من ذلك كبّر 
 .حهتكبيرتين آخرتين يتم بهما سبع تكبيرات و ارسل يديه الى فخذيه به و ابتدء بلفظ التوجه و تقدم ذكره فيما هذا شر

و اعلم ان الفقهاء من مخالفينا لا يعرفون افتتاح الصلوة بهذا السبع التكبيرات و دليلنا على صحةّ العمل بها اجماع الطايفة و 
قد تكرر القول بان فيه الحجةّ فاما ارسال المصلّى يديه و ان لا يضع احديهما على الاخرى فهو عندنا واجب فلا يجوز ان 

و ذهب مالك الى ان وضع احدى اليدين على الاخرى انما يجوز فى صلوة النوافل لمن طول  يضع احديهما على الاخرى
القيام و قال ان تركه احب الىّ هكذا حكى الطحاوى فى اختلاف الفقهاء و دليلنا على صحةّ ما ذهبنا اليه من ذلك اجماع 

عمل فى الصلوة خارج عن اعمالها الواجبة فيها فانه لا  الطايفة و دليل الاحتياط و اليقين ببرائة الذمة و ايضا فالظاهر ان كل
يجوز وضع اليدين احديهما على الاخرى عمل كثير خارج عن الاعمال المكتوبة فيها فثبت انه لا يجوز فعله و اما الاتيان 

الدليل على صحةّ بلفظ التوجه الى قول و انا من المسلمين فهو مستحب غير واجب بدليل اجماع الطايفة و اما الاستعاذة ف
الآية و اما الابتداء بعد الاستعاذة ببسم اللهّ   فَإذِا قَرَأتَْ القُْرآْنَ فَاستَْعذِْ بِاللَّهِ  تعالى استعمالها بعد الاجماع المقدمّ ذكره قوله

سورة و  عندناآية من كل *مِبسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِ  الرحمن الرحيم و الجهر بها فى كل صلوة جهر و اخفات فكما قال لان
اذا وجب قرائةسورة فى الصلوة كاملة و لم يأت المصلى ببسم اللّه الرحمن الرحيم فما قرءسورة على الكمال و يدل ايضا 

 على ذلك اجماع الطايفة و اما الجهر بها
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رة مع الحمد واجب ايضا فى حال الاختيار بدليل اجماع فيما يجهر فيه فواجب و فيما لا يجهر فيه مندوب و قرائةسو
 .الطايفة و طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة الذمةّ

 [فى القراءة]فصل 

وسورة النجم   24 قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه و يجتنب عزائم السجود و هى سجدة لقمان و سجدة الحواميم
 .فيهن سجودا واجبا لا يجوز ان يزاد فى الصلوة الفريضةلان  244(الذّى خلق)و اقرء باسم ربّك 

  فصل

اعلم ان قرائة العزائم التى ذكرها فى الصلوة لا يجوز لما ذكره من ان فيها سجودا واجبا و كان المصلى اذا قرئها وجب عليه 
و هو فى الصلوة السجود لها مع سجود الصلوة فتكون قد زاد فى الصلوة سجودا ليس منها و ذلك عندنا غير جايز و ذهب 

ة الى جواز قرائتها فى الصلوات التى يجهر فيها بالقرائة و ذهب الشافعى الى جواز مالك الى كراهيةّ ذلك و ذهب ابو حنيف
ذلك فى ساير الصلوات و دليلنا اجماع الطايفة و ما قدم من ذكر الوجه فى زيادة السجود فى الصلوة فان قيل السجود انما 

 ذلك الموضع قلنا انّما لا نجيز يكون عند قرائة الذى يتضمّن ذكر السجدة فلم لا تجيزون قرائة السورة دون
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 *.لَحْمَ: م -  24
 .چا. مج. ع. كز - 244



ذلك و ان كان السجود يقع عند الموضع الذى ذكرته لانه لو قرء الانسان السورة دون ذلك الموضع لكان قد قرء فى 
  24 اجماعهم مع سورة و ذلك عندنا لا يجوز و لو لا ان اصحابنا اجمعوا على ذلك لكان ما ذكرته جايزا لكن الصلوة بعض

سورة فى الصلوة لا يجوز و قد روى من طرقكم عن الصادق عليه السلام انه  ما بينّاه فان قيل كيف يقولون ان قرائة بعض
آيات قرء النصف منها فى الركعة الاولى و  سئل عن السورة ايصلّى الرجل بها فى ركعتين من الفريضة فقال نعم اذا كان ستّ

الثانية و هذا بخلاف ما ذكرتموه قلنا هذا خبر واحد لا يلتفت اليه و بعد فانه نحمله على التقيةّ لانه  النصف الاخر فى الركعة
 .موافق لبعض العامة و الاجماع على خلافه من الطايفة

  فصل

يملا كفيّه من فاتحا لابطيه و  248 قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فاذا فرغ فى قرائته ركع مادّا لعنقه مسويّا ظهره
فيقول سبحان ربّى العظيم و بحمده ان شاء سبعا و ان شاء خمسا و ان شاء ثلاثا و هو اكمل  244(فى الركوع)ركبتيه و يسبّح 
ثم يرفع رأسه من الركوع و يقول سمع اللهّ لمن حمده الحمد للّه رب العالمين و يستوى قائما منتصبا  220 و الواحدة يجزيه

 ثم يكبّر رافعا
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اذنيه و يهوى الى السجود و يتلقّى الارض بيديه معا قبل ركبتيه و يكون سجوده على  222بهما شحمة 224يديه و لا يتجاوز
ابهامى الرجلين و الارغام  224 الركبتين و طرفى  22 و عظم 221 الجبهة و مفصلى الكفين و الزندين 228(عظم)سبعة اعظم 

جبين من و كيد السنن و يسبّح فى السجود فيقول سبحان ربى الاعلى و بحمده مابين الواحدة بطرف الانف مما يلى الحا
متمكنّا على الارض فيقول بين السجدتين   22(مطمئنا)الى السبع ثم يرفع رأسه من السجود رافعا يديه بالتكبير و يجلس 

كبّرا و يجلس متمكنّا ثم ينهض الى الركعة الثانية اللهم اغفر لى و ارحمنى ثم يسجد الثانية على ما وصفناه و يرفع رأسه م
 .و هو يقول بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد

 [فى الركوع و السجود]فصل 

                                                             
 .منع مما بيناه: مج -منع: ع -  24
 .لظهره: چا. م - 248
 .چا. م - 244
 .هى تجزىو هو اكمل من الواحدة و (: چا) م و فى - 220
 .يجاوز: چا - 224
 .شحمتى: م - 222
 .اعضاء: چا. مج. ع. كز - 228
 .مفصلى الكعبين عند الزندين: چا. م - 221
 .و عينى: چا -و عظمى: م -  22
 .و طرف: م - 224
 .مج. ع. كز -  22



ثم يركع . و ينبغى اذا فرغ من القرائة ان يكبّر للركوع و يرفع يديه مع ذلك. اعلم ان الركوع احد فرايض الصلوة و اركانها
 .على الصفة التّى ذكرها

 رفع اليدين فلا خلاف فى ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله رفعهما فامّا

 84: ص

فذهب بعض مخالفينا الى ان رفع اليدين، عند الركوع و عند . و اما فيما عدا ذلك فقد اختلف فيه. فى حال فتتاح الصلوة
و ذهب الشافعى الى مثل ذلك و قال لا رفع بعد . و غيرهما و قد حكى هذا المذهب عن ابن عباس و عمر. رفع الرأس منه

و . و هو مذهب ابى حنيفة و اصحابه و الثورى. و ذهب بعض آخر الى رفعها فى حال الافتتاح دون ما سوى ذلك. ذلك
فى كل  و لا خلاف بين اصحابنا فى صحةّ رفعهما. ء من تكبير الصلوة حكى عن مالك انه قال لا اعرف رفع اليدين فى شى

و دليلنا على صحةّ وقوعه مع تكبيرات . تكبيرات الصلوة و ان كان بعضهم قد اوجبه و فيهم من ذهب الى كونه مسنونا
و لا يصح اعتمادهم على خبر البراء بن عازب الذى . و من ادعى نسخ ذلك فعليه الدلالة. الصلوة، الاجماع السالف ذكره

و لا الخبر المتضمن انه صلى اللّه عليه و آله . رفع يديه اذا افتتح الصلوة ثم لا يعودتضمّن انه صلى اللّه عليه و آله كان ي
 .لان ذلك من اخبار الآحاد التى لا توجب عندنا علما و لا عملا. قال كفّوا ايديكم فى الصلوة

بن على و احمد بن  و هو مذهب اسحاق بن راهويه و داود. و اما التسبيح فى الركوع فلا خلاف بين اصحابنا فى وجوبه
فامّا عدده فقد ذهب بعض . و دليلنا الاجماع المقدم ذكره. و خالف فى ذلك الشافعى و ابو حنيفة و غيرهما. حنبل

و هو مذهب الشافعى و احمد و غيرهما و ذهب قوم . المخالفين الى انه سبحان ربّى العظيم ثلاثا من غير ان يقال و بحمده
و ما زاد على الثلاث من خمس . و عندنا ان الثلاث افضل من الاقتصار على مرةّ واحدة. ث مرّاتمنهم الى مثل ما نقوله ثلا

 .او سبع فهو افضل
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فامّا قول سمع اللّه لمن حمده عند رفع الرأس من الركوع فقد وافقنا فى ذلك بعض المخالفين و هو قول الشافعى و ابن 
و هذا القول ايضا جايز . يعقوب و محمد و ان قالوا مكان قولنا الحمد للّه رب العالمين، ربنّا لك الحمد سيرين و اسحاق و

 .عندنا

و ذهب غيره من . و هو مذهب مالك. و اما تلقّى الارض بيديه قبل ركبتيه عند السجود فلا خلاف بين اصحابنا فى صحتّه
 .المخالفين الى خلاف ذلك

و قد حكى ذلك عن اسحاق و عن . بعة اعظم التى ذكرها فلا خلاف بين اصحابنا انه لا يجوز سواهو اما السجود على الس
 .مسروق انه رأى انسانا ساجدا رافعا رجليه فقال ما تمّت لهذا صلوة

و ليس يجوز . فلو ان المصلّى سجد على جبهته و لم يصب انفه الارض لكانت صلوته صحيحة. فامّا الارغام فعندنا مسنون
و دليلنا . و ذهب الشافعى الى انه لا يجوز السجود عليها. و حكى ابن عمر كراهة ذلك. عندنا السجود على كور العمامة
 .اجماع الطايفة و طريقة الاحتياط



و حكى عن الحسن انه قال التسبيح . و قد ذهب بعض المخالفين اليه. و اما تسبيح السجود عندنا فهو كما ذكره رحمه اللّه
 .فى السجود سبع و المجزى ثلاثالتام 

و اعلم ان اقل ما يجزى فى تسبيح الركوع و السجود تسبيحة واحدة و هى ان يقول فى الركوع سبحان ربى العظيم و 
  و القول فى وجوب التسبيح فى السجود كالقول فى. بحمده و فى السجود سبحان ربى الاعلى و بحمده
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 .فاما الاقتصار على سبحان اللّه وحده فلا يجوز عندنا مع الاختيار. ى الركوعوجوبه ف

و اما ما ذكره من الدعاء بين السجدتين و التمكّن على الارض عند النهوض الى الركعة الثانية و قول المصلى حين نهوضه 
و النهوض الى الثانية بهذا اللفظ او . ى صحتّهالى ذلك بحول اللّه و قوّته اقوم و اقعد فهو ممّا لا خلاف فيه بين اصحابنا ف

 .بالتكبير بدله عندهم جايز

 [ فى القنوت]فصل 

و قد روى انه . فاذا فرغ من القرائة فى الثانية بسط كفيّه حيال وجهه للقنوت: قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه
 .يكبّر للقنوت

عز و  و يجوز ان يسأل اللّه. و آله عليهم السلام 228عليه و الصلوة على محمد تعالى و الثناء و القنوت مبنىّ على حمد اللّه
سبحان اللهّ . و افضل ما روى فى القنوت لا اله الا اللّه الحليم الكريم لا اله الا اللّه العلى العظيم 224(القنوت)جل حاجته فى 

رب العرش العظيم و سلام على المرسلين و و  284 الارضين السبع و ما فيهن و ما بينهن 280(رب)رب السماوات السبع و 
 .الحمد للّه رب العالمين

 288 فرض و نفل و هو فى الفرايض و فيما جهر بالقرائة فيه 282 و يقنت فى كل
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 .اشد تأكيدا و موضعه بعد القرائة من الركعة الثانية و فى المفردة من الوتر( منها)

  فصل

                                                             
 (.محمد) بدل( نبيه:) مط - 228
 .يجوز ان يسئل فيه حاجته(: م) و فى. مج. ع. كز - 224
 .ع. كز - 280
 .و ما تحتهن: مط. م - 284
 .فى كل صلوة من: م - 282
 .فيه منها: م - 288



و ذهب . بدليل اجماع الطايفة عليه. المصلىّ قد ندب الى فعل القنوت فى ساير الصلوات الفرايض و النّوافلاعلم ان 
و ذهب ابو حنيفة الى انه غير مستحب فى موضع من المواضع و حكى عن بعض . الشافعى الى استحبابه فى الفجر خاصةّ

فاما موضع القنوت فعندنا انه بعد الفراغ من القرائة . س اليه حاجةالمتقدمين القول باستحبابه فى جميع الصلوات اذا كان بالنا
فاما قنوت . و ذهب الشافعى مع قوله بان ذلك فى الفجر خاصه، الى ان موضعه بعد الركوع. فى الركعة الثانية و قبل الركوع
 .الوتر فلا خلاف فى استحبابه

 .و ذهب الشافعى الى انه بعد الركوع. الركوع و انما الخلاف فى موضعه فعندنا و عند ابى حنيفة انه قبل

و افضله كلمات الفرج و هى لا اله الا اللّه الحليم الكريم الى آخر ما ذكره فى . فاما ما يقال فيه فهو ما ذكره رضى اللهّ عنه
ى ما تقدم ذكره و دليلنا عل. و فيه فضل كبير. و قد ورد عندنا دعاء يختص بالوتر ثابت فى كتب الشيوخ و الاخبار. ذلك

 .انه مذهب لنا اجماع الطائفة و فيه الحجة كما قدّمناه فى غير موضع
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 [فى التشهد]فصل 

بسم اللّه و باللّه و  يقول فى الاول. قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه و التشهدان جميعا واجبان الاول و الثانى
و اشهد انّ محمدّا عبده و رسوله  281(وحده لا شريك له)اشهد ان لا اله الا اللهّ . اء الحسنى كلهّا للّهالحمد للّه و الاسم

على ابراهيم و  284 اللهم صّل على محمد و آل محمدّ كافضل ما صليّت. بالحق بشيرا و نذيرا بين يدى الساعة  28(ارسله)
 .آل ابراهيم انّك حميد مجيد

الظهر و العصر و عشاء الآخرة و الثالثة من المغرب، انت مخيّر فيهن بين قرائة الحمد وحدها   28(من)و الركعتان الاخريان 
 .و تزيد فى الثالثة و اللّه اكبر. و بين عشر تسبيحات تقول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه ثلاث مرّات

على النبى  210 ثم يتشهد و يصلّى. طيبّّات الطاهرات الزاكياتالصلوات ال. التحيّات للّه: 284 التشهد الثانى، ان يقول 288و صيغة
 صلى اللّه عليه و آله كما
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 .السلام عليك ايها النبّى و رحمة اللّه و بركاته: ذكرناه فى التشهد الاول ثم يقول

                                                             
 .مط. م - 281
 .مج. ع. م -  28
 .و باركت و رحمت و ترحمت: مط - 284
 .الاخيرتان( مط) و فى. مج. مط -  28
 .وصفة: م. مط - 288
 .يقول( ان) بدل( تقول:) مط - 284
 .و كذلك فيما بعد بصيغة الخطاب( تتشهد و تصلى:) مط - 210



ل القبلة و ينحرف بوجهه قليلا الى يمينه ان كان تسليمة واحدة مستقب 214 السلام علينا و على عباد اللهّ الصالحين و يسلمّ
 .ان كان مأموما سلّم تسليمتين عن يمينه و عن شماله 212(منفردا او اماما و)

خاصةّ و ادنى ما يجزى من التشهدين، الشهادتان و الصلوة  211 من مصل فيسلّم عن يمينه 218الّا ان يكون جهة شماله خاليا
 .على النبى صلى اللّه عليه و آله

  فصل

و وافقنا فى . و قد وافقنا الشافعى فى وجوب الثانى و خالف فى الاول. اعلم ان التشهدين الاول و الثانى عندنا واجبان
 .وجوب الاول الليث و اسحاق ابن راهويه و احمد بن حنبل

 .فاما ترتيبه على الوجه الذى نختاره فلم يوافقنا على جميعه احد من فقهاء المخالفين

. و ذهب ابو حنيفة الى ان ذلك سنة. و هو مذهب الشافعى. لوة على النبى صلّى اللّه عليه و آله فعندنا انها واجبةو اما الص
 .و هو مذهب مالك و الثورى و غيرهما

 .و دليلنا على ذلك، اجماع الطايفة و طريقة الاحتياط ببرائة الذمةّ

  4: ص

21  

 

لو كان كما يقولون  214(انّه سئل عن التشهد فقال ع( ع)و قد رويتم عن ابى جعفر )فان قيل كيف تقولون بوجوب التشهد 
 .انما كان القوم يقولون ايسر ما يعلمون اذا حمدت اللّه اجزاك. واجبا على الناس، هلكوا

لان الزيادة عليها لا يسمّى . ان ما زاد عليها غير واجب قلنا هذا ليس يدفع ان يكون الشهادتان واجبتين و انّما يدل على
 .و بعد فان ذلك من اخبار الآحاد. تشهدّا

                                                             
 .يسلمثم : مط. م - 214
 .مج. ع. م - 212
 .خالية: مط. م - 218
 .على يمينه: م - 211
 2 48، 4: ايران، چاپ -مشهد مقدس  -جلد، دانشگاه مشهد، اداره انتشارات و روابط فرهنگى 4براج، عبدالعزيز بن نحرير، شرح جمل العلم و العمل،  ابن  21

 .ش.ه
 .مج. ع - 214



فاما ما ذكره من التخيير بين القرائة و التسبيح فى الركعتين الأخيرين من الظهر و العصر و عشاء الآخره و الثالثة من 
 .عى و الثورى الى ان التسبيح فى الاخرين افضلو ذهب النخ. المغرب، فهو مذهبنا بغير خلاف بين اصحابنا

 .و فيهم من ذهب الى ان التسبيح افضل من القرائة. و فى اصحابنا من ذهب الى ان القرائة افضل من التسبيح

فاما التسليم من واحدة تجاه القبلة على الوجه الذّى ذكره رضى اللّه عنه من الانحراف بمؤخّر عينه الى جهة يمينه، فلم 
 .يوافقنا فيه احد من فقهاء المخالفين

و الظاهر كونه مسنونا على جهة . و ذهب بعض اصحابنا الى وجوبه. و اليه ذهب ابو حنيفة. و من مذهبنا ان التسليم مسنون
 .التأكيد

بى جعفر فان قيل كيف تجيزون ان يسلمّ المأموم تسليمتين عن يمينه و يساره اذا كان على يساره انسان و قد رويتم عن ا
  قلنا هذا محمول على ان المأموم اذا لم. عليه السلام انّه قال يسلّم تسليمة واحدة اماما كان او غيره
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 .لان المعمول عليه الذى لا شبهة فيه، هو ما ذكرناه. يكن على يساره احد

من الشهادتين و الصلوة على النبى صلى اللّه عليه و آله و ذلك  و اما اقّل ما يجزى فى التشهد فهو ما ذكره رضى اللّه عنه
 .و الدليل على كل ما قدّمنا، القول بانه مذهبنا، الاجماع المكرر ذكره. و اما باقى التشهد فهو مندوب. هو الواجب فيهما

 [فى مبطلات الصلاة]فصل 

و قال لا يجوز . و حكم ما يعرض فيها. اجتنابه فى الصلوةفصل فيما يجب : ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه
 .الا ان يغلبه 214 و لا يبصق 218عن قرآن و تسبيح و لا قهقهة  21 للمصلّى اعتماد الكلام فى الصلوة بما يخرج

رض و يجوز ان يقتل الحيةّ و العقرب اذا خاف ضررهما، و ان ع. و فى الجملة لا يفعل فعلا كثيرا يخرج عن افعال الصلوة
و يعود فيبنى على  0 2 ء او رعاف و ما اشبه ذلك ممّا لا ينقض الوضوء و الطهارة كان عليه ان يغسله غالب له من قيى

 .ء عليه نليّا فلا شى 2 2(فى الصلوة)و ان تكلم . استدبر القبلة او احدث ما يوجب قطع الصلوة 4 2 صلوته بعد ان لا يكون

  4: ص

                                                             
 .خرج: مط. م -  21
 .يقهقهه: ع. كز. م - 218
 .مط. م. ع .مج - 214
 .و هو من غلط النساخ( ان فعله:) مج. ع - 0 2
 .و صححناه قياسا( لا تكون:) فى تمام النسخ - 4 2
 .مط - 2 2



  فصل

و . و يجب معها الاعادة و كذلك القهقهة و البصاق مع الاختيار 8 2ان تعمدّ الكلام فى الصلوة بما ليس منها، ينقضها اعلم
 .و قد وافقنا الشافعى فى ان القهقهة تنقض الصلوة دون الوضوء. كل فعل كثير يخرج عن افعال الصلوة

 .كثر الفقهاء ان الضحك يفسد الصلوةو قال ا. و قال ابو حنيفة انهّا ينقض الصلوة و الوضوء جميعا

 .فامّا قتل الحية و العقرب اذا خاف المصلى ضررهما فهو عندنا جايز

و ذهب الى جواز قتل العقرب فى الصلوة الحسن البصرى و . و قد روى المخالفون ذلك عن النبى صلى اللّه عليه و آله
 .الشافعى و احمد و اسحاق و ابو حنيفة و اصحابه

ء و الرعاف و جميع ما يجرى مجريهما فى انه لا يفسد الصلوة، فانه يجوز للمصلى غسله و البناء على ما تقدم  ىفاما القي
 .ء من ذلك استأنف الصلوة فان كان استدبرها فى شى. من الصلوة ان لم يكن استدبر القبلة

ا من ذهب الى ان هذا المحدث ان دخل فى و فى اصحابن. فامّا ان احدث فى الصلوة حدثا ينقض الطهارة، فان عليه الاعادة
و ذهب الشافعى الى الاعادة على كل . و ان كان دخلها بتيممّ جاز له البناء اذا توضّأ. صلوته بوضوء، كان عليه استينافها

  و الاول. و ذهب ابو حنيفة الى البناء على كل حال. حال
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 .احوط

و هو مذهب الشافعى و ابى حنيفة و ذهب مالك الى ان صلاته . ء عليه فيه  خلاف عندنا فى انه لا شىناسيا فلا 1 2 فالكلام
 .تبطل به

 [ فى الخلل]فصل 

   2(ء بشى)ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللهّ عنه فصل فى احكام السهو و قال كل سهو عرض و الظن غالب فيه 
على الظّن و انّما يحتاج الى تفصيل احكام السهو عند اعتدال الظّن و تساويه و السهو المعتدل فيه  4 2(بما غلب)فالعمل 

من كل فرض او فريضة الفجر او المغرب او  8 2 فمنه ما يوجب اعادة الصلوة كالسهو فى الاولين   2 الظن على ضروب

                                                             
 .و صححناه قياسا و كذالك فيما بعد( ينتقصها:) فى النسخ - 8 2
 .فامّا الكلام: ظ - 1 2
 .مج. مد -   2
 .على ما غلب(: مج و مط) مد و فى - 4 2
 .على ضربين: مد -   2
 .ع - 8 2



تكبيرة الافتتاح ثم لا يذكرها حتى يركع و السهو  4 2(تكبيرة الاحرام و هى)الجمعة مع الامام او صلوة السفر او السهو فى 
ثم يذكر ذلك و قد ركع الثانية او ينقص ساهيا عن  240عن الركوع و لا يذكره حتى يسجد و السهو عن سجدتين من ركعة

 ثم لا يذكر 244 الفرض ركعة او اكثر او يزيد على الركعات
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 .ء من العدد قبلة او شك و هو فى حال الصلوة فلم يدركم صلّى و لا يحصل له شىذلك حتى يصرف وجهه عن ال

او  242و يجب اعادة الصلوة على كل من ذكر و ايقن انهّ دخل فيها بغير وضوء او صلى فى ثوب نجس و هو يقدر انه طاهر
 .248ثوب مغصوب او مكان مغصوب او سهى فصلى لغير القبلة

فيلغى حكمه او يقع فى حال قد مضت و انت فى  241وجوده كعدمه و هو الذى يكثر و يتواترو من السهو ما لا حكم له و 
 .هو راكع او فى الركوع و هو ساجد  24(و)غيرها كمن شك فى تكبيرة الافتتاح و هو فى حال القرائة و فى القرائة 

 .و لا حكم للسهو فى النوافل و لا حكم للسهو فى السهو

  فصل

و حكم . صلوته امرا او غلب ظنّه عليه فالواجب ان يعمل فيه على ما علمه او غلب على ظنه فيه اعلم ان كل من علم من
اولها ما يجب منه الاعادة للصلوة و : و اقسام احكامه خمسة اقسام. السهو انّما ثبت مع ما ذكره من اعتدال الظن و تساويه

و لم يوافقنا . الغداة او صلوة السفر فعليه اعادة الصلوةكل من شك فى الاولين من كل رباعية او شك فى صلوة المغرب و 
  احد من
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و اختلف اصحابنا فى السهو فى ذلك فذهب قوم منهم الى ان كل سهو لحق المصلى فى هذه . فقهاء المخالفين على ذلك
 .المواضع وجب منه اعادة الصلوة

                                                             
 .مج. ع. كز - 4 2
 .فى ركعة: مط - 240
 .فى الركعات: مط - 244
 و هو يقدر على ظاهر: ط - 242
 الى غير: ط. مد - 248
 .و متواتر: ع - 241
 و هو غلط( و) بدل( او:) ط -  24



الى ان السهو اذا عرض فى هذه المواضع فى اعداد الركعات وجب منه الاعادة و هو الظاهر و ذهب الاكثر و المحققون منهم 
هذه المواضع حكم  244(و اما السهو اذا كان فى غيرها فى تفاصيل الصلوة فحكم)من المذهب و الذى عليه الآن العمل 

 .و دليلنا على وجوب الاعادة فيما ذكرناه اجماع الطائفة. غيرها

الافتتاح فمن نسيها و ذكرها كان عليه اعادة الصلوة و هو مذهب النخعى و مالك و الثورى و الشافعى و احمد فاما تكبيرة 
و ان كان قد حكى عن بعضهم اختلاف القول فى ذلك هل . بن حنبل و اسحاق و ابى ثور و خالف باقى الفقهاء فى ذلك

فان قيل قد ورد خبر من طرقكم يتضمّن ان . ام لا ام لا و هل تجزى تكبيرة الركوع عن ذلك  24يكون الصلوة مجزية
قال . فقال اليس كان فى نيتّه ان يكبر؟ قلت نعم. الصادق عليه السلام سئل عن رجل نسى ان يكبر حتى دخل فى الصلوة

عن الرضا عليه السلام قال قلت له ان رجلا نسى ان يكبّر تكبيرة  248فليمض فى صلوته و قد روى عن محمد بن ابى نصر
قلنا ليس يبطل . و ذلك يبطل قولكم بوجوب الاعادة على من نسى تكبيرة الاحرام. الاحرام حتى كبر للركوع فقال اجزئه

 ثم لنا ان نحملهما على من نسى تكبيرة. ما ذكرناه هذان الخبران لانهّما فى اخبار الاحاد
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اليقين بانه لم  244(و)لان مع العلم . فانه يجب عليه حينئذ المضى فى صلوته. م يكبرالافتتاح و بقى شاكا لم يتحقّق انه ل
و اما السهو عن الركوع حتى سجد فلم يوافقنا احد من مخالفينا فى وجوب . لا شك فى وجوب الاعادة عليه 0 2يكبر

 .لا نعيّن منها موضعا دون موضع لانا نوجب ذلك فى ساير ركعات الصلوة و. اعادة الصلوة منه على الوجه الذى نذهب اليه

فانهّ قال اذا . حمّاد بن ابى سليمان -و كذلك القول فيمن ترك سجدتين فى ركعة او اكثر و الزيادة فى عدد الركعات الاّ
و الثورى يستحبّ اعادتها اذا . صلّى الظهر خمسا و لم يجلس فى الرابعة فانّه يزيد سادسة و يسلم بما يستأنف الصلوة

 .خمسا و لم يجلس فى الرابعة صلّاها

فامّا اذا سهى فلم يدركم صلّى، فقد وافقنا فى وجوب الاعادة منه ابن عباس و ابن عمر و شريح و الشعبى و عطا و 
 .و ان اختلفوا فى الاتيان بسجدتى السهو مع ذلك اولا. الاوزاعى و غيرهم

هارة او صلّى الى غير القبلة فلا خلاف بين اصحابنا فيه و اما و امّا وجوب الاعادة على من صلّى و تيقّن انه لم يكن على ط
و جميع الفقهاء من المخالفين يخالف فى . وجوب الاعادة على من صلىّ فى ثوب مغصوب او مكان مغصوب فهو مذهبنا

 .ذلك

 .يخالفونا فى ذلك فاما ما كثر من السهو و تواتر فعندنا انّه لا حكم له كما ذكره رضى اللّه عنه و فقهاء المخالفين

 .فامّا ما ذكره بعد ذلك الى آخر الفصل فلا خلاف بين اصحابنا فيه
                                                             

 ع. صح مج - 244
 .تجزيه: مج. ع -  24
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 .و الحجةّ فى جميع ما تقدم الاجماع السالف ذكره و طريقة اليقين ببرائة الذمةّ

  فصل

فيه فى الحال كمن سهى فى قرائة فاتحة تلا 4 2 و من السهو ما يجب: ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه
فان سهى عن تكبيرة الافتتاح و ذكرها . و الابتداء بالفاتحة 8 2 حتى ابتدء فى السورة الاخرى فيجب عليه القطع 2 2 الكتاب

. عثم يقرء و ان سهى عن الركوع و ذكر و هو قائم انه لم يركع فعليه ان يرك 1 2و هو فى قرائة قبل ان يركع فعليه ان يكبرها
فذكرها فى حال قيامه وجب عليه ان يرسل نفسه و يسجدها ثم يعود الى  4 2 نسى سجدة من السجدتين   2 و كذلك من

السهو و ان سهى عن التشهد  8 2وجب ان يقضيها بعد التسليم و عليه سجدتا   2القيام فان لم يذكرها حتى ركع فى الثانية
 يتشهّد و كذلك ان سلمّ ساهيا عليه ان يجلس و 4 2(كان)الاول حتّى قام و ذكره قائما 
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قبل الصّلوة على النبى صلّى اللّه عليه و آله و ذكر ذلك و هو جالس  284(او)قبل ان يتشهدّ  280فى الجلوس للتشهد الآخر
 .ما فاته منه 282من غير ان يتكلّم فعليه ان يعيد التشهد او

  فصل

و . فامّا المخالفون فمنهم من وافق فى بعضه و منهم من خالف. المحققّين من اصحابنا فيه اعلم ان هذا الفصل لا خلاف بين
قد ذهب علقمة و الضحّاك بن قيس و قتادة و الاوزاعى و الشافعى الى ان من قام من الركعتين قبل الجلوس و لم يستمر 

و ذهب علقمة و الاوزاعى الى انه لا يسجد . وو زاد الشافعى بان قال اذا رجع الى الجلوس سجد سجدتى السه. قائما جلس

                                                             
 ما يوجب: ط. مد - 4 2
 من قرائة الحمد: ط. مد - 2 2
 قطع السورة: ط. مد - 8 2
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 الاخير: ط. مد - 280
 (.او) بدل( و:) و فى مج. ط. مد -(8و  2)  284
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و ذهب مالك الى انهّ اذا فارقت الالية الارض، . و هذا مذهبنا هيهنا 288 و ذهب النخعى الى الجلوس ما لم يسبّح. للسهو
 .و فيه خلاف غير ما ذكرناه. مضى و لا يرجع حتى يجلس فى الرابعة ثم يسجد سجدتى السهو قبل السلام

قبل ان يتشهد او قبل الصلوة على النبى صلى اللّه عليه و آله و ذكر  281ساهيا فى الجلوس للتشهد الآخر فامّا من سلمّ
  ذلك و هو جالس من غير ان يتكلم
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التشهد و ان كان فعليه ان يعيد التشهدّ و ما فاته منه فتحقيق هذا الموضع ان سلمّ ساهيا فى الموضع الذى ذكره فعليه اعادة 
ذكر ذلك بعد انصرافه او بعد ان يتكلمّ بما ليس من الصلوة فعليه استينافها و قد ذهب الاوزاعى فى ان من سلمّ فى صلوته 

و ذهب ابن ابى   28 ء منها الى انّه يبنى و يسجد سجدتى السهو عند فراغه قبل ان يسلم فان طال ساهيا و قد بقى عليه شى
ذلك و لم  284 و ذهب مالك الى انه ان ذكر و يحضره. ان طال ما لم ينتقض وضوئه لتلك الصلوة ليلى الى انه يبنى و

 .ينتقض وضوئه صلّى ما بقى من صلوته و سجد للسهو بعد التسليم و حجّتنا فيما ذهبنا اليه الاجماع المقدم ذكره

  فصل

اط للصلوة كمن سهى فلم يدر اركع ام لم يركع و قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللهّ عنه و من السهو ما يوجب الاحتي
فعليه ان   28 فان ركع ثم ذكر فى حال الركوع انه قد كان ركع. هو قائم و تساوت ظنونه فعليه ان يركع ليكون على يقين

يه ذكر بانّه قد كان ركع بعد انتصابه كان عل 288(قد)يرسل نفسه للسجود من غير ان يرفع رأسه و لا يقيم صلبه فان كان 
  اعادة الصلوة لزيادته فيها و كذلك الحكم فيمن سهى فلم يدر اسجد اثنتين ام
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ليكون من السجود على يقين فان ذكره و هو ساجد او )و قبل قيامه فليسجد سجدة  284(من السجود)واحدة عند رفع رأسه 
من سهى فلم يدر صلّى اثنتين ام ثلاثا و اعتدلت ظنونه فليبن على و  240(بعد قيامه انّه كان سجد اثنتين فليعد الصلوة

 248يقوم مقام واحدة فان كان ثابتا 242 ثم يأتى بعد التسليم بركعتين من جلوس 244(و يصلى ركعة اخرى و يسلمّ)الثلاث 
                                                             

 .ما لم يفتتح القرائة: و يمكن ان يكون العبارة( ما لم يسبح القرائة:) مج. ع - 288
 .الاخير: ع - 281
 (فان) بدل( و ان:) ظ -  28
 .ظ - 284
 راكع: مد -  28
 .فان ذكر: و فى مد: مج. ع. كز - 288
 مج. ع. كز -(8، 2، 4)  284
 مج. ع. كز -(8، 2، 4)  240
 مج. ع. كز -(8، 2، 4)  244
 جالسا: ط - 242
 بانيا: مد - 248



على الكمال كانت الركعتان نافلة و ان شاء بدلا من  244 فان كان يبنى  24كان فيما فعله تمام الصلوة 241 على النقصان
جاز له ذلك و ان كان سهوه بين الثّلاث و   24 الركعتين من جلوس ان يصلّى ركعة واحدة من قيام بتشهدّ فيها و تسليم

سهى بين  فان 248(فان سهى بين اثنتين و اربع فليبن على اربع فاذا سلم قام فصلى ركعتين)الاربع فحكمه ما ذكرناه بعينه 
فاذا سلمّ منها صلىّ ركعتين من )ثم قام فصلّى ركعتين من قيام  804(ثم سلم)على الأربع  800 و ثلاث و اربع بنى 244 اثنتين
 .802(جلوس

  فصل

 اعلم ان الفصل الاول من السهو فى عدد الركعات لا خلاف بين اصحابنا
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فين اليه و الدليل على صحتّه اجماع الطائفة و لان الاحتياط يقتضيه فاما ايجابه السجود الآن فيه و قد ذهب قوم من المخال
على من شك فلم يدر اسجد اثنتين ام واحدة عند رفع الرأس منه و قبل القيام و قوله بانه و ان ذكر انه قد كان سجد فعليه 

ا ان من زاد فى الصلوة ركوعا او سجودا مع علمه اعادة الصلوة و كذلك ما ذكره قبل هذا فى الركوع فالاصل فيه عندن
الركعات  801فامّا ذكره فى السهو فى عدد 808 بذلك لم يجزه و كان عليه الاعادة فلذلك اوجب الاعادة فيمن شك فيما ذكره

ما يكون فيمن سهى فلم يدر اصلى اثنين ام ثلاثا الى آخر الفصل فالأصل فيه ان البناء عندنا فى هذا الموضع من الصلوة انّ
على الأكثر و انما يجوز عندنا البناء على الأقل فى النوافل فاما الفرايض فلا يجوز ذلك فيها و الفقهاء من مخالفينا يذهبون 
الى البناء على الأقل و هو اليقين و الصحيح ما ذهبنا اليه و الدليل عليه اجماع الطايفة و ايضا فالاحتياط يقتضيه لأنّه لو بنى 

لما امن ان يكون قد صلّى على الحقيقة الأكثر فيكون ما اتى به زيادة فى الصلوة و ذلك مبطل لها فان قيل مثل  على الاقل
هذا لازم لكم اذا بنيتم على الأكثر لا يأمن ان يكون ما صّلاه الأول فلا تقع له فيما يأتى به فيما بعد لانفصاله ممّا تقدم من 

ليس يلزمنا ممّا ذكرناه فساد الصلوة بل مذهبنا احوط ممّا ذهبتم اليه و الخوف من  صلاته لوقوعه منه بعد التسليم قلنا
الزيادة و الاشفاق منها لا يجرى مجرى الاشفاق من تقديم التسليم فى غير موضعه لان العلم بالزيادة فى الصلوة مفسد لها 

  على

                                                             
 فان تبيّن النقصان: ط - 241
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 .كل حال و ليس كذلك التسليم

  فصل

الصلوة كمن سهى عن سجدة من السجدتين   80 قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه و من السهو ما يجب فيه جبران
سجدتى السهو و من نسى التشهد الاول ثم  804ثم ذكرها بعد الركوع فى الثانية فعليه اذا سلمّ قضاء تلك السجدة و سجد

لا يجوز مثله   80سجد سجدتى السهو و من تكلمّ فى الصلوة ساهيا مماّذكر بعد الركوع فى الثالثة قضاه بعد التسليم و 
فعليه سجدتا السهو و من قعد فى حال قيامه او قام فى حال قعوده فعليه سجدتا السهو و من لم يدر اربعا صلىّ  808(فيهما)

يقول فى كل  804(بل)قرائة  او خمسا فاعتدلت ظنونه فعليه ايضا سجدتا السهو و هما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع و لا
 .واحدة منهمابسم اللّه و باللّه اللهم صلّ على محمد و آل محمد و يتشهّد تشهدّا خفيفا و يسلمّ

اعلم ان القول بان من نسى سجدة من سجدتين فان عليه قضاؤها و سجدتى السهو لا خلاف بين اصحابنا فى صحتّه و اما 
  بعد الركوع الذى عليه فعليه اعادته بعد التسليمالتشهدّ فان عندنا ان من نسيه ثم ذكره 
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و سجدتا السهو و فى المخالفين من ذهب الى اعادته و الاتيان بسجدتى السهو و هو مالك و ان كان يزيد على ذلك بان 
و ليتشهدّ و يسجد سجدتى السهو و ان كان طال او  844 وضوئه و لم يبطل 840 يقول ان كان قريبا يحضره ذلك لم ينتقض

نقض وضوئه استأنف الصلوة و باقى الفقهاء على خلاف ذلك و فيهم من يوجب اعادة الصلوة بتركه عمدا او سهوا و فيهم 
و فيهم من يستحسن سجدتى السهو فقط و فيهم من يفرق بين  842 ء عليه من يوجب سجدتى السهو من غير اعادة شى

الاول و الثانى و لا فرق عندنا بينهما اذا سهى عنهما فى انّه يعيد ما نسيه و يسجد سجدتى السهو و قد حكى عن  التشهدّ
بعضهم انه ذهب الى مثل ما ذهبنا اليه و الدليل على صحةّ ما ذهبنا اليه الاجماع السّالف ذكره فان قيل فما قولكم فيما 

عليه السلام عن الرجل ليسهو فى الصلوة فينسى التشهد قال يرجع فليشهد قلت  رويتموه عن الحلبى قال سألت ابا عبد اللهّ
ايسجد سجدتى السهو قال لا ليس فى هذا سجدتا السهو قلنا انّه من اخبار الآحاد ثمّ لنا ان نحمله على ان الناسى ذكر 

                                                             
 .جبر: ط -  80
 و يسجد: مد. ط - 804
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ذا ذكر بعد الركوع فلا شبهة فى لزوم فتشهد و ليس عليه سجدتا السهو فاما ا 848(رجع)ذلك قبل الركوع فانّه اذا كان هكذا 
 841 السجدتين له فاما الكلام فى الصلوة على جهة السهو فلا خلاف ايضا بين
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محققّى اصحابنا فى انّه يجب منه سجدتا السهو حسب و لا اعادة على المتكلّم بذلك للصلوة و قد ذهب قوم الى مثل ذلك 
ذهب قوم آخرون الى ان عليه اعادة الصلوة و هو مذهب النخعى و قتادة و ابى حنيفة و غيرهم و دليلنا من المخالفين و 

على صحةّ ذلك الاجماع المقدم ذكره و امّا من قعد فى حال قيام او قام فى حال قعود فعليه سجدتا السهو و هو مذهب 
اصحابنا من لا يوجب سجدتى السهو فى ذلك و هو  ابن مسعود و قتادة و الثورى و الشافعى و اسحاق و غيرهم و فى

مذهب بعض المخالفين و القائل بذلك من اصحابنا قليل و الدليل على صحةّ ما ذهبنا اليه ان الاحتياط يقتضيه و اليقين 
ع المقدم ذكره ببرائة الذمةّ فامّا من لم يدر اربعا صلىّ ام خمسا فعليه عندنا ان يسلمّ و يسجد سجدتى السهو و دليله الاجما

و امّا سجدتا السهو عندنا انهّما يكونان يعد التسليم و هو مذهب جماعة من الصحابة و التابعين و غيرهم مثل عبد اللّه بن 
عباس و سعد بن ابى وقاص و ابن مسعود و عمّار ياسر و انس بن مالك و ابن الزبير و الحسن البصرى و النخعى و ابن 

سن بن صالح و الدليل على صحّة مذهبنا فيه الاجماع السالف ذكره و لا بدّ عندنا فيهما من التشهد ابى ليلى و الثورى و الح
 .و التسليم و هو مذهب ابن مسعود و قتادة و النخعى و غيرهم و دليلنا فى ذلك الاجماع و طريقة الاحتياط

 [ فى احكام قضاء الصلوات]فصل 

  84 فصل فى احكام قضاء الصلواتقال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه 
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وجب قضاؤها فى حال الذكر لها من ساير الاوقات الا ان يكون آخر وقت فريضة حاضرة يخاف  844 و قال كل صلوة فاتت
جب فى قضاء فيه من التشاغل بالفايتة فوت الحاضرة فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة و التعقيب بالماضية و الترتيب وا

و اذا دخل المصلّى فى صلوة العصر و ذكر ان عليه صلوة الظهر نقل نيتّه الى الظهر و كذلك ان صلّى من   84 الصلوات
المغرب ركعة او ركعتين و ذكر ان عليه صلوة العصر او صلّى من عشاء الآخرة ركعة او ركعتين و ذكر ان عليه صلوة 

 .المغرب و قضاء النوافل مستحب

  فصل

لم ان من فاته صلوة فان عليه قضاؤها فى حال الذكر لها اىّ وقت كان من ليل او نهار على الترتيب و الوجه الذى كان اع
يصليّها عليه و انّما قلنا ذلك لان الاوقات كلهّا اوقات القضاء الّا ان يتضيّق وقت فريضة حاضرة فانّه يبدء بالحاضرة ثم 

                                                             
 غير مالك( ع و مج) زاد فى نسخة - 848
 .مج. ع - 841
 قضاء الصلوة: مج. ط. مد -  84
 .فائتة: ط - 844
 الصلوة: مد. ط -  84



اخرى فانه يبدء  848(و قد حضر وقت صلوة)خالفين الى ان من ذكر ان عليه صلوة يصلّى الفائتة و قد ذهب قوم من الم
بالذّى فاتته الا ان يخاف فوت الحاضرة منهم سعيد بن المسيّب و الحسن و الاوزاعى و الثورى و الشافعى و ابو ثور و 

  غيرهم و ذهب عطاء و الزهرى و مالك و الليث
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 .غيرهم الى انه يصلى الفائتة و ان فاتته الحاضرةو 

لأنّه ترتب القضاء كما كان يرتب  844 و اما الترتيب فيما يقتضيه فيجب ان يكون على الوجه الذى كان يصلّى المقضى
ة و هو فى لما كان قاضيا و فى ذلك انه لم يأت بما يعتّد به على الوجه الذّى شرع له و امّا اذا ذكر ان عليه صلو 820 المقضى

 .صلوة اخرى فعندنا انّه ينتقل بنيتّه و كانه يجعل ما هو فيه الذى فاته و ينوى ذلك ثم يصلّى الحاضرة التى كان فيها

هذا ان كان الوقت متسعا فان كان قد تضيّق مضى فى التى هو فيها ثم يصلّى الفائتة حسب ما قدمناه و قد حكى المضى فى 
الفايتة بعد ذلك من غير ذكر النقل اليه عن طاوس و الحسن البصرى و الشافعى و ابى ثور و  الصلوة التى هو فيها و يصلّى

 .بينهم خلاف زايد على هذا الموضع لا معنى لذكره و دليلنا على ما تقدم اجماع الطايفة

وقت تكره صلوة  و من ترك نافلة فعليه عندنا قضاؤها استحبابا و ذلك ممّا لا خلاف فيه من اصحابنا الا ان يكون فى
النافلة فيه و قد تقدم ذكر ذلك فى باب اوقات الصلوة ففى اصحابنا من ذهب الى كراهة صلوة النافلة فيه ابتداء كانت او 
قضاء و منهم من ذهب الى ان الذى تكره من النوافل هو ما يكون مبتدئا بها من غير سبب فاماّ ما يكون قضاء و له سبب 

 .لك و هو الصحيحفليس بمكروه قضاؤه فى ذ

  فصل

  قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه و اذا اسلم الكافر و طهرت
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اداء  822 و العصر وجب على كل من ذكرناه 824الحايض و بلغ الصبى قبل غروب الشمس فى وقت يتسّع فرض الظهر
المغرب و  821اخّرهما و كذلك الحكم فيهم اذا تغيّرت احوالهم فى آخر الليل فى قضاء صلوة 828الصلوتين او قضاؤهما اذا

                                                             
 .مج - 848
 (!المقتضى:) كز - 844
 القضاء: ع. كز - 820
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المرئة الطاهرة فى اول وقت صلوة بعد ان كان يصح لها او اكثرها فى الوقت لزمها قضاء   82 العشاء الآخرة و اذا حايض
لا يجب عليه   82(فعلها)خوله عليه بمعصية او غيره مما لا يكون هو السبب فى د 824 تلك الصلوة و المغمى عليه من مرض

فى اول  824 ما فاته من الصلوة اذا افاق بل يجب ان يصلى الصلوة التى افاق فى وقتها و قد روى انه اذا افاق 828(قضاء)
اذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما  -النهار قضى صلوة اليوم كلّه و اذا افاق آخر الليل قضى صلوة تلك الليلة و المرتدّ

فى ردته من الصلوة و العليل اذا وجبت عليه صلوة و اخرّها حتى مات قضاها عنه وليّه كما يقضى عنه حجّة  880 كهتر
 .الاسلام و الصيام ببدنه

و ان جعل مكان القضاء ان يتصدق عن كل ركعتين بمدا جزئه فان لم يقدر فعن كل اربع بمدّ فان لم يقدر فمدّ لصلوة النهار 
  و منو مدّ لصلوة الليل 

 448: ص

و من لم يحص ما فاته كثرة من )فليصل ركعتين و ثلاثا و اربعا  882من الخمس و لم يقف على تعيينها 884نسى فريضة
 .و يدمن ذلك حتى يغلب على ظنّه انّه قد قضى الفايت 888(الصلوة فليصل اثنتين و ثلثا و اربعا

  فصل

ايض اذا طهرت و الصبى اذا بلغ فى وقت يتسّع لاداء الصلوة اما بان يفضل عنها او يكون قد اعلم ان الكافر اذا اسلم و الح
بقى منه مقدار ما يؤدى فانّه يجب عليهم الاداء لتلك الصلوة فان فرطّوا فيها وجب عليهم قضاؤها و قد تقدمّ ما يتعلّق بذكر 

فى ذلك و انّما بنى قوله هيهنا باتسّاع وقت فرض الظهر و  الاوقات فيما سلف و بينا مذهب شيخنا المرتضى رضى اللّه عنه
العصر الى غروب الشمس الى مذهبه الذى قدّمنا ذكره فى ان وقت الظهر و العصر ممتد الى آخر النهار حسب ما بينّاه فيما 

لآخرة يجرى هذا المجرى فى آخر الليل فى صلاتى المغرب و العشاء ا 881 تقدمّ و قد ذكرنا ما فيه و القول فى تغيير اقوالهم
عليه فيما تقدم   88و الظاهر من المذهب ان الكافر اذا اسلم و الحايض اذا طهرت و الصبى اذا بلغ بعد خروج الوقت عولنا

  فانهّم يصلون الظهر و العصر ان كان منهم ذلك نهارا على جهة الاستحباب لا على وجه
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قول فى الليل و اما المرئة الطاهرة اذا حاضت و كان قد دخل من وقت الصلوة مقدار ما يصلّى و يؤديها الوجوب و كذلك ال
فيه و لم يؤدها فانّه يجب عليها القضاء و انمّا قلنا ما تقدم لان كل واحد ممّن اوجبنا عليه اداء الصلوة ممّن قدّمنا ذكره من 

التى يصحّ معها منه الاداء للصلوة على كل حال و لم يجروا فى هذا الكافر و الحايض و الصبى قد حصل على الشروط 
الحال مجرى ما تقدم من احوالهم الا ترى ان الكافر قبل اسلامه و مع مقامه على كفره لا يصح منه ايقاع الصلوة على جهة 

لشروط فيها و كذلك القول الاداء و ان كانت واجبة عليه لان اسلامه شرط فى صحةّ ادائها فاذا حصل اسلامه فقد حصل ا
فى الصبى و بلوغه و ايضا فان من ليس بكامل العقل لا يحسن تكليفه فاما المغمى عليه فانّه ان افاق فى وقت صلوة و هو 
متسّع لادائها وجب عليه اداؤها فان فرط فى الاداء فعليه القضاء و كذلك عليه القضاء ان اغمى عليه و قد مضى من وقتها 

و هو  884(من الصلوات فى حال الاغماء فانّه لا يجب عليه ذلك عندنا)دائها و لم يكن صلى فامّا قضاء مافاته ما يتسّع لا
مذهب ابن عمر و طاوس و الحسن و ابن سيرين و الزهرى و ربيعة و مالك و الشافعى و ابى ثور و دليلنا عليه الاجماع 

 .المقدم ذكره

روى انهّ اذا افاق اول النهار قضى صلوة اليوم كلّه و اذا افاق آخر الليل قضى صلوة تلك فامّا ما ذكره رضى اللهّ عنه انهّ قد 
 .الليلة فذلك قد روى كما ذكره و هو محمول على الاستحباب

 فاما المرتد عندنا انه يجب عليه القضاء عن جميع ما فاته فى ردته و هو
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عليل فاذا وجبت عليه صلوة و فرطّ فيها حتى مات فعندنا انّه تجب على وليهّ قضاؤها و ان جعل مذهب الشافعى و امّا ال
مكان القضاء ما ذكره من الصدقة اجزئه و الدليل على ذلك الاجماع السالف ذكره و امّا من نسى فريضة من الخمس غير 

كان ما نسيه فريضة الغداة كانت الركعتان بدلا عنها و ان معينّة فعندنا انّه تجب عليه ان يصلى ركعتين و ثلاثا و اربعا فان 
كان المغرب كانت الثلاث بدلا عنها و ان كان ظهرا او عصرا او العشاء الآخرة كانت الاربع بدلا منها قد حكى هذا المذهب 

حتى يغلب فى ظنّه الوفاء و  عن الثورى فاما من فاته ما لا يعلم كميّته فعليه ان يصلىّ اثنتين و ثلاثا و اربعا و يد من ذلك
 .دليله الاجماع

 [فى احكام الجماعة]فصل 

افضل من صلوة الانفراد و   88(صلوة الجماعة)قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى احكام صلوة الجماعة 
 888 دود و لا صاحب الفالجلا يجوز الصلوة خلف الفساق و لا يأم بالناس الا غلف و ولد الزنا و الاجذم و الابرص و المح

 .810 و لا الجالس للقيام و لا المتيمّم المتوضيّن 884الاصحّاء

                                                             
 مج. ع - 884
 مط -  88
 الفلج: مط - 888



فان دخل المسافر فى  814(فرضاهما)و يكره للمسافران يأم المقيم و المقيم ان يأم المسافر فى الصلوات التى يختلف فيها 
  صلوة المقيم سلّم فى الركعتين
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من صلوته بعد  818 جعل الركعتين الاخرتين تطّوعا فان دخل مقيم فى صلوة مسافر وجب عليه ان لا ينتقل 812اوو انصرف 
فى  811سلامه الا بعد ان يتم المقيم صلوته و لا يأمّ المرئة الرجل و يجوز للرجل ان يأمهّا و السلطان المحق احق بالامامة

لم يحضر احد ممّن ذكرناه امّ بالقوم اقرئهم   81 فى مسجده و ان كل موضع اذا حضر و صاحب المنزل فى منزله و المسجد
وجها و قد يجوز امامة اهل الطبقة المتأخّرة عن  814 فان تساووا فاعلمهم بالسنةّ فان تساووا فاسنهّم و قد روى اصبحهم

ز بحال من الأحوال و لا ان يكون الامام الاكبر الذى هو رئيس الكل فان التقدم عليه لا يجو -غيرها باذن المتقدمة الّا
اهبط من مقام المأموم   81(و يجوز كون مقام الامام. اعلى من مقام المأموم الا بما لا يعتد بمثله)يجوز ان يكون مقام الامام 

احد و بعد ان لا ينتهى الى الحدّ الذى لا يتمكّن معه من الاقتداء به و مقام الامام قدّام المأمومين اذا كانوا رجالا اكثر من الو
 .الجماعة خلفهما 814المأموم رجلا واحدا او امرئة او جماعة من النساء صلّى الرجل عن يمين الامام و النساء 818 اذا كان

اعلم ان صلوة المكلفّ جماعة افضل من صلوته منفردا و فى فقهاء المخالفين من ذهب الى ان حضور الجماعة فرض و هو 
 و احمد 0 8 عطا بن رياح
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و ابو ثور و ذهب الشافعى الى التشديد فى ذلك فقال لا ارخص لمن حضر و قدر على صلوة الجماعة فى ترك اتيانها الاّ 
لعذر و دليلنا الاجماع المقدم ذكره فاما امامة الفساق فعندنا انها غير جايزة و ان كان الفاسق موافقا فى الاعتقاد و هو 

وَ لا تَرْكنَُوا إِلَى   سبحانه لاجماع الذى سلف ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة الذمةّ و ايضا قولهمذهب مالك و دليلنا ا
و الايتمام بامام الصلوة ركون اليه فاذا كان فاسقا منع ما ذكرناه من الايتمام به و اما امامة  الَّذِينَ ظَلَمُوا فتََمسََّكمُُ النَّارُ

الاغلف و ولد الزنا و الاجذم و الابرص و المحدود و صاحب الفالج و الجالس فعندنا انها غير جايزة الا بمن كان مثلهم 
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د حكى عن مالك و الشافعى و اصحاب ابى حنيفة كراهة دون ما كان خلفهم من الاصحاء السليمين من هذه العاهات و ق
امامة ولد الزنا و ان كانت الصلوة مجزية عندهم و عندنا انها غير مجزية و دليلنا على ما ذهبنا اليه فيما تقدم ذكره الاجماع 

ن اجازها على كراهية و فيهم و طريقة اليقين ببرائة الذمةّ و اما امامة المتيممّ بالمتوضيّن ففى اصحابنا م 4 8 الذى سلف ذكره
من لم يجزها و ممّن اجازها من المخالفين مالك و الشافعى و ابو حنيفة و ابو يوسف و زفر و ممّن لم يجزها منهم 

  الاوزاعى و محمد بن الحسن و الحسن بن صالح

ين ببرائة الذمة و اما امامة المسافر و الصحيح ان امامة المتيممّ بالمتوضيّن غير جايزة و الدليل عليه طريقة الاحتياط و اليق
من مذهبنا كراهيةّ ذلك و ان كان الاحتياط يتناول ترك الايتمام بمن هذه صفته الا  2 8بالمقيم و المقيم بالمسافر و الظاهر

  ان الظاهر من المذهب ما قدمنا و امّا قوله
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ى صلوة المقيم سلمّ فى الركعتين و انصرف فهو الواجب عليه لان فرضه التقصير و لا رضى اللّه عنه بان المسافر اذا دخل ف
يجوز له عندنا الزيادة على الركعة فان سلمّ من الركعتين و لم ينصرف و ارادان يصلّى مع المقيم اربعا جعل الركعتين 

ن لا ينصرف حتى يتم المقيم صلوته فاما الاخرتين تطوعا و المقيم اذا دخل فى صلوة مسافر فينبغى للمسافر اذا سلم ا
المرئة فلا يجوز لها ان تأم و قد ذهب الشافعى الى وجوب الاعادة على من صلّى خلف امرئة فامّا ان الرجل يجوز ان يأم 
 بالنساء فممّا لا شبهة فى صحتّه و اما السلطان المحق فهو احق بالامامة فى كل مكان يحضر فيه و لا يجوز التقدم عليه
جملة و صاحب المنزل اذا كان فى منزلة احق بالامامة فيه و كذلك صاحب المسجد فى مسجده و متى لم يحضر احد ممّن 
تقدمّ ذكره امّ بالقوم اقرئهم فان تساووا يعنى فى القرائة فاعلمهم بالسنةّ و المراد بذلك افقههم فان تساووا فى الفقه فاكبرهم 

اما امامة اهل الطايفة المتأخّرة فجايزة بشرط الاذن لهم فى التقدم من اهل الطبقة الأخرى سنّا فان تساووا فاصبحهم وجها ف
الا ان يحضر الامام الاعظم الذى هو رئيس الكل فقد بينّا انه لا يجوز لاحد التقدم عليه فامّا مقام الامام فلا يجوز ان يكون 

ه رضى اللهّ عنه و ما ذكر الى آخر الفصل لا خلاف فيه بين اصحابنا اعلى من مقام المأمومين الا بما لا يعتبر بمثله كما ذكر
 .و الدليل على ما تقدم اجماع الطايفة و فيه الحجةّ

  فصل

  قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه و يجهر الامام ببسم اللّه
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بالقرائة و فيما يخافت و لا يقرء المأموم خلف الامام الموثوق به فى الرحمن الرحيم فى السورتين معا فيما يجهر فيه 
المأموم  1 8(فيها)الجهر و الاخفات الا ان تكون صلوة جهر لم يسمع  8 8 الركعتين الاولتين فى جميع الصلوات من ذوات

                                                             
 ذكرنا له: مج - 4 8
 فالظاهر: ظ - 2 8
 من دون: مج - 8 8
 ع. كز - 1 8



يلزمه القرائة فيما خافت فيه فيقرء لنفسه و هذه اشهر الروايات و روى انه لا يقرء فيما جهر فيه الامام و )قرائة الامام 
فالاولى ان يقرء المأموم او يسبّح فيهما و روى انه    8 فاما الاخريان 4 8(فيه)و روى انه بالخيار فيما خافت    8(الامام

ليس عليه ذلك و من ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة و من ادركه ساجدا جاز ان يكبّر و يسجد معه غير انه لا يعتد 
و من سبقه  840 لحق الامام و هو فى بقيةّ من التشهد فدخل فى صلوته و جلس معه لحق فضله 4 8 و من 8 8 لهبتلك ركعة 
ادرك من صلاة الظهر  844 ء من ركعات الصلوة جعل المأموم ما ادركه معه اول صلوته و ما يقضيه آخرها كما انه الامام بشى

فاذا سلمّ الامام قام  842(جب ان يقرأ فيما ادركه الفاتحة فى نفسهركعتان فانه ي)و العصر او العشاء الآخرة ركعتين و فاتته 
  و كذلك القول فى جميع ما يفوت و ليس على المأموم اذا سهى 848يصلّى الركعتين الاخرتين مسبحّا فيهما

 420: ص

 .خلف الامام سجدتا السهو

 [ فى الجهر و الاخفات]فصل 

اللّه الرحمن الرحيم عندنا فى سورتين اللتين تقرأن فى كل واحدة من الركعتين الاولتين فيما يجهر فيه اعلم ان الجهر ببسم 
من الصلوات واجب و فيما لا يجهر فيه مستحب و فى اصحابنا من اوجبه فى الكل و الظاهر من المذهب استحبابه فيما لا 

من الرحيم طاوس و عطا و مجاهد و سعيد بن جبير و حكى يجهر فيه من الصلوة و قد ذهب الى الجهر ببسم اللّه الرح
آية  هل بسم اللّه الرحمن الرحيم  84(انه)و ابن عباس و هو مذهب الشافعى و ان اختلفوا فى  841(و ابن عمر)ذلك عن عمر 

صحة الجهر سورة من القرآن او يستفتح بها فى الحمد وحدها ام لا دليلنا على  من القرآن ام لا و هل يستفتح بها فى كل
الاجماع المقدم ذكره و الاحتياط ايضا فاما المأموم فانه لا يقرء خلف الامام الموثوق به الذى يأتّم به فى الركعتين الاولتين 
فى جميع الصلوات من ذوات الجهر و الاخفات الّا ان يكون الصلوة ممّا يجهر فيها بالقرائة و لا يسمع المأموم قرائة الامام 

ه ان يقرأ سّرا فى نفسه فان كان يسمع قرائته فينبغى ان ينصت لها و فى اصحابنا من ذهب الى انّه لا بدّ من فانّه يجوز ل
القرائة فيما لا يجهر فيه و الظاهر من المذهب الاول فاما ما ذكره من انّه قد وردت الرواية بانه بالخيار فيما خافت فيه فهو 

 كذلك و الظاهر

                                                             
 .مط. مد -   8
 مط. ع. كز - 4 8
 الاخيرتان: مط -   8
 بتلك الركعة: مط. مد - 8 8
 و متى: مط - 4 8
 .لحق فضيلة الجماعة: مج. مد. مط. ع - 840
 (.انه) بدل( اذا:) مط - 844
 مط. مج. مد. ع - 842
 .فيها: مج - 848
 ع - 841
 .ظ -  84
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 .من المذهب ما قدمناه

بين القرائة و التسبيح كما ذكره رضى اللّه عنه و قد ذهب الى ذلك الثورى و  844فاما الركعتان الاخريان فهو مخيّر فيها
النخعى و اصحاب الرأى و روى المخالفون ذلك عن امير المؤمنين عليه السلام و امّا قوله رضى اللّه عنه ان من ادرك 

ا فقد ادرك الركعة و ان ادركه ساجدا سجد معه و لم يعتدّ بالركعة فهو كما قال لان المعتبر فى الاعتداد بالركعة الامام راكع
ادراك الامام راكعا فان ادركه و هو ساجد او بعد رفع رأسه من الركوع لم يصّح له الاعتداد بها و عليه ان يسجد معه ادبا و 

عه من الركوع و اما من ادركه فى التشهد فقد لحق فضل الجماعة كما ذكره و الذى ذكره من لا يعتّد الّا بما يأتى ممّا يصلّى م
ء و انه يجعل ما يصليه معه اول صلوته ثم يتم ما بقى عليه  المثال بالرباعيات فمن ادرك الامام و قد فاته من صلاته شى

ل به و قدره و هو مثال فى جميع ما يفوت من ادرك فان كان الباقى عليه الاخريان سبّح فيهما او قرء فهو صحيح كما مثّ
الامام و قد صلّى بعض الركعات و بقى عليه بقيةّ من ركعات الصلوة فانه يجعل ما يدركه معه اول صلوته و يتم هو ما يبقى 

فى انّه ليس  عليه بعد تسليم الامام و اما ان المأموم اذا سهى خلف الامام فليس عليه سجدتا السهو فهو كذلك و لا خلاف
 .عليه ذلك

  فصل

  قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى صلوة الجمعة و احكامها و قال

 422: ص

العادل و اجتماع خمسة فصاعدا الامام احدهم و زوال الاعذار التى هى   84 الامام( حضور)صلوة الجمعة فرض لازم مع 
فر و العبودية و الجنون و التأنيث و المرض و العمى و ان يكون المسافة بينها و بين المصلّى اكثر من الصغر و الكبر و الس

مقام الركعتين  844 تقومان 848 فرسخين و الممنوع لا شك فى عذره و الخطبتان لابد منهما لأن الرواية وردت بان الخطبتين
 .الموضوعتين

ان )من طلوع الفجر الى زوال الشمس و افضله ما قرب من الزوال و من سننها و من سنن الجمعة المؤكدّة الغسل و ابتداؤه 
ء من الطيب و اخذ الشارب و تقليم الاظفار و وقت الظهر من يوم الجمعة خاصّة  شى 4 8 انظف الثياب و استعمال 0 8(يلبس

                                                             
 فيهما: ظ - 844
 .ط. مد -  84
 مج. ع. مط - 848
 تقوم: مط. مد - 844
 لبس: مط. مد - 0 8
 (استعمال) بدل( مس:) مط - 4 8



يقرء فى الاولى من صلوة  وقت زوال الشمس و وقت العصر من يوم الجمعة وقت الظهر فى ساير الايام و على الامام ان
 .الجمعة و فى الثانية المنافقين يجهر بهما و على الامام ان يقنت فى صلوة الجمعة 2 8(سورة)الجمعة 

خلفه و روى  8 8 الذى)و اختلف الرواية فى قنوت الامام فى صلوة الجمعة و روى ان يقنت فى الاولى قبل الركوع و كذلك 
 قنت قنوتين فى الأولى قبل الركوع و فى الثانية بعد 1 8ضةان على الامام اذا صلاها جمعة مفرو

 428: ص

 .اذا امّ المسافرين فى صلوة الجمعة لم يحتج الى خطبتين و صلاهما ركعتين 4 8و المسافر   8(الركوع

  فصل

ثبت  8 8(شروط الجمعة التى بثبوتها)ثبت كونها فريضة جمعة و نبين    8اعلم انه ينبغى ان نبين شروط الجمعة التّى ثبوتها
من يسقط عنه فرضها و ما يتعلّق بذلك فاما الشروط فهى حضور الامام العادل او من نصبه و جرى مجراه و اجتماع سبعة 

ل و ان يكون المكلف بها نفر احدهم الامام او خمسة استحبابا و التمكن من الخطبتين و ان يكون بين الجمعتين ثلاثة اميا
ذكرا حرّا بالغا كامل العقل سليما من المرض و العمى و العرج و الشيخوخة التى لا يمكنه الحركة معها و ان لا يكون مسافرا 
و يكون بينه و بين موضعها فرسخان و ادنى منهما فهذه الشروط اذا اجتمعت ثبت كون هذه الصلوة فريضة جمعة و ان لم 

ت كونها كذلك و اما الذى يسقط هذا الفرض عنه فتسعة نفر و هم الشيخ الكبير و الطفل الصغير و المرئة و يجتمع لم يثب
العبد و المسافر و الاعمى و الاعرج و المريض و كل من كان منزله فى موضعها على اكثر من فرسخين و جميع من ذكرنا 

 سقوطها عنه فاولى العقلاء اذا دخلوا

 421: ص

 .فيها وجبت عليهم بالدخول فيها و اجزئتهم صلوتها عن صلوة الظهر

و اعلم انه ليس فى المخالفين من يوافقنا فى ان الجمعة تنعقد بخمسة نفر احدهم الامام لان الشافعى يعتبر فى ذلك اربعين 
و ذهب الثورى و ابو يوسف فى ذلك الى اثنين و و ابو حنيفة و اصحابه و الليث يذهبون الى انهّا تنعقد بثلاثة غير الامام 

قال ابن حى اذا حضر مع الامام رجل واحد يخطب و يصلّى به اجزئهما و الدليل على صحةّ ما ذهبنا اليه اجماع المقدم 
نه من ذكره فامّا سقوط فرض الجمعة عن النساء و الصبيان و ذوى العذر فلا خلاف فيه و اما العبد فقد وافقنا فى سقوطها ع

المخالفين قوم و خالفنا فى ذلك منهم آخرون فمن وافقنا فى ذلك مالك و الشافعى و الثورى و احمد بن حنبل و اسحاق 
                                                             

 مط. مد - 2 8
 الذين: مط - 8 8
 مقصوده: مط - 1 8
 مط -   8
 و فى المسافر: مط - 4 8
 (بثبوتها) كذا فى النسخ و الظاهر -   8
 ع - 8 8



و ابو ثور و غيرهم و هم اهل المدينة و اهل الكوفة و اجماع طائفتنا الدليل على ما ذهبنا اليه من ذلك فاما المسافر فقد 
يه مالك و الشافعى و الثورى و عطا و احمد و اسحاق بن راهويه و اليه ذهب ابن عمر و وافقنا ايضا على انهّ لا جمعة عل

عمر بن عبد العزيز و طاوس و روى المخالفون ذلك عن امير المؤمنين عليه السلام و خالف قوم منهم فى ذلك و دليلنا 
فقد وافقنا فيه الزهرى و ابن عمر فى ذلك  يكون بينه و بين المصلى فرسخان 4 8 الاجماع المقدم ذكره و اما المسافر الّذى

منهما كما ذكره و  -ستةّ اميال و لا فرق عندنا بين ستةّ اميال و بين فرسخين لأن الفرسخ ثلاثة اميال و اما الخطبتان فلا بدّ
ندنا من السنن وافقنا فى ذلك الشافعى و غيره و دليلنا الاجماع و طريقة الاحتياط و اما ما ذكره من الغسل للجمعة فهو ع

 المؤكدّة

  42: ص

و هو مذهب الشافعى و ابى حنيفة و اصحابه و الثورى و الاوزاعى و ذهب ابو هريرة الى وجوبه و حكى ذلك عن مالك و 
كيد و امّا الظاهر من اصحابه خلاف هذه الحكاية فان قيل فقد ورد الخبر من طرقكم بوجوبه قلنا المراد بذلك شدةّ التأ

ان يصلّى صلوة الجمعة و هو على غسله لم يحدث  880(فيه)القول بان افضل هذا الغسل ما قرب الزوال فهو كذلك و الوجه 
ما ينقصه و اما لبس انظف الثياب و ما ذكره الى قوله وقت الظهر فى ساير الأيّام فلا خلاف بين اصحابنا فيه و اماّ 

الجهر بهما فقد وافقنا فى ذلك الشافعى و ابو ثور و باقى الفقهاء على خلاف ذلك و دليلنا قرائةسورة الجمعة و المنافقين و 
عليه الاجماع السالف ذكره و طريقة الاحتياط لأنه اذا قرء هاتين السورتين فلا خلاف فى ان الصلوة مجزية و لم يأت من 

قنوت فى صلوة الجمعة فقد وافقنا فيه جماعة من ذلك مكروه و ليس الأمر كذلك اذا لم يقرء هاتين السورتين و اما ال
المخالفين منهم عطا و الزهرى و قتادة و مالك و الشافعى و الثورى و اسحاق ابن راهويه و غيرهم و دليلنا اجماع الطايفة 

بأس و اما و فيه الحجةّ و امّا ما ذكره من اختلاف الرواية بالقنوت عندنا فهو كما حكاه و من عمل على ذلك لم يكن به 
 .الى الخطبة كما ذكره و يصلّى ركعتين لأنهّا فرضهم 884المسافر اذا امّ بالمسافرين فى صلوة الجمعة فليس يقتصر

 424: ص

882 

 

 [ فى ذكر نوافل شهر رمضان]فصل 

فى شهر  881ان تزيد 888نوافل شهر رمضان و قال من وكيد السنةّقال الشريف الأجل المرتضى رضى اللهّ عنه فصل فى ذكر 
فى كل ليلة عشرين ركعة منها  884(من ابتداء الشهر)  88 رمضان على نوافلك الف ركعة فى طول الشهر و ترتيبها ان تصلى

                                                             
 .و هو غلط( للمسافر التى:) مج(. المسافة التى:) ع - 4 8
 .مج - 880
 و هو الظاهر( يفتقر:) ظ ع - 884
 2 48، 4: ايران، چاپ -مشهد مقدس  -جلد، دانشگاه مشهد، اداره انتشارات و روابط فرهنگى 4براج، عبدالعزيز بن نحرير، شرح جمل العلم و العمل،  ابن 882

 .ش.ه
 السنن: مط - 888



 840 فاذا احضرت 884العشاء الآخرة الى ليلة تسع عشر 888(صلوة)بعد   88ثمان ركعات بعد صلوة المغرب و اثنا عشرة
ليلة  848 فى ليلة العشرين الى الترتيب الأول فاذا احضرت 842الآخرة مأة ركعة و تعود 844اغتسلت و صليّت بعد عشاء

مأة ركعة و فى ليلة اثنين و عشرين تصلّى بعد المغرب ثمان )احدى و عشرين اغتسلت و صليّت بعد العشاء الآخرة 
ون الجميع ثلاثين ركعة و فى ليلة ثلاث و عشرين يغتسل و و عشرين ركعة لتك  84 اثنتين 841(ركعات و بعد العشاء الآخرة

 بعد المغرب ثمان ركعات و بعد العشاء الآخرة اثنين و عشرين ركعة)يصلّى 
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ركعة فيكون الجميع تسعمأة ركعة و عشرين  844ليكون الجميع ثلاثين ركعة و فى ليلة ثلاث و عشرين يغتسل و يصلى مأة
 844عشر ركعات منها اربع صلوة 848(كله)تصلّى فى كل يوم ليلة جمعة من الشهر   84 كعة و يبقى الى تمام الألف ثمانونر

و تقرء فى كل ركعة الحمد مرةّ واحدة وسورة  104(بتسليم)و صفتها ان تفصل بين كل ركعتين  100 امير المؤمنين عليه السلام
و هى ركعتان تقرء فى الاولى الحمد مرّة و  108 فاطمة عليها السّلام 102الاخلاص خمسين مرةّ و تصلّى صلوة سيدة النساء

صلوة التسبيح و هى  101(اربعا)انا انزلناه فى ليلة القدر مأة مرةّ و فى الثانية الحمد مرة وسورة الاخلاص مأة مرة ثم تصلى 
وسورة الزلزلة و فى الثانية   10(مرة)فى الاولى الحمد  104و صفتها ان تقرء  10(رضى اللّه عنه)صلوة جعفر بن ابى طالب 

                                                                                                                                                                                             
 .و صححناه قياسا( ان يزيد) فى النسخ - 881
 ان يصلى: مد -  88
 (مد) ليس فى نسخة - 884
 و اثنتا عشر ركعة: مط. مد -  88
 .مد - 888
 .تسع عشرة: مط. مد - 884
 .حضرت: مد. مج. ع - 840
 .بعد صلوة العشاء: مط - 844
 .يكون الأفعال كلها بصيغة المغايب( ط) فى غير نسخة - 842
 .فاذا حضرت: مط - 848
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 .ست النساء: ظ ع - 102
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الاخلاص و  104(سورة)و العاديات و فى الثالثة الحمد و اذا جاء نصر اللّه و الفتح و فى الرابعة الحمد و  108(مرة)الحمد 
مرةّ و ترتيبها ان تقول فى كل  142 التسبيح و التهليل و التحميد و التكبير خمسا و سبعين 144(من)فى كل ركعة  140(ليقل)

  لقرائة و قبل الركوعركعة عقيب ا

 428: ص

سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر خمس عشرة مرةّ ثم تقول فى الركوع ذلك عشرا و فى الانتصاب عشرا 
ت رأسك و جلست و فى السجدة الأولى عشرا و فى الجلسة بين السجدتين عشرا و فى السجدة الثانية عشرا و اذا رفع

جمعة من الشهر عشرين ركعة من صلوة   14فى كل ركعة ثم تصلّى فى ليلة آخر 141 قبل القيام عشرا و تفعل هذه 148(قلت)
فى آخر ليلة سبت من الشهر عشرين ركعة من صلوة فاطمة سلام اللّه عليها  144(و)و قد تقدم ذكرها ( ع)امير المؤمنين 

 .الف ركعة  14 فكمل

  فصل

المفضّل بن عمرو قد ورد غيرها بترتيب غير  148 ورده رضى اللّه عنه من صفة نوافل شهر رمضان هو ما رواهاعلم ان ما ا
هذا و هو ان يصلىّ فى كل ليلة من اول الشهر الى ليلة عشرين منه عشرين ركعة فيكون ذلك اربعمأة ركعة و يصلّى من 

الأربع مأة  144(مع)يكون ذلك ثلاثمأة ركعة يصير الجملة ليلة احدى و عشرين الى ليلة ثلاثين كل ليلة ثلاثين ركعة ف
 و يصلّى فى كل من ليالى الافراد و هى التاسعة عشر)المتقدمة سبعمأة ركعة 

 424: ص

                                                                                                                                                                                             
 .صفتها يقرء: تمام النسخ - 104
 .مط -(48و  42)   10
 .مط -(48و  42)  108
 .مد. مط - 104
 .مج. ع. كز -(44 - 4)  140
 .مج. ع. كز -(44 - 4)  144
 .و سبعونخمس : مد. مط - 142
 .مج. ع. كز - 148
 .و تفعل هكذا: مد - 141
 .فى آخر ليلة: مد -  14
 .مط. مد - 144
 .فكل: مج. ع -فتكمل: مط. مد -  14
 .هو ما تضمنه رواية: مح. ع - 148
 .ظ - 144



ايضا فيكمل بذلك الف ركعة و الذّى تضمنّه رواية المفضّل هو الأحسن  120(و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين مأة ركعة
فى الترتيب و من صلّى هذه النوافل على الترتيب الآخر كان جايزا و هذا الترتيب لا يوافقنا فيه احد من فقهاء المخالفين 
لأن الشافعى يذهب الى ان نوافل شهر رمضان عشرون ركعة فى كل ليلة سوى الوتر و هو مذهب ابى حنيفة و اصحابه و 

وتر و الوتر ثلاث و الدليل على ما ذهبنا اليه الاجماع المقدم ذكره و طريقة ذهب مالك الى انهّا تسع و ثلاثون ركعة بال
 .الاحتياط لأن ما ذهبنا اليه زيادة على ما ذهبوا اليه و الزيادة يقتضى ذلك

 [ فى صلاة العيدين]فصل 

من تكاملت له شروط  124(كل)قال الشريف الأجل المرتضى فصل فى صلوة العيدين و قال و صلوة العيدين فرض على 
يفتتحهما بتكبيرة  128(و)صلوة كل عيد ركعتان  122الجمعة التى ذكرناها و هما سنةّ للمنفرد عند اختلال تلك الشروط و عدد

تكبيرات و يقنت بين كل تكبيرتين و  121 ثم يقرء فى الأولى الفاتحة و الشمس و ضحيها ثم يكبّر بعد ذلك رافعا يديه بسّت
  مع تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع سبع  12(فى الاولى)ن له يركع بالأخيرة فيكو
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و هل اتيك حديث الغاشية فاذا فرغ  128نهض الى الثانية كبّر و قرء الفاتحة  12و القنوت خمس مرّات و اذا 124(تكبيرات)
ثم يركع بالأخيرة فيكون له مع تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع خمس  124 من القرائة كبّر اربعا يقنت بين كل تكبيرتين

بالقرائة كصلوة الجمعة و  184(فيها)مرّات و ليس فى صلوة العيدين اذان و لا اقامة و يجهر الامام  180 تكبيرات و القنوت اربع
من طلوع الشمس الى  181بعدها و وقتها الّا انها فى الجمعة قبل الصلوة و فى العيدين 188(كالجمعة)واجبة  182الخطبتان فيهما

فى آخر اربع   18 زوالها و التكبير فى ليلة الفطر ابتداءه عقيب صلوة المغرب الى ان يرجع الامام من صلوة العيد مكانه

                                                             
 .ظ -(2 -4)  120
 .ظ -(2 -4)  124
 وعدة: مط. مد - 122
 .مج. ع. كز - 128
 .و الظاهر انه سهو من الناسخ( بخمس:) مط - 121
 .مد -  12
 .مج. ع. كز - 124
 .فاذا: مط. مد -  12
 .الحمد: مط - 128
 .ركعتين: مج - 124
 .ثلاث مرات(: مط) تمام النسخ غير نسخة - 180
 .مد - 184
 .فيها: مط - 182
 .مد - 188
 .و وقتهما. و فى العيدين بعدهما: ع. كز - 181
 .فكانه: مج. ع. كز -  18



من شهد منى   18(كل)ليلة الفطر و آخرهنّ صلوة العيد و فى الأضحى يجب التكبير على  184(من)صلوات اولهن المغرب 
يكبّر عقيب  110(ممّن ليس بحاج)صلوة الظهر من يوم العيد و من لم يحضر منى  184 صلوة اوليهن 188ةعقيب خمس عشر
 .112(ايضا)صلوة الظهّر من يوم العيد  114 عشر صلوت اوليهن

 484: ص

  فصل

الشروط او بعضها لم يجب و اعلم ان صلوة العيدين عندنا و احتان و شروط وجوبها كشروط الجمعة سواء فاذا اختلفت 
كانت سنةّ للمنفرد و قد ذهب الى وجوبها ابو حنيفة و دليلنا عليه الاجماع السالف ذكره و طريقة الاحتياط و صلوة العيدين 
ركعتان بغير خلاف و تكبيرهما اثنا عشر تكبيرة فى الاولى سبع تكبيرات من جملتها تكبيرة الافتتاح و فى الثانية خمس 

من جملتها تكبيرة القيام الى الثانية و تكبيرة الركوع فكأنّه يبتدى و الاولى بتكبيرة القيام الى الثانية و تكبيرة تكبيرات 
و الاولى بتكبيرة الافتتاح و يقرء الفاتحة و الشمس و ضحيها ثم يكبّر بعد الفراغ من القرائة و ستّ  118ء الركوع فكأنّه يبتدى

و يركع بالسادسة فاذا قام الى الثانية كبّر و قرء الحمد و هل اتيك حديث الغاشية و اذا تكبيرات يقنت بين كل تكبيرتين 
فرغ من القرائة كبّر اربعا يقنت بين كل تكبيرتين و يركع بالرابعة و لم يوافقنا فى هذه العدد على هذا الترتيب احد من 

ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا  المخالفين و اما القنوت الذّى يقنت به بين كل تكبيرتين فهو اشهد
عبده و رسوله اللهم اهل الكبرياء و العظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوى و المغفرة اللهم 

دا ان تصلّى على محمد و انّى اسئلك فى هذا اليوم الذى جعلته للمسلمين عيدا و لمحمدّ صلى اللّه عليه و آله ذخرا و مزي
  من عبادك و صلّ على 111آل محمد افضل ما صليّت على عبد
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ملائكتك و رسلك و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات اللهم انى اسئلك من 
 .خير ما سئلك عبادك المرسلون

فى كل واحدة من الركعتين قبل التكبيرات الزايدة فلم يوافقنا فيه احد لان مالك و الشافعى يذهبان الى  فامّا وجوب القرائة
الابتداء فيهما بالتكبيرات و ابو حنيفة و اصحابه يذهبون الى ايجاب القرائة فى الأولى بعد التكبير و فى الثانية قبل التكبير و 

                                                             
 .مد - 184
 .مج -  18
 .خمس عشر: مج. مط - 188
 .اولهن: مج. ع. كز - 184
 .مج. ع. كز - 110
 .ع. كز - 114
 .مد. مط - 112
 .كذا - 118
 .و الظاهر زياده حرف الخطاب( على عبدك من عبادك) - 111



م ذكره و الجهر بالقرائة عندنا واجب و هو مذهب اكثر المخالفين و قد رووه عن امير دليلنا على ما ذهبنا اليه الاجماع المقدّ
المؤمنين عليه السلام و اماّ القرائة فى هاتين السورتين على التغيير فلم يوافقنا فيه احد منهم لأن بعضهم ذهب الى القرائة 

عن عمر بن الخطّاب و ذهب الشافعى الى القرائة فى بسبّح اسم ربّك الأعلى و الغاشية و هو مذهب ابى ثور و حكى ذلك 
العيدين بقاف و اقتربت الساعة و ذهب ابان بن عثمان الى القرائة بسبّح اسم ربك الأعلى و اقرء باسم ربّك الذى خلق و 

جزيه الركعتين و حكى عن بعضهم انّه ي  11 حكى عن ابن مسعود قرائة فاتحة الكتاب وسورة من المفصّل فى كل ركعة من
ما اقرء به و دليلنا على صحةّ ذلك الاجماع المقدم ذكره و امّا القنوت بين كل تكبيرتين على ما ذكرناه فلم يوافقنا ايضا 
عليه احد منهم و دليلنا على صحةّ ذلك الاجماع و طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة الذمةّ و امّا الأذان و الأقامة فى هذه 

من انّه اذن و اقام قال حصين اول من اذن فى العيد  114و لا خلاف فيه الا ما حكى عن ابن الزياد الصلوة فلا يجوز فعلهما
  زياد و الدليل على صحةّ ما ذهبنا اليه من ذلك الاجماع و اما الخطبتان
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لوة و فى العيدين بعدها و على ذلك كل اهل فى العيدين فواجبة عندنا كوجوبها فى الجمعة الا انهما فى الجمعة قبل الص
العلم الا ما حكى عن عثمان ابن عفّان فى انه خطب ثم صلّى و قد روى ذلك عن ابن الزياد و مروان بن حكم و الدليل 

ذى على صحةّ ما ذهبنا اليه من ذلك الاجماع ايضا و اما وقت هذه الصلوة فقد بينّّاه فيما تقدم ذكره من باب الأوقات و ال
ذكره هيهنا من انّه من طلوع الشمس الى الزوال جايز و امّا ما ذكره من التكبير ليلة الفطر و انّه عقيب اربع صلوات اولهن 
المغرب الى آخر الفصل فليس يعرف مخالفون فى التكبير فى طريق المصلّى و الخروج اليه و امّا التكبير فى الأضحى 

  11 كان بمنى او عشر صلوات لمن كان بغير منى من الأمصار اولهن صلوة الظهر من فعندنا انّه عقيب خمس عشر صلوة لمن
يوم العيد و اختلف مخالفونا فى ذلك فذهب الشافعى الى انّه من صلوة الظهر من يوم النحر الى صلوة الفجر من آخر ايّام 

يوم النحر و ذهب ابو يوسف و محمد بن التشريق و ذهب ابو حنيفة الى انّه من صلوة الفجر من يوم عرفة الى العصر من 
 .الحسن و الثورى الى انّه الى آخر ايّام التشريق و حجتّنا فيما ذهبنا اليه الاجماع المقدم ذكره

 [ فى صلاة الكسوف]فصل 

واجبة  118ثم قال الشريف الأجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى صلوة الكسوف و قال صلوة كسوف الشمس و القمر
 و الأنثى و الحرّ و العبد على الذكر
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و وقتها ابتداء ظهور  0 1عنها و يصلّى فى جماعة او انفراد 114 و المقيم و المسافر على كل من لم يكن له عذر يقطع
بتلك الصلوة ثم يعود الى صلوة الكسوف و هى عشر  2 1فيبتدء 4 1الكسوف الا ان يخشى فوت فريضة حاضر وقتها

                                                             
 .مع: ع -  11
 .و كذا فيما بعده( ابن) الظاهر زيادة - 114
 .الظهرين: ع. كز -  11
 .او القمر: مد - 118
 .يقطعه: مط. مد - 114



 1 1و اربع سجدات يفتتح الصلوة بالتكبير ثم يقرء الفاتحة وسورة و يستحب ان تكون من طوال السور و الجهر 8 1 اتركع
فرغت من القرائة ركعت فاطلت الركوع بمقدار قرائتك ان استطعت ثم ترفع راسك من الركوع و تكبّر و    1بالقرائة و اذا

 4 1(اللتين)الا فى الركعتين  8 1 سمع اللّه لمن حمده   1 و لا تقل 4 1 تقرء الفاتحة وسورة ثم تركع حتى تستتمّ خمس ركعات
تطيل  144 و اذا انتصبت من الركعة الخامسة كبرت و سجدت السجدتين 140يليهما السجود و هما الخامسة و العاشرة

ل بين ك 141(لك)و تسلمّ و ينبغى ان يكون  148فيهما بالتسبيح ثم تنهض فتفعل مثل ما تقدم ذكره ثم تشهد 142(ايضا)
  قنوت و يجب ان يكون  14 ركعتين
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هذه الصلوة ايضا عند   14 فان فرغت قبل الانجلاء اعدت الصلوة و يجب 144 فراغك من الصلوة مقدار ما على الكسوف
سف كله وجب عليه قضاؤها ان كان القرص انك 148 ظهور الآيات كالزلازل و الرياح العواصف و من فاتته صلوة الكسوف

ترك هذه الصلوة مع عموم  144تعمّد( من)فان كان بعضه لم يجب عليه القضاء و قد روى وجوب القضاء على كل حال و ان 
 .الكسوف للقرص وجب عليه مع القضاء الغسل

  فصل

                                                                                                                                                                                             
 .و تصلى جماعة و على انفراد: مد. مط - 0 1
 .مط آ حاضرة فيبدء - 4 1
 .فيبدء: مج - 2 1
 .ركوعات: مط - 8 1
 .و يجهر: مط. مد - 1 1
 .فاذا: مط. مد -   1
 .ركوعات: مط - 4 1
 .و لا تقول: مط. مد -   1
 .مد - 8 1
 .فى الركوعين اللذين: مط - 4 1
 .و هما الخامس و العاشر: مط - 140
 .سجدتين: مد - 144
 .مد. مط - 142
 .تتشهد: مد. مط - 148
 .مد - 141
 .ركوعين: مط -  14
 مقدارا بانجلاء الكسوف: مد. مط - 144
 .و تجب: مط. مد -  14
 صلوة كسوف: مد. مط - 148
 .مد. ع - 144



ة و من كسوف الشمس و القمر و الزلازل و الرياح السود و الآيات العظيمة عندنا واجب 0 1(صلوة)اعلم ان الصلوة الكسوف 
فاته ذلك كان القضاء عليه ايضا واجبا و الفقهاء مخالفونا فى ذلك و لا يذهب احد منهم اليه و دليلنا على صحةّ ما ذهبنا 
اليه من وجوب هذه الصلوة الاجماع السالف ذكره و ايضا فقد ورد الأمر بهذه الصلوة و الأمر الشرعى يقتضى الوجوب الا 

بت وجوبها فامّا عدها فهى عشر ركعات باربع سجدات و ليس فى فقهاء المخالفين من وافقنا ان يقوم دلالة و لا دلالة فث
على ذلك و الدليل عليه ايضا الاجماع المقدّم ذكره و ايضا فان ما ذهبنا اليه من هذا العدد مشتمل على ما ذهبوا اليه و 

 يزيد
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ناوله و قد روى المخالفون هذه الصلوة عن امير المؤمنين عليه السلام و رواها انّه عليه عليه و الاحتياط يقتضى ان يت
السلام لما صّلاها قال ما صّلاها احد بعد النبى صلى اللّه عليه و آله غيرى و رووا ان الحسن البصرى حكى هذه الصلوة 

حةّ ترتيب هذه الصلوة على الوجه الذّى ذكرتموه يعنى انهّا عشر ركعات باربع سجدات فان قيل اذا كنتم مجتمعين على ص
فما قولكم فيما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام من انّه قال انكسف القمر فخرج اى الصادق عليه السلام و 

اد فلا خرجت معه الى المسجد الحرام فصلّى ثمانية ركعات كلّما يصلّى ركعة سجد سجدتين قلنا هذه الخبر من اخبار الآح
 .يصح التعلّق به ثم لنا ان نحمله على التقيةّ لموافقته لمذهب العامةّ

فاما التطويل فى القرائة و الركوع و السجود فيها فقد ذهب اليه اكثر المخالفين الا مالكا فانّه حكى عنه انّه قال لم اسمع ان 
اصحاب الحديث بتطويل السجود فيها و  السجود يطول فى صلوة الكسوف و هذا مذهب الشافعى و احمد و غيرهم من

التطويل عندنا فى القرائة و الركوع و السجود و التسبيح فى تلك الصلوة افضل من الايجاز فان فرغ المصلّى منها قبل 
تجلّى الكسوف فانّه يستحب له اعادتها و قد وافقنا فى ان صلوة الكسوف تصلّى عند الزلازل و الآيات احمد بن حنبل و 

بن راهويه و ابو ثور و روى عن ابن عباس و ابن مسعود ذلك و كان مالك و الشافعى لا يذهبان اليه و استحسنها  اسحاق
و الدليل عليه )بعضهم و دليلنا على ما تقدم الاجماع الذى سلف ذكره فاما لزوم القضاء عنها لمن فاتته حسب ما ذكره 

 و طريقة برائة الذمّة 4 1(الاجماع المقدم ذكره
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 .و كذلك القول فى الغسل

 [فى صلاة المسافر]فصل 

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى صلوة السفر و قال فرض السفر فى كل صلوة من الصلوات 
و صلوة الليل ثمان ركعات و الخمس ركعتان الّا المغرب فانهّا ثلاث ركعات و نوافل السفر سبع عشر ركعة اربع بعد المغرب 

فى السفر كالتقصير فى الحضر و من تعمدّ الاتمام  8 1 و فرض السفر التقصير و الاتمام 2 1ثلاث الشفع و الوتر و ركعتا الفجر

                                                             
 .مج - 0 1
 .مج. ع - 4 1
 .و ركعتان للفجر: مط - 2 1



التقصير بريدان و البريد اربعة فراسخ و الفرسخ ثلاثة اميال  1 1 فى السفر وجبت عليه الاعادة وحد السفر الذى يجب معه
و اراد الرجوع من    1(للمار اليها)صده الى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير و ان كان قدر المسافة اربعة فراسخ فمن كان ق

يومه لزمه ايضا التقصير و ابتداء وجوبه عليه من حيث يغيب عنه اذان مصره و يتوارى عنه ابيات مدينته و كل من سفره 
فى مكة و مسجد النبى صلى اللّه    1ى سفر طاعة او مباح و لا تقتصرو لا تقتصر الا ف 4 1(عليه)اكثر من حضره لا تقصير 

و مشاهد الائمة القائمين مقامه عليهم السلام و من دخل بلدا فنوى ان يقيم فيه عشرة ايام  8 1(و مسجد الكوفة)عليه و آله 
ن شهر واحد فاذا مضى اتم و و بي 4 1 فصاعدا وجب عليه الاتمام فان شك لا يدرى كم يقيم و تردد عزمه فليقصّر فيما بينه

 لا يجوز لاحد ان يصلّى الفريضة
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راكبا الّا من ضرورة شديدة و عليه ان يحرى القبلة و يجوز ان يصلى النوافل راكبا و هو مختار و يصلّى حيث توجهّت به 
كان اولى و من اضطر الى الصلوة فى سفينة فامكنه ان يصلّى قائما لم يجزه  180(للقبلة)راخلته و ان افتتح الصلوة مستقبلا 
 .جاز ان يصلّى جالسا و يتحرى بجهده استقبال القبلة 184 غير ذلك و ان خاف اتلاف نفسه

  فصل

اما الفرض اعلم ان فرايض السفر قد بينّاها فيما تقدم و كذلك سننه فامّا صلوة المغرب فلا خلاف فى انها لا قصر فيها و 
فى السفر فهو التقصير و قوله رضى اللهّ عنه بان الاتمام فى السفر كالتقصير فى الحضر صحيح لان الفرض على المسافر اذا 
كان هو القصر و هو ان يصلّى ركعتين اذا كانت الصلوة رباعيةّ فصلاها اربعا فانّه لم يؤد ما تعبد به كما ان الفرض على 

يصلّى ركعتين فانه لم يؤدّ ما تعبد به و قد روى ان الاتمام فى السفر كالتقصير فى الحضر عن ابن الحاضر اذا كان اربعا ف
عباس و اما ايجابه الاعادة على من تعمدّ الاتمام فى السفر صحيح ايضا لما قدمناه من انه اذا تمم لم يكن مؤديا ما تعبدّ به 

قنا فى القول بالاعادة على من تمم فى السفر حماد بن سليم و قال عمر و اذا كان كذلك فلابد من لزوم الاعادة له و قد واف
و مقيمين فاتم لهم  182بن عبد العزيز الصلوة فى السفر ركعتان حتما لا يصلح غيرهما و اختلف فيه مالك من ام مسافرا

  الصلوة جميعا و حكى عنه انه قال يعيد ما كان
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ان مضى وقته فلا اعادة عليه و حكى عن احمد انه قال مرة انا احب العافية فى هذه المسئلة و قال مرة ان تمّ فى الوقت و 
ء عليه و قال مرة اخرى لا يعجبنى ان يصلّى اربعا السنة ركعتان فاما الشافعى فان مذهبه فى المسافر ان شاء قصّر  فلا شى

لى ذلك الاجماع السالف ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة الذمةّ فان و ان شاء اتمّ و هو مذهب ابو ثور و دليلنا ع
الاعادة يقتضى ذلك فامّا حد السفر الذى يجب معه التقصير فهو بريد ان كما ذكره رضى اللّه عنه و البريد اربعة فراسخ و 

هب الى اربعة برد و هو مالك و الشافعى الفرسخ ثلاثة اميال و ما علمنا ان فى مخالفينا من ذهب الى ذلك لان فيهم من ذ
و احمد و اسحاق و منهم من ذهب الى يومين و لم يعين بريدا و ميلا و هو الحسن و الزهرى و فيهم من ذهب الى ان من 
سافر ثلاثا قصر و روى هذا القول عن ابن مسعود و به قال الثورى و ابو حنيفة و الحسن و عيّن ابو حنيفة ثلاثة ايام بينا 

فيما بينه و بين خمسة فراسخ و هو خمسة  181و مشى الاقدام و ذكر الاوزاعى عن انس انه كان يقصر 188 اليها سير الابل
عشر ميلا و حكى الاوزاعى ايضا ان عامة العلماء منهم يقولون بمسيرة يوم تمام فقد بان هذا الخلاف انه ليس منهم من 

مذهبنا فى ذلك الاجماع المتقدم ذكره و اما قوله رضى اللّه عنه بان من  ذهب الى بريدين على تفصيلها و دليلنا على صحة
قصد الى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير لكما قال، لانه الذى ثبت بالشرع وجوب القصر معه و قوله و ان كان قدر المسافة 

  ير فى ذلكلزمه التقصير ففى اصحابنا من ذهب الى التخي  18 اربعة فراسخ و اراد الرجوع من يومه
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و الاول اصحّ، لانه فى الحقيقة سفر قد اشتمل على الحد الذى يجب معه التقصير و هو بريدان و الاحتياط يقتضيه و اما 
عنه اذان مصره و يتوارى عنه ابيات مدينته فهو كما ذكره و  184 قوله بان ابتداء وجوبه عليه يعنى القصر من حيث تعقب

الاجماع المقدم ذكره دالّ على صحته و اما قوله بان كل من سفره اكثر من حضره لا تقصير عليه فانما اراد بذلك المكارى 
الف ذكره و ايضا فان و الملاح و الجّمال و من جرى مجراهم و هؤلاء عندنا لا تقصير عليهم و الدليل عليه الاجماع الس

المقتضى للتقصير عليهم فى السفر هو المشقةّ التى يلحق المسافر فيه و هؤلاء قد جرت عادتهم بان سفرهم اكثر من 
حضرهم فلا مشقة عليهم فى ذلك و ان لم يكن عليهم مشقةّ او كان عليهم مشقة و ليست لها تأثير لم يكن عليهم تقصير و 

سفر طاعة او مباح فهو كذلك عندنا فى السفر فى المعصية و الصيد للهو و البطر لا تقصير فيه بل  اما انه لا تقصير الّا فى
هو الواجب و قد ذهب الشافعى و احمد الى جواز القصر ممّن سافر فى معصية و عيّن الشافعى ذلك بان قال   18 الاتمام

لاجماع السالف ذكره و اما قوله رضى اللهّ عنه انه لا تقصير و دليلنا على ما ذهبنا اليه ا. مثل ان يخرج باغيا او يقطع طريقا
فى مكة و مسجد النبى صلى اللّه عليه و آله و مشاهد الائمةّ القائمين مقامه عليهم السلام فقد وردت الرواية بذلك و 

لقصر فينبغى ان شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى رحمه اللّه يحمل ذلك على الاستحباب دون الوجوب و الاصل ا
 يكون العمل عليه و اما
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ان يقيم فيه عشرة ايّام فعليه كما قال الاتمام و قد وافقنا فى ذلك الحسن بن صالح و ان عبر عن  188(بلدا و نوى)من دخل 
ذا لم يستقر له هذا المقام عزم و ذلك بعشر ليال و قدرووا المخالفون ذلك عن الباقر محمد بن على عليه السلام و اما ا

تردد عزمه فى المسير او المقام و يشك فلم يدركم يقيم فعليه التقصير ما بينه و بين شهر و اذا تمم شهرا تمم الصلوة على 
كل حال الى ان يسير و دليل ذلك الاجماع المقدم ذكره و ليس يجوز لاحدان يصلّى فريضة راكبا مع الاختيار فان كان 

شديدة الى ذلك جاز فاما مع الاختيار فلا يجوز لأنّه متعبد بادائها مع الاختيار قائما مع التمكن من ذلك و من غير  ضرورة
ركوب فان كان به ضرورة و صلّى راكبا تحرى القبلة و توجه اليها فامّا صلوة النوافل فقدر خص الانسان فى ادائها راكبا و 

ب بلا خلاف و استفتاح الصلوة بالتوجه الى القبلة اذا كان راكبا اولى من الاول و الافضل ادائها على الارض من غير ركو
قائما لان الفرض عليه ذلك فان لم يستطع القيام فيها و خاف  184اما من كان فى سفينة و اراد الصلوة فعليه كما ذكر، الصلوة

 .ة و دليل ذلك الاجماع السالف ذكرهعلى نفسه جاز له حينئذ ان يصلّى جالسا بعد ان يجتهد فى استقبال القبل

 [فى احكام صلاة الضرورة]فصل 

ثم قال الشريف الأجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى احكام صلوة الضرورة كالخوف و المرض و العرى قال الخوف اذا 
  انفرد عن السفر لزم
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نفرد عن الخوف و صفة صلوة الخوف ان يفرق الامام اصحابه فرقتين فرقة يجعلها فيه من التقصير مثل ما يلزم فى السفر الم
الى الثانية صلّوا لانفسهم ركعة اخرى و  142(نهضت) 144ثم يصلّى بمن ورائه ركعة واحدة و اذا 140 بازاء العدو و فرقة خلفهم
حابهم و جائت الفرقة الاخرى فلحقت و تشهدوا و سلّموا و انصرفوا فقاموا مقام اص 141و جلسوا 148هو قائم و طول القرائة

ركع ركعوا بركوعه و سجدوا بسجوده فاذا جلس  144و اذا  14الامام قائما فى الثانية فاستفتحوا الصلوة و انصتوا للقرائة
 04  بتسليمه فان 00 بهم و انفرقوا 144 ثم سلمّ 148(و تشهدّوا)معه   14للتشهدّ قاموا فصلّوا ركعة اخرى و هو جالس و جلسوا
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الى الثانية اتم القوم الصلوة بركعتين و  02 (الأمام)ة صلوة المغرب صلى الامام بالطايفة الاولى ركعة فاذا قام كانت الصلو
الطائفة الاخرى فيدخل فى صلوته و يصلّى بهم ركعة ثم  08  انصرفوا الى مقام اصحابهم و الامام منتصب مكانه و يأتى

اتم و )و يقرؤن هم لانفسهم فاذا  01 (هو)ثة و هى لهم ثانية فيسبّح يجلس فى الثانية فيجلسون بجلوسه و يقوم الى الثال
 جلسوا سلّم بهم فان كانت الحال حال طراد  0 (جلس للتشهد قاموا فاتموا ما بقى عليهم فاذا
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فى انحناء السجود  08 و يزاد  0  وجب الصلوة بالايماء ينحنى للركوع 04 و تراجف و تواقف لم يمكن الصلوة التى وصفناها
 .يكون بالتكبير و التهليل و التسبيح و التحميد 40  و التقارب و التعانق 04 و قد روى ان الصلوة عند اشتباك الملحمة

  فصل

ان يكون الخوف ( ظ)اعلم ان صلوة الخوف عندنا مقصورة كصلوة السفر سواء كان الخائف مسافرا او حاضرا الا بان يعتبر 
دون الحضر فكل من كان خائفا فينبغى ان يصلّى كل رباعية من الصلوة ركعتين و قد ذهب مالك و الاوزاعى فى سفر فقط 

و الشافعى و احمد الى ان الحاضر يصلىّ صلوة الخوف اربع ركعات و مال الثورى اذا كان الانسان بارض يخاف فيها السبع 
و حكى عن  44  او سايرا و الى ذلك ذهب اسحاق و ابن الحسن او الذئب او العدو اومأ ايمائا حيث كان وجهه واقفا كان

الاوزاعى و الشافعى انهما كانا يقولان ذلك و حكى عن مالك انه كان يقول فيمن خاف لصّا او سبعا يصلّى المكتوبة على 
اع المتقدم ذكره و و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه الاجم 48 غيره و لا يعيد 42  اعاد فى الوقت و قال( ظ)دابةّ و اذا امن 

  ترتيبها ان
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ينقسم للقوم طائفتين فيقف احدهما بازاء العدو و يصلى الامام بالطائفة الاخرى ركعة ثم يقف و يطول حتى يصلّى الذى 
ول حتى يأتى الطائفة خلفه لانفسهم ركعة اخرى و يسلّموا ثم ينصرفوا فيقوموا مقام الطائفة الاخرى و الامام قائم يط

الاخرى فيصلّوا معه ركعة اخرى فاذا جلس للتشهد قاموا فصلّوا ركعة اخرى و جلسوا و تشهدّ بهم و سلم و انصرفوا هذا 
                                                             

 .ع. كز - 02 
 .فتدخل... تأتى : مط. م - 08 
 .مج. م - 01 
 .مط. مج. ع -  0 
 .الصلوة على الوجه الذى وصفناه: مط. م - 04 
 .فى الركوع: م -  0 
 .و يزداد: مط - 08 
 (؟)اللجمة: مط - 04 
 .و التعاين: مج. ع. كز - 40 
 .و ابى الحسن: ع - 44 
 (.و معلوم انه من غلط الناسخ.) و مال: مج. ع. كز - 42 
 .لا تعتد: مج. ع. كز - 48 



اذا كانت الصلوة رباعية او صلوة الغداة فاذا كانت صلوة المغرب فترتيبها ما ذكره رضى اللهّ عنه و هو ان يصلّى الامام 
ركعة فاذا قام الى الثانية تممّ الذى خلفه الصلوة ركعتين و انصرفوا الى مقام اصحابهم و الامام قائم مكانه و بالطائفة الاولى 

تأتى الطائفة الاخرى فتدخل فى الصلوة و يصلّى بهم ركعة و يجلس فى الثانية و يجلسون بجلوسه ثم يقوم الى الثالثة و 
اذا اتمّ و جلس للتشهد قاموا و تمموا مابقى عليهم فاذا جلسوا سلم بهم و هى لهم ثانية فيسبّح هو و يقرؤن هم لأنفسهم ف

انصرفوا و قد خالف المخالفون فى ذلك فذهب الحسن البصرى الى ان الامام ينبغى ان يصلّى ستّا و يصلون هم ثلاثا و 
ى بالطائفة الاولى ركعتين و معنى ذلك ان يصلّى لكل طائفة من الطائفتين ثلاثا و ذهب مالك و الاوزاعى الى انه يصلّ

يتشهّد بهم و يقوم فاذا ثبت قائما تممّ القوم لانفسهم و سلّموا ثم يأتى الطائفة الاخرى فيصلى بهم ركعة و يسلم و لا 
يسلمون فاذا قاموا فتمّموا ما بقى عليهم من الصلوة و الى هذا ذهب الشافعى الا فى التسليم فانه قال ثبت الامام جالسا 

  كيف تصلّى صلوة الخوف 41 (و)موا الصلوة و يسلم بهم و قيل لاحمد حتى تمّ
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فى المغرب فقال ركعتين و ركعة و لاصحاب الرأى فى هذه الصلوة ترتيب يخالف ما تقدم ذكره و اما اذا كانت الحال حال 
و الزيادة على ذلك فى السجود، و اما ما ذكره فى ان تراجف و تواقف صليت بالايماء كما ذكره فى الانحناء للركوع 

الرواية وردت بانه اذا كانت الحال حال اشتباك الملحمة و التعاين و التقارب فانما يصلّى بالتكبير و التسبيح و التحميد فهو 
ما صفة التكبير هو ان يكبّر كما ذكره رضى اللّه عنه الا انه لا يفعل ذلك الا اذا لم يمكن صلاتها على الوجه المقدم ذكره فا

تكبيرة واحدة لكل ركعة و بقول سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر فاذا فعل ذلك كانت الصلوة تامةّ و 
اجزئه ذلك عن الركوع و السجود و قد حكى عن جماعة من المخالفين ان الصلوة عند شدة الخوف ركعة يؤمى بها ايماء 

لحسن البصرى و طاوس و مجاهد و قتادة و غيرهم و قال اسحاق يجزيه ركعة يؤمى بها ايماء فان لم يقدر فسجدة منهم ا
 .واحدة فان لم يقدر فتكبيرة

  فصل

المريض ففرضه على قدر طاقته ان اطاق القيام لم يجزه غيره و ان لم   4 قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فاما
و السجود ايماء فان لم يطق )و يؤمى بالركوع  48 فان لم يطق فمستلقيا  4  فان لم يطق فعلى جنبه صلّى قاعدا 44  يطقه

  تغميض عينيه و مكان انتصابه فتح 44 (جعل مكان الركوع
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طمعا  20 آخر وقتهاالصلوة الى ( فى)عينيه و كذلك فى السجود و العريان الذى لا يتمكن من ستر عورته يجب ان يؤخر 
على فرجه و يؤمى بالركوع و السجود و يجعل  28  صلى جالسا واضعا يده 22  و ان لم يجده 24  فى وجود ما يستر به

 .على الصفة التى ذكرناها  2 عراة جماعة قام الامام فى وسطهم و صلّوا جلوسا 21  سجوده اخفض من ركوعه و ان صلى

  فصل

ء من احواله الّا مع فقد عقله و انما يتغير صفاتها بحسب تغيّر احواله و  فى شىاعلم ان الصلوة ليست يسقط عن المريض 
مقدار طاقته فان اطاق القيام وجبت عليه قائما و ان لحقته مشقّة يمكنه تحمل مثلها صلى كذلك و ان لم يمكنه الصلوة 

ن حال نفسه انه لا يتمكّن من الصلوة قائما صلّى جالسا و حد المرض الذى يصح للمكلف معه الصلوة جالسا هو ان يعلم م
جالسا فان لم يستطع صلى )قائما اولا يقدر على المشى بمقدار زمان صلوته فاذا علم من نفسه ذلك جاز له ان يصلّى 

مستلقيا يؤمى بالركوع و السجود ايماء فان لم يستطع الايماء جعل مكان  24 (مضطجعا على جانبه فان لم يقدر صلى
  نيه و مكان انتصابه فتحهما و يفعل كذلك فى السجود الىالركوع تغميض عي

  41: ص

الّا يستطيع الصلوة قائما و   2  ان يتم الصلوة و قد خالف فى هذا التفصيل بعض المخالفين و وافق فيه قوم منهم آخرون
بنا اليه الاجماع السالف ذكره و اما العريان فان و دليلنا على ما ذه. ليس له ان يصلّى جالسا فان ذلك مما لا خلاف فيه

كان يتمكّن من ستر عورته فببعض ما تمكن سترها به من اللباس او الحشيش او ما اشبه ذلك فانه يجب عليه سترها 
ئما احد صلّى قا)بذلك و الصلوة قائما و ان لم يكن يتمكّن من ذلك و كان وحده بحيث تغلب فى ظنّه او يعلم انه لا يراه 

غيره صلّى جالسا و جعل سجوده اخفض من ركوعه و ان كان العراة اكثر  28 (و ان كان بحيث يراه غيره او يخشى ان يراه
من واحد و ارادوا الصّلوة جماعة و كانوا بحيث يراهم غيرهم صلّوا جلوسا يقدمهم الامام بركبتيه و يصلوّن ايماء يجعلون 

يث لا يراهم غيرهم صلىّ بهم الامام و جعل ركوعه و سجوده ايماء يجعل سجودهم اخفض من ركوعهم و ان كانوا بح
سجوده اخفض من ركوعه و تركع من خلفه و يسجد فاما قوله رضى اللّه عنه بان العريان يجب عليه تأخير الصلوة الى 

 .يهآخر وقتها طمعا فى ان يجد ما يستر به عورته فهو الذى ينبغى ان يعمل عليه لان الاحتياط يقتض
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  فصل

  ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى غسل الميت

 418: ص

ثم )و تكفينه و نقله الى حفرته و قال و غسل الميت كغسل الجنابة فى الصفة و الترتيب يبدء فيه بغسل اليدين ثم الفرج 
ء فى  الكافور اذا القى منه شى 80 غسلات ثلاث واحدة بماء السدر و الثانية بماء خليطثم الميامن ثم المياسر و ال 24 (الرأس

 84 (و الحنوط الشايع وزن)الماء و الاخرى بالماء القراح و الحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميت من اعضائه 
 .و اقله مثقال لمن وجده 82 (درهم)ثلاث عشر درهما و ثلث 

 [ فى غسل الميت]فصل 

اعلم ان غسل الميت فرض على الكفاية و كذلك الصلوة عليه و دفنه و لا يجوز اخذ الاجر على غسله و هو مذهب شيخنا 
 88 ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى رحمه اللّه و غيره من علماء الطائفة و قد كان شيخنا المرتضى رحمه اللّه اجاز

ر الناس بعض الناس قال فاذا تكفل هذا مأموره سقط الفرض عن يقول يجوز اخذ الاجر على ذلك بشرط ان تتكفل مأمو
 غيره و جاز للغير اخذ الاجر على ذلك و الظاهر من المذهب و الاحوط هو ما قدمناه فاما كيفيّة

 414: ص

هو ان يجعل الميت على دكةّ او غسل الميت فهو فى الترتيب كما ذكره رضى اللّه عنه و التفصيل الذى ينبغى استعماله فيه 
و لا يترك لينزل فى بالوعة او خلاء ان امكن ايضا  81 ساحة تحت سقف ان امكن ذلك و يحفر حفيرة ينزل ماء غسله فيها

ء الغاسل بتليين اصابعه و اعضائه و  ذلك فاذا وضع على الساحة فليكن مستقبل القبلة بان يكون باطن رجليه اليها ثم يبتدى
ء منها عليه تركه بحاله و ينزع قميصه بان يفتق جيبه و يجره من رجليه فاذا وصل الى  مع منها فان تغيّر شىمد ما يجت

به فان اراد نزعه جملة جذبه من رجليه بعد ان يستر عورته بخرقة او غير ذلك الثوب و   8 عورته تركه عليها يستترها
ء من الاشنان و غسل سفله  بها و طرح عليها شى( كذا)ه لينحته ابتدء بغسل يديه ثلاث مرات ثم لفّ الغاسل على يده خرق

بثلاث صبات من ماء السدر و ماء السدر هو ان توجد من السدر مقدار رطل بالعراقى و يضرب و يعدل رغوته فى اناء فاذا 
ء من  اه فى شىفرغ من غسل سفله بثلاث صبات من الماء الذى قد اخذت منه الرغوة وقف على جانبه الايمن و لا يتخط

الى اصل عنقه بثلث صبات من ماء السدر و يجعل )احواله ثم اخذ رغوة السدر التى كان اعدها فيغسل بها رأسه و لحيته 
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من جانب رأسه الايمن ثم يغسل بعد ذلك جميع الرأس الى العنق ثم يميله على شقّه  84 (الابتداء بغسل رأسه و لحيته
 الايسر
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حتى يظهر الايمن من قرنه الى تحت قدمه فيغسله بثلاث صبات من ماء السدر ثم يرده و يميله على جانبه الايمن حتى 
يبدو له الشق الايسر فيغسله بثلاث صبات ايضا من ماء السدر كذلك فاذا فرغ رده على ظهره و اعتزل عنه فغسل يديه الى 

مكن و ضربه فى ماء قراح ثم غسله بماء الكافور كما غسله بماء السدر و بمسح و اخذ من خلال الكافور ما ا)المرفقين 
ء صبّ عليه الماء و لا يمسح بطنه فى  بطنه فى الغسلة التى بماء السدر و التى بماء الكافور مسحا رفيقا فان خرج منه شى

ثم عاد عليه   8 (ه فغسل يديه الى المرفقينالغسلة الثالثة فاذا فرغ من غسله كذلك بماء الكافور رده على ظهره و اعتزل عن
فغسله الثالثة بالماء القراح على الحد الذى ذكرنا فى الغسلتين الاولتين فاذا فرغ من ذلك طرح عليه ثوبا نظيفا لينشفه به و 

طهارة مضى فاغتسل غسلا كاملا ان تمكّن فان لم يتمكّن توضئا وضوء الصلوة و لا يمس شيئا من اكفانه و هو على غير 
الى الاكفان و سيأتى ذكرها و اعلم ان فى اصحابنا من ذهب الى ان الميت لا يوضّأ وضوء الصلوة و الاكثر  88  ثم شمله

ء من اظفار الميّت و لا  شى -على انه ينبغى ان يوضّأ و الاحتياط يقتضيه فينبغى ان يكون العمل عليه و لا يجوز عند ناقص
عره و هو مذهب مالك و ابى حنيفة و اصحابه و اما عدد الغسل فقد وافقنا فى انه ثلاثة ء من ش حلق عانته و لا ازالة شى

ابن المسيّب و الحسن و النخعى و قال الشافعى لا نقص عن ثلاث و ذهب ابن سيرين الى انه يغسل وترا و قال عطا ثلاثا 
 ذلك و لم يفصل احد منهم عدداو خمسا او سبعا و قال مالك لا يزاد على سبع و ذهب مالك الى انه لاحد ل
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كما ذكرناه و اما غسل الميت بالسدر فلا خلاف فى جوازه و انما اختلف الفقهاء فيما بينهم فيما يغسل به عند عدم  84  الصب
سواه و ما يجزيه المخالفون  السدر فقال قوم منهم بالخطمى و قال قوم بالاشنان و اما الكافور فهو عندنا الحنوط و لا يجوز

ء منه عندنا و دليلنا على صحةّ ذلك الاجماع المقدم ذكره و طريقة  لا يجوز شى 10  فى ذلك من الطيب و تجمير الاكفان
الاحتياط و اليقين ببرائة الذمةّ ايضا فان قيل فلم اقتصر تم على تعيين ثلاثة عشر درهما و ثلث فى الكافور قلنا انما 

ذلك فى الحنوط السابع لان الخبر ثبت عندنا ان جبرئيل عليه السلام هبط على النبى صلى اللّه عليه و آله  اقتصرنا على
باربعين درهما من كافور الجنة فامره بان يدخر ذلك الحنوط فقسّمه صلى اللّه عليه و آله ثلاثة اثلاث فاخذ ثلثا لنفسه و 

الثلث الثالث بسيدة النساء فاطمة عليها السلام و كان كل ثلث ثلاثة عشر  دفع ثلثا الى امير المؤمنين عليه السلام و دفع
هو السنة الاوفى و اما من لا يقدر عليه فيجزيه مثقال واحد او ما قدر عليه و ينبغى ان  14 (ذلك)درهما و ثلث و كان 
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ء جعل على  فان فضل منه شى ء منه فى عينيه و لا اذنيه و لا غير ذلك يجعل الكافور على مساجد الميت و لا يجعل شى
 .صدره

 [ فى الكفن]فصل 

قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه و الكفن المفروض ثلاث قطع ميزر و قميص و لفافة و زيادة الحبرة و العمامة 
  من السنّةّ و الخرقة التى
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ان يكون الاكفان من  18  سواه و يستحب 12 الثوب الواحد لمن لم يجدء  يشد بها فرجه خارجة عن عدد الاكفان و تجزى
من جرايد النخل و بذلك جرت السنّةّ و يكره اسخان الماء لغسل  11 (رطبتين)القطن دون غيره و يضع فى اكفانه جريدتين 

لجنازة و عن يمينها و الميت الا ان يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد و تغسل المرئة زوجها و الزوج امرئته و المشى خلف ا
فيجعل رأسه بازاء موضع رجليه من القبر ثم  14  قبره  1 عن شمالها و قد روى جواز المشى امامها و يقدم الميّت الى شفر

و يوضع على جانبه الايمن و يستقبل )يسلّ الميّت من قبل رأسه حتى يسبق الى القبر رأسه قبل رجليه و يحل عقد الاكفان 
الّا من  على التراب و ينزل بالميت الى قبره وليه او من يأمره الولى و لا يدخل المرئة قبرها  1 (بوجهه القبلة و يوضع خده

 .كان يجوز له ان يراها و هى حيةّ

  فصل

اعلم ان المفروض عندنا من الاكفان ثلاثة اثواب و هى قميص و ميزر و ازار يلف به و لا يجوز الاقتصار على اقل من 
ستره ذلك مع الاختيار و التمكّن و ساير مخالفينا من الفقهاء يخالفونا فى ذلك لان الواجب عندهم ما توارى الجسد و ي

 فقط و امّا الحبرة فينبغى عندنا ان يكون يمنية عبريةّ غير
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ء من الذهب و ليس يوافقنا فى الحبرة على هذه الصفة احد من الفقهاء لانّهم يستعملونها فى اىّ نوع كانت و اما  مطرزة بشى
ك الخرقة التى يشد بها فرجه و المسنون عندنا ان يزاد على العمامة فهى مسنونة عندنا و ليست من جملة الكفن و كذل

الكفن المفروض لفافتان احدهما الحبرة فيكون جملته خمس قطع و لا يجوز الزيادة على الخمس و الثوب الواحد يجزى 
ان اكثر ما يكفن اذا لم يتمكن من غيره و ليست العمامة و الخرقة داخلة فى عدد الاكفان كما ذكرناه و ذهب ابو حنيفة الى 
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به الميت ثلاثة اثواب ازار و رداء و قميص و اكثر ما يكفن به المرئة خمسة اثواب و ذهب الشافعى الى وجوب عدد 
 .الاثواب فى الكفن و هى ثلاثة بيض ليس فيها قميص و لا عمامة و قال ان كفن فى خمسة جاز و كره الزيادة عليها

الكتان يجوز استعمالها فى التكفين الا ان الافضل ما  18  قطنا محضا بياضا و الثيابو اعلم ان الافضل فى الكفن ان يكون 
ذكرناه و ليس يجوز ان يكون الاكفان من الابريشم المحض و لا مما يكون مخلوطا به و اما الجريدتان فعندنا انهما 

ولها كعظم الذراع و يكتب عليها بتربة مسنونتان و صفتهما ان يكونا من الجريد الاخضر و شقّ كلّ واحدة منهما و يكون ط
سيدّنا ابى عبد اللّه عليه السلام فلان بن فلان يشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله و ان 

ار حق و امير المؤمنين على بن ابى طالب و فلانا و فلانا و يذكر الائمة الى آخرهم ائمة حق و صدق و ان الجنةّ حق و الن
  البعث حق و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان اللّه يبعث من فى القبور ثم يلف على كل
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واحدة منهما قطن و يجعل الواحدة مع جانب الميت الايمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده و الاخرى فى الجانب الايسر 
ايضا و هذا لا يوافقنا فيه احد من الفقهاء فاما اسخان الماء لغسل الميت فهو عندنا من فوق القميص قائمة من ترقوته 

مكروه الّا ان تدعو الغاسل الى ذلك ضرورة من برد شديد او يحتاج اليه لتليين بعض اعضاء الميّت مع البرد ايضا فيجوز 
ا ما ذكره رضى اللّه عنه من غسل المرئة زوجها قليلا و عند مخالفينا من الفقهاء ان اسخانه مستحب و امّ 14 لذلك ان يفتر

و الزوج امرئته فهو كما ذكره الا انه ينبغى اذا اراد الزوج غسل امرئته الميتة او المرئة غسل زوجها و هو ميّت ان يكون 
و مالك و ذلك من وراء القميص و وافقنا فى غسل الرجل لزوجته علقمة و جابر ابن زيد و قتادة و حماد ابن ابى سليمان 

الاوزاعى و الشافعى و احمد و اسحاق و ذهب ابو حنيفة الى انه لا يغسلها و كره الشعبى ذلك و دليلنا فى كل ما تقدم 
الاجماع السالف ذكره و امّا المشى خلف الجنازة او عن يمينها و شمالها فهو عندنا مسنون و امّا امامها فهو مكروه و هو 

ى انّه مسنون و دليلنا على ذلك الاجماع المقدم ذكره ايضا و اما ما ذكره ايضا رضى اللهّ مذهب ابى حنيفة و قال الشافع
عنه من تقديم الميت الى شفر القبر الى آخر الفصل فممّا لا تختلف اصحابنا فيه و لا فى صحته اذا حضر بالميت القبر 

ث دفعات و لا يفجأه حاملوه بالقبر فى مرة و ينقل اليه فى ثلا 0  الايحط على شفيره دفعة واحدة بل يحط و بينه يسر
 .واحدة

   4: ص

 [ فى صلاة الميت]فصل 

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى الصلوة على الميّت و قال هذه الصلوة فرض على الكفاية و ليس 
اليد فى الاولى و لا يرفع فى الباقيات و موضع  4   لتكبير خمس يرفعفيها قرائة و انما هى تكبير و استغفار و دعاء و عدد ا
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و  1   و هو يقول اللهم عفوك عفوك 8   كبّر الخامسة خرج من الصلوة بغير تسليم 2  الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة و اذا
حد التكليف دون الاطفال  مكانه حتى ترفع الجنازة و لا تجب هذه الصّلوة الّا على من عقل و دخل فى     يستحب ان يقف

عند خوف الفوت بالتيممّ من  4  الّا على وجه التقيةّ وحد ذلك لمن بلغ ست سنين فصاعدا و يجوز للجنب ان يصلى عليها
غير اغتسال و يجوز الصلوة على الميّت بغير وضوء و الوضوء افضل و يصلى على الميّت فى كل وقت من النهار و الليل و 

 .على الميت اوليهم به من اهل بيته و يجوز له الاستنابة فى ذلك اولى الناس بالصلوة

  فصل

 اعلم ان الصلوة على الميت فرض على الكفاية كما ذكره رضى اللهّ عنه و
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تكبير و استغفار و معنى ذلك انه اذا صلاها بعض المكلفّين سقط فرضها عن الباقين و ليس فيها عندنا قرائة و انما هى 
دعاء و بيان ذلك ان يتشهد المصلّى لها بعد التكبير الاولى الشهادتين و قال بعض اصحابنا و منهم شيخنا المفيد رحمه اللّه 
يقول بعد التكبيرة الاولى لا اله الا اللهّ وحده لا شريك له الها واحدا فردا صمدا حيّا قيّوما لم يتخذ صاحبة و لا ولدا لا اله 

الشهادتين جايز و يصلّى على النبى     (من)لا اللّه الواحد القهار ربنا و رب ابائنا الاولين و كل واحد من هذا الوجه و ا
صلى اللّه عليه و آله بعد التكبيرة الثانية و يقول اللهم صل على محمد و آل محمد و بارك على محمد و آل محمد كافضل 

يم و آل ابراهيم انّك حميد مجيد و يدعو للمؤمنين و المؤمنات فى الثالثة فيقول ما صليّت و باركت و ترحّمت على ابراه
اللهم اغفر للمؤمنين و المومنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات و ادخل على امواتهم رحمتك و رأفتك 

عليه ان كان مخالفنا فى الرابعة ء قدير و يدعو للميت او  و على احيائهم بركات سماواتك و ارضك انك على كل شى
فيقول اللهم عبدك و ابن عبدك نزل بك و انت خير منزول به اللهم لا نعلم منه الا خيرا و انت اعلم به منا اللهم ان كان 
محسنا فزد فى احسانه و ان كان مسيئا فتجاوز عنه و اغفر له اللهم اجعله عندك فى عليّين و اخلف على اهله فى الغابرين 

نزلت بك و انت  ارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين فان كان الميت امرئة قال بعد هذه التكبيرة اللهم امتك بنت امتكو 
خير منزول اللهم ان تك محسنة فزد فى احسانها و ان تك مسيئة فاغفر لها و تجاوز عنها و ارحمها يا رب العالمين فان 

  كانت
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فلا فقل اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا و قبضته طاهرا فاجعله لابويه فرطا و نورا و ارزقنا اجره و لا تفتنّا بعده و الميت ط
اغفر لنا و له و ان كان مستضعفا قال اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم و ان كان غريبا لا يعرف له 
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انت احييتها و انت امتها تعلم سرها و علانيتها فولها ما توالت و احشرها مع من احبّت و ان  قولا فقل اللهم ان هذه النفس
من عبادك و بلادك و  8   كان الميت ناصبيا و صليت عليه للتقيةّ فقل اللهم عبدك و ابن عبدك لا نعلم منه الا شرا فاجره

يبغض اهل بيت نبيّك فاحش قبره نارا و من بين يديه اصله اشد نارك اللهم انه كان يوالى اعدائك و يعادى اوليائك و 
نارا و عن يمينه نارا و عن شماله نارا و سلّط عليه فى قبره الحيات و العقارب و يخرج من الصلوة بالتكبيرة الخامسة و هو 

لمسيّب و ابن يقول اللهم عفوك عفوك و قد وافقنا فى انه لا قرائة فى هذه الصلوة من المخالفين عطا و طاوس و ابن ا
سيرين و الشعبى و مجاهد و حماد و مالك و الثورى و خالف باقيهم فى ذلك و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه فى ذلك 
الاجماع السالف ذكره و اما عد التكبير فهو خمس كما ذكره رضى اللهّ عنه و قد روى المخالفون ذلك عن حذيفة بن 

دليلنا على ذلك الاجماع الذى تقدم ذكره و طريقة الاحتياط ايضا لان ما يذهب اليه  اليمان و زيد ابن ارقم و ابن مسعود و
مخالفونا يدخل فى الخمس و قدرووا ان النبى صلى اللّه عليه و آله كبّر خمسا فان قالوا و كبر اربعا قلنا هذا يحمل على ان 

  و اخفى 4   يكون جهر باربع و سمعوا صوته
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على انه لو لم يحمل ذلك و فرضنا تعارض الخبرين لكان ما دللنا به كافيا فى صحة . التكبيرة الخامسة و لم يسمعوا
المذهب و ان كان التعارض ايضا فيها لا يثبت لانهما انما يتعارضان اذا تضمن احدهما ضد ما يضمنه الآخر و تنافيا لذلك 

ر اربعا لم يقل انه مازاد عليها و من كبر خمسا فقد كبّر اربعا و اما رفع اليدين فى و ليس بينهما تناف لان من روى انه كبّ
رفعهما فى  40 (رفعهما فى التكبيرات كلها غير ان الافضل رفعهما من الاولى و ترك)تكبيرة هذه الصلوة فعندنا انه يجوز 

حد من الفقهاء لان منهم من يذهب الى رفعهما فى باقى التكبيرات و لم يوافقنا فى هذا التفصيل على الوجه الذى ذكرناه ا
الاولى فقط و هو الثورى و اصحاب الرأى و فيهم من يذهب الى رفعهما فى ساير التكبيرات و هو الزهرى و الاوزاعى و 

من  احمد و الشافعى و دليلنا فيه الاجماع المقدم ذكره و اما موضع الدعاء للميت فقد تقدم ذكره و اما قوله انه يخرج
 48 معها اللهم عفوك عفوك و قد سلف ذكر ذلك و هذا مما لا يوافقنا 42  بالتكبيرة الخامسة و ينبغى ان يقول 44 (الصلوة)

عيه احد من الفقهاء لانهم يذهبون الى انه لابد من التسليم فيها و ان اختلفوا بين تسليمة واحدة و بين تسليمتين و دليلنا 
الاجماع المقدم ذكره و قد كان شيخنا المرتضى رضى اللّه عنه يقول فى هذا الموضع  على ما ذهبنا اليه من مذهبنا فيه

  صلوة الجنازة مبنيةّ على التخفيف بدليل حذف الركوع و السجود منها و اذا كان كذلك و كان
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التسليم فاما وقوف المصلّى على الجنازة فى  الركوع و السجود قد حذف منها و هو او كد من التسليم فليس بمنكر حذف
و اما . ء غير ان الافضل الوقوف حتى ترفع موضعه حتى ترفع فهو مستحب عندنا كما ذكره و لو لم يقف لم يكن عليه شى
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نا قوله رضى اللّه عنه ان هذه الصلوة انما يجب على من بلغ ست سنين فصاعدا دون الاطفال الّا على وجه التقية فهو مذهب
و ليس يوافقنا فيه احد من مخالفينا و دليلنا على صحته بعد الاجماع الذى قدمنا ذكره ان الصلوة على الميت حكم شرعى 

عليها و ثبوتها فيما عدا ذلك يفتقر الى دليل و لا دليل يقتضى علما بذلك  41  و قد ثبت بيقين فيمن كلّف الصلوة او تمرينه
ة على الجنازة و خشى من انه اذا تشاغل بالغسل فاتته فانه يجوز له ان تيمم و يصلّى و و اما الجنب فانه اذا حضرت الصلو

قد واقفنا فى صحة هذه الصلوة بالتيمم اذا خيف فواتها الشعبى و عطا و النخعى و عكرمة و الزهرى و ربيعة و الليث و 
ثور الى انه لا يصلّى هذه الصلوة بتيمم و  الثورى و الاوزاعى و اسحاق و غيرهم و ذهب مالك و الشافعى و احمد و ابو

عندنا ان هذه الصلوة جايزة بغير وضوء الا ان الوضوء افضل و هو مذهب ابى حنيفة و قد حكى عن الشعبى انه اجازها 
على  بغير طهارة و ذهب الشافعى الى انها لا يجوز الا بطهارة و دليلنا الاجماع المقدم ذكره و ايضا فان هذه الصلوة مبنيةّ

التكبير و التسبيح و التحميد و الدعاء و ذلك مما يصح فعله بغير طهارة فيصح فيها ذلك و اما قوله رضى اللّه عنه ان الميت 
 يصلى عليه فى كل وقت من الليل و النهار فهو كما ذكر و قد بينّا فيما سلف ان وقت حضور الجنازة وقت الصلوة عليها
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فينبغى اذا حضرت ان يصلى عليها ليلّا كان حضورها فيه او نهارا و اما الاولى بالصلوة على الميت فهو اوليهم به من اهل 
بيته كما ذكره رضى اللهّ عنه و ان استناب غيره فى ذلك كان جايزا و قد وافق فى ذلك قوم من المخالفين و خالف فيه 

 .آخرون و دليلنا الاجماع المقدم ذكره

  كتاب الصوم

 [فى النيةّ]فصل 

و  44 (و نيةّ الصوم)و علامة دخول شهر رمضان   4  ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى حقيقه الصوم
من اكل و شرب و جماع و )  4  ما يتصل بذلك و قال الصوم هو توطين النفس على الكف عن تعمد تناول ما يفسد الصيام

فيه التعيين بل نيةّ القربة فيه كافية حتى لو نوى صومه  44  كشهر رمضان لم يجب 48 (عين فيه الصومما سنبينه و كل زمان ت
 .الصوم 2   الذى لا يتعيّن فيه 4   شهر رمضان لم يقع الا عنه و انما يفتقر الى تعيين النية فى الزمان 0  عن غير

  فصل
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  المرتضىاعلم ان حد الصوم قد اختلف قول اصحابنا فيه فقال شيخنا 
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و قال . رضى اللهّ عنه ما تضمنّه هذا الفصل و قال بعضهم هو العزم على ان يفعل اشياء مخصوصة فى زمان مخصوص
تعالى بالكف عنها فى ازمان مخصوصة و هى ازمان  شيخنا المفيد رضى اللهّ عنه الصوم هو الكف عن اشياء ورد امر اللهّ

ذكر هذا الحد على ترتيب آخر قرب من هذا الترتيب فقيل الصيام هو كف النفس عن تناول اشياء ورد الشرع  الصيام و
بحظرها على الصائم فى حال الصيام و ذكر شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى رحمه اللهّ فى ذلك حدا و هو الذى 

اشياء مخصوصة فى زمان مخصوص و اختار بعد ذلك حدا ذكره فى النهاية و غيرها قال الصوم فى الشريعة امساك عن 
آخر ذكره لنا عند درسنا عليه كتاب النهاية فى الفقه و علقناه عنه و هو الصوم هو توطين النفس على الكف عن تناول 
اشياء مخصوصة و الذى نختاره نحن ان نقول الصوم فى الشريعة هو امساك من ليس بحايض من المكلفّين و من كان 

كمهم عن اشياء مخصوصة على العمد و الاختيار فى نهار زمان مخصوص محرم الاكل و الشرب عليه فيه و هذا اولى ان بح
يقتصر عليه دون جميع ما تقدم ذكره فى الحدود فى هذا الباب لكونها غير سليمة و انما قلنا ذلك لان الذى ذكره شيخنا 

فى قول الصوم هو توطين النفس على الكف عن تعمدّ ما يفسد الصيام  المرتضى رضى اللّه عنه فى الفصل الذى هذا شرحه
من اكل و شرب و جماع ليس بصحيح الا ترى ان احد نالو وطّن نفسه على الكف عن تعمد ما ذكره فى الليل ما كان ذلك 

وص بالصوم لافسده منه صوما شرعيا و لا صح وصفه بانه صائم شرعا و ان كان ما يكف عنه لوتنا و له فى الزمان المخص
  فان قيل اذا كان قد قال انه توطين النفس على
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الكف عن تعمد ما يفسد الصيام و كان الليل لا يصح فيه الصيام صح ما ذكره قلنا ليس الامر على ما توهمته و لو تألّمت ما 
ان لم يكن زمان الصوم فى الشريعة كانت الاشياء اللتى تكف عنها ذكرناه متقدما لا غناك عن ذكر هذه الشبهة لان الليل و 

فقد انتقض هذه بذلك و ان كانت ما لو تعمّد  8  (فى الصيام يصح ان يوطن الانسان نفسه على الكف عن تعمدها فى الليل
ول الصوم هو توطين تناولها فى الزمان المخصوص بالصوم لافسده و لو ذهب الى ما توهمته لافتقر الى زيادة و هى ان يق

النفس على الكف عن تعمد ما يفسد الصيام من كذا و كذا فى زمان الصيام فاذا لم يقل فى زمان الصيام كان الذى اوردناه 
عليه صحيحا و ايضا فهو غير صحيح من وجه آخر و ذلك انه اذا اراد ان يبيّن الصيام ما هو فقال الصوم هو توطين النفس 

الصيام و كان ينبغى ان لا يأتى بذكر الصيام فى نفس الحد و الصيام ما عرفناه بعد و لا  1  (يفسد على الكف عن تعمد ما
الصيام و ادخال الصيام فى نفس الحد حد الصيام بنفسه و اما حد الصيام     (يفسد)استقر له حد و كأنّه يقول عن تعمدما 

ينتقض بالحج لأنّ الحاج قد يعزم على ان لا يفعل  بانه العزم على ان لا يفعل اشياء مخصوصة فى زمان مخصوص فانه
اشياء مخصوصة فى زمان مخصوص و هو زمان الحج من جماع و غيره مما حظر فعله فى فعل الحج و يفسد ايضا من 

جه ء و انما يتعلق بما يصح حدوثه فبان انه من هذا الو وجه آخر و هو ان العزم ارادة و الارادة لا يتعلق بان لا يفعل الشى
  ايضا لا يصح و اما ما حده
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قد ورد  4  (بالكف عنه فى زمان مخصوص ففيه انه)تعالى  شيخنا المفيد رحمه اللّه من انه الكف عن تناول اشياء ورد امره
مخيط من الثياب و بالكّف عن تناول اشياء فى ازمان مخصوصة و هى ازمان الحج من طيب او اكل ما فيه ذلك او لبس ال

هى ازمان الصيام فاذا ذكر ذلك فقد  8   سبحانه بالكف عنه فى الزمان المخصوص ما ورد الامر منه    (فان قلت)غير ذلك 
تميز الزمان المخصوص الذى ذكره من زمان الحج قلنا هذا و ان ابان الازمنة التى ذكرها من ازمان الحج فليس فى ايراده 

د لمثل ما قدمناه من انّه انما قصد بالحد بيان الصيام فلا ينبغى ايراده فى نفس الحدلان ايراده بل هو مفسد للح 4  (فائدة)
لكان ذكره للصيام فى  88  لم يتوجه عليه ما ذكره من الحجج 82 بنفسه فلو 84  لانه حد له 80 (غير مفيد)كذلك فى نفسه 

العبارة التى اوردها و الذى اردناه يكسر حده بها و نفس الحد مفسدا له بمثل ما قدمناه و ان لم يدخله فيه و اقتصر على 
ليس ينبغى اذا كسر الحدان يتحرز بعد الكسر بان يقال انما اردت بقولى كذا و كذا بل ينبغى ان يتحرز فى نفس عبارة الحد 

ى الكف عن تناول مما يكسره و اما ماحده به ايضا يعنى شيخنا ابا جعفر رحمة اللّه و علقناه عنه من انه توطين النفس عل
اشياء مخصوصة فى زمان مخصوص فينقض ايضا بالحج على حسب ما بينّاه فيما تقدم فبان ان ما اخترناه اولى بان يقصر 

  عليه دون
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عيين و نيةّ القربة فيه كافيّة الوجوه التى ذكرناها عن اصحابنا و اما قوله بان كل زمان تعين فيه الصوم فانه لا يفتقر الى نيةّ الت
الأ ترى انه لو نوى )فهو كذلك و الوجه فيه ما ذكره من انه لو نوى بصوم شهر رمضان غيره لما وقع هذه الصيام الا عنه 

و لو نوى به التطوع لما وقع الا عنه لانه ليس بزمان يصّح عنه  81 (صيامه نذرا لما صح ذالك و لما وقع هذه الصيام عنه
  8 (الصوم فيه)النذر و لا يمكن صيامه تطوعا فاما قوله انه انما يفتقر الى نيةّ التعيين فى الزمان الذى لا يتعين انعقاد 

فصحيح ايضا لان الزمان الذّى لا يتعين فيه الصوم يصح وقوعه فيه على وجه دون وجه من وجوب او ندب و اعلم انه اذا 
يتعيّن فيه الصوم لان ذلك واجب و اليه ذهب ابو حنيفة و ذهب الشافعى الى انه كان الامر فى نيةّ التعيين فى الزمان الذّى 

 .لا بد من نيةّ التعيين

 [وقت النية]فصل 
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ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه و نيةّ واحدة لصوم جميع شهر رمضان واقعة فى ابتدائه كافية و ان جدد كان 
قبل طلوع الفجر الى قبل زوال الشمس و فى صيام التطوع الى بعد   8 (من)و وقت النيةّ فى الصيام الواجب  84 متطوعا

 .88  زوال الشمس

  44: ص

  فصل

ما  84 ء اعلم ان الصوم لابد فيه من النيّة بدليل الاجماع و قول النبى صلى اللّه عليه و آله الاعمال بالنيّات و انما لأمرى
و قد ذكرنا وجه الاستدلال بهذا الخبر فيما سلف و النيةّ الواحدة لصوم الشهر اذا وقعت فى ابتدائه عندنا كافية فى  40  نوى

جميعه و ان لم يجدد النيةّ لكل يوم و التجديد افضل و هو مذهب مالك و ذهب الشافعى الى انه لابد من تجديد النية لكل 
د من تجديد النيّة كل ليلة و اما وقت النيةّ للصوم الواجب فهو عندنا كما ذكره و هو من قبيل ليلة و حكى عند انه قال لا ب

طلوع الفجر الى قبيل زوال الشمس و فى صيام التطوع الى بعد الزوال فان قيل اذا كان وقت فعل النيةّ هو ما ذكرناه لم يصح 
لة فى شهر رمضان و يكون ذلك كافيا فى جمعيه قلنا هذا انما ما ذهبتم اليه من انه يجوز فعلها من اول الليل من اول لي

على صحته و هو ان الطايفة و فيها الحجةّ اجمعت على انه من نوى صوم شهر رمضان فى هذه الليلة  44 (الدال)قلناه للدليل 
على صحةّ ما ذهبنا هيهنا و كان صوم جميعه مجزيا و ان يجدد النيةّ كل ليلة منه فقلنا بذلك الدليل و هذا الدليل هو دليلنا 

 لان حرمة الشهر حرمة واحدة كما 42 (كله)ايضا فان النيةّ مؤثرة فى صوم الشهر 

 444: ص

انزلت النيةّ الواحدة فى جميع اليوم و ان كانت انما وقعت فى ابتدائه فامانيةّ صيام التطوع فعندنا انما تجزى فيه بعد الزوال و 
و  48  يوافق فى انها مجزية فيه و يزيد بان يقول لو نوى صيام التطوع آخر النهار كان مجزيا و هو احد قول الشافعىالثورى 

ذهب باقى المخالفين الى ان النيةّ لهذا الصائم بعد الزوال لا يجوز و ان هذا الصوم لا تكون مجزيا و دليلنا على صحةّ ما 
عليه ايضا قوله و ان تصوموا خير لكم و كل ما كان ظاهره يقتضى الامر و  ذهبنا اليه من ذلك اجماع الطايفه و يدل

الترغيب بالصوم من القرآن او السنة لا تختص بزمان دون غيره فهو متناول لما قبل الزوال و بعده فان اعترض على ذلك 
 .بدليل و لا دليل ممّا عداه الصوم الفرض من حيث انه لا يجزى عندنا الا بنيةّ قبل الزوال لم يصح لانا اخرجنا ذلك

 [علامة الشهر و اختلاف الفقهاء فيها]فصل 
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 44 خفى كملت عدة  4  الهلال و ان 41 (رؤية)ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه و علامة دخول شهر رمضان 
فيه شهادة النساء و  48  وجب الصوم و لا يقبل  4  الشهر الماضى ثلاثين يوما و صمت فان شهد شاهدان عدلان برؤية الهلال
 صيام يوم الشك بنيةّ انه من شعبان افضل فان ظهر فيما بعد انه من شهر

  44: ص

 .عن كل ما سنبيّن انه يفطر من طلوع الفجر الى مغيب الشمس 44  رمضان اجزئه و يجب على الصايم الكف

  فصل

يعتمد فى الصوم و الفطر و اوايل الشهر و ذلك لم يخالف فيه احد من اعلم ان رؤية الهلال هى المعتبر و الذى عليه 
فانهم عولوا فى ذلك على العدد و شذوا عن الاجماع بهذا ( كذا)المسلمين الا قوم من اصحاب الحديث من جملة طائفتان 

ذوا به عن الاجماع مجرى المذهب و خلافهم فى هذا غير معتبر لان الاجماع سابق لهم و جروا فى فساد ما ذهبوا اليه و ش
عدم رجم الزانى المحصن فانهم ذهبوا الى ذالك )الخوارج فى خلافهم و شذوذهم عن الاجماع السابق لما ذهبوا اليه فى 

من رجم هذا  402(و كمالا يؤثر خلافهم هذا فى صحةّ ما انعقد عليه الاجماع 404 رجمه 400(بعد انعقاد الاجماع على
سبق الاجماع له فكذلك لا يؤثر خلاف من ذلك الى العدد فيما لم يعقد عليه الاجماع  لحدوث هذا المذهب و 408 الزانى

من صحةّ العمل على رؤية الاهلة لحدوث مذهبهم هذا و تقدم الاجماع له فان قيل لم زعمتم ان مذهب اهل العدد حادث 
ند الجدوال المنسوب الى عبد اللّه بن مسعود قلنا هذا مما لا شبهة فيه لان القائلين بذلك ما ظهر خلافهم و عملهم به الا ع

  و لا شك فى حدوث ما هذا سبيله و ان العمل على ما ذكرناه 401(و معاوية)

 448: ص

على رواية الاهلة و لا تقاربه بل و لا يعلم   40 لا يجرى العلم بتقدمه على زمان من نسبت الجداول اليه مجرى العلم بالعمل
اصلا على وجه و لا سبب فان قيل اذا كان العمل على الجدول حادثا فما ينكر ان يكون الامر من الرسول صلى اللّه ذلك 

عليه و آله و الامام بعده فى تعريف اوائل الشهور و اواخرها هو المعتبر فى ذلك و عليه العمل قلنا لو كان ما ذكرته 
                                                             

 مط - 41 
 فان: مط. م -  4 
 عدد: مط - 44 
 على روية الهلال: مط. م -  4 
 و لا تقبل: مط. م - 48 
 تجنب كلما سنبين: مط. م - 44 
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 صح مج - 402
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 مج - 401
 .مج -  40



علوم خلاف ذلك ثم ان الامة بين القائلين فقائل يذهب الى ان المعتبر فى صحيحا لكان النقل به واردا مورد الحجةّ و الم
معرفة الفطر و اوايل الشهور بالاهلة و قايل يذهب الى ان المعتبر فى ذلك بالعدد و ليس فيهم من يقول ان المعتبر فى ذلك 

ئمةّ عليهم السلام انه قال اول الشهر يوم و لا يقول احد عن الرسول صلى اللّه عليه و آله و لا عن احد من الا 404 بما ذكرته
كذا و الاخر يوم كذا الا ما يذكر من الخبر المتضمن لقوله عليه السلام يوم صومكم يوم نحركم و هذا مما لا شبهة فيه انه لم 

رته و يرد مورد الحجّة و ذكر فى هذا المذهب خلاف متقدم على زمان الجدول و اذا كان كذلك وجب القضاء بفساد ما ذك
مما يدل ايضا على ان المعتبر فى معرفة اوايل الشهور و الصوم و الفطر بالاهلة ما هو معلوم ضرورة فى شرع الاسلام من 

رؤية الاهلة فى تعريف اوائل الشهور من زمن النبى صلى اللّه عليه و آله الى زمننا هذا و انه   40(ان)فرق المسلمين الى 
و يتصدى لرويته و كذلك المسلمين و خروجهم الى  408 ى رؤية الهلال بنفسه و ملتمسهصلى اللّه عليه و آله كان يتول

  المواضع المكشفة و تأهبهم كذلك من غير انكار من

 444: ص

لك فى احد له و لا دفع و ما ثبت عنه صلى اللّه عليه و آله مما شرعه من قبول الشهادة فى الرؤية و الحكم فيمن شهد بذ
من الامصار و من يرد بالاخبار برؤيته عن خارج المصر و حكم المخبر به و الصحةّ و سلامة الخبر مما تعرضه من  404مصر

العوارض و خبر من شهد برؤيته مع التواتر فى بعض المواضع فلو لا ان المعتبر بالاهلة و انها اصل فى الدين معلوم لجميع 
لما لا فايدة  444ك على ما شرحناه و لكان ذلك عبثا لو كان الاعتبار بالعدد و حكايةالحال فى ذل 440 المسلمين لما كانت

سبحانه الاهلة  فبيّن  يسَئَْلُونَكَ عَنِ الْأهَِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الحَْجِ  سبحانه فيه و المعلوم خلافه و يدل على ذلك قوله
وايل الشهور و ذلك نص صريح فيما ذهبنا اليه الا ترى انه علق التوقيت فيها و لو هى المعتبر فى المواقيت و الدلالة على ا

كان الذى نعرف به التوقيت هو العدد لعلق التوقيت و خصه به دون رؤية الاهلة لان رؤية الاهلة لا معتبر بها عند العدديين 
وات عند مشاهدته بالتكبير و التهليل و منه يقال فى تعريف اوقات حج و لا غيره و الهلال انما سمى بهذا الاسم لرفع الاص
، بالهلال فان قال بان عدد الايام و حساب 442 استهل الصبى اذا اظهر صوته بالصياح عند ولادته و سمى الشهر لاشتهاره

عن الاهلة فقد ابطل سمات الاهلة و الشهور من الموضوعيةّ فى لسان  448 الشهور و السنين هو المعتبر فيها و انه يغنى
  العرب و من ذهب الى ذلك وجب ترك
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تعالى هو الذّى جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد  الالتفات الى قوله و يدل على ذلك ايضا قوله
مرجوع فيها الى القمر و زيادته و نقصانه و ان  441(تعالى على معرفة السنين و الحساب ا نص منهو هذ)السنين و الحساب 

له فى ذلك و يدل ايضا على ذلك ما روى عن النبى صلى اللّه عليه و آله من قوله صوموا لرؤيته و افطروا   44العدد لاحظ
يحا غير محتمل بان الرؤية هى الاصل و العدد تابع لها لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما فنص عليه السلام ايضا صر

و انه غير معتبر الا بعد عدم الرؤية و لو كان المعتبر بالعدد لما علق الصوم بنفس الرؤية و لعلقه بالعدد و كان يقول صوموا 
من اخبار الاحاد و عندكم بالعدد و افطروا بالعدد و الخبر يمنع من ذلك بالا شبه فان قيل كيف تستدلون بهذا الخبر و هو 

ان اخبار الاحاد لا يعول عليها فى علم و لا عمل قلناه انما نقول فى خبر الواحد بما ذكرته اذا لم يقرن به قرينة و لا دلالة 
تدل على صحتّه و اما ما يقرن به قرينة و تدل على صحتّه دلالة فلا بد من القول بصحةّ مضمونه للقرينة به و هذا الخبر و 

ن كان من اخبار الآحاد فقد عضدته قرينة و هى تلقى الامة له بالقبول فصح الاستدل به و هذا مما لا يشتبه مثله على اهل ا
 .العلم

و اعلم انه قد ورد فى صحّة الصوم و الفطر على رؤية الهلال من الاخبار المتواترة ما يكثر ذكره و يطول ايراده و نحن نورد 
 من اهل نفسه بانس بالخبر و يميل اليه اكثر من انسه بطرف النظر و ميله اليهابعضا من ذلك ليقف عليه 
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فمن ذلك ما رواه عروة بن عثمان عن المفضل و زيد الشحام جميعا عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الاهلة فقال 
رايته فافطر قلت ارايت ان كان الشهر تسعا و عشرون يوما اقضى ذلك اليوم هى اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم و اذا 

فقال لا الا ان شهد لك بينّة عدول و ان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم و من ذلك ما رواه سماعة قال 
لتمام و النقصان و من ذلك ما صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن و قد يكون ثلاثين يصيبه ما يصيب الشهور من ا

رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال اذا رأيتم الهلال فصوموا و اذا رايتموه فافطروا و ليس بالرأى و التظنى 
الف و  444و لكن بالرؤية و الرؤية ليس يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه اذا راه واحد راه عشر

فاتمم شعبان ثلاثين و من ذلك ما رواه عن الحلبى عن ابن عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الاهلة فقال   44ا كانت غمةاذ
هى اهلة الشهور فاذا رأيت الهلال فصم فاذا رأيته فافطره قلت ارايت ان كان تسعة و عشرون يوما اقضى ذلك اليوم فقال 

انهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم و من ذلك اليوم و من ذلك ما رواه  لا الا ان شهد لك بينّة عدول فان شهدوا
عبيد بن زرارة عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان فان تغيّمت 

  انه قال صم لرؤية الهلالالسماء يوما فاتموه العدة و من ذلك ما رواه منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه 
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و افطره لرؤيته فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بانهما رأياه فاقضه و من ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما 
نقصان فاذا صمت عليهما السلام يعنى ابا جعفر و ابا عبد اللّه عليهما السلام قال شهر رمضان يصيبه ما يصيبت الشهور من ال

                                                             
 (مج) ما بين الهلالين ليس فى نسخة - 441
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تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت السماء فاتم العدة ثلاثين يوما و من ذلك ما رواه عبد الرحمان بن ابى ليلى قال سألت ابا 
لا يراه فان شهد اهل بلد  448 عبد اللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم عليه فى تسع و عشرين من شعبان فقال لا يصم

واه محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال قال امير المؤمنين عليه السلام اذا رأيتم آخر فاقضه و من ذلك ما ر
الهلال فافطروا او شهد عليه عدل من المسلمين و ان لم يروا الهلال الا من وسط النهار و آخره فاتموا الصيام الى الليل فان 

حاق بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال فى كتاب غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم افطروا و من ذلك ما رواه اس
فان خفى عليكم فتموا الشهر الاول ثلاثين و من  444 على عليه السلام صم للرؤية و افطر للرؤية و اياك و الشك و الظن

ية ليس على المسلمين ذلك ما رواه المفضل بن عثمان عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال ليس على اهل القبلة الا الرؤ
الا الرؤية و من ذلك ما رواه عن هشام بن الحكم عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال فيمن صام تسعة و عشرين يوما 

انهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما و من ذلك ما رواه هارون ابن حمزة  420قال ان كانت له بينّة عادلة على اهل مصر
يه السلام قال سمعته يقول اذا صمت لرؤية الهلال و افطرت لرؤيته فقد كملت صيام شهر و ان لم تصم عن ابى عبد اللّه عل

  الا تسعة و عشرين يوما فان رسول اللّه صلى اله
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بن محمد القاسانى عليه و آله قال الشهر هكذا و اشار بيده الى عشرة و عشرة و تسع و من ذلك ما رواه على بن محمد 
قال كتبت اليه و انا بالمدينة عن اليوم الذى يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب الىّ اليقين لا يدخل فيه الشك صم 

اخبرنى يا مولاى انه اشكل علينا  422اليه ابو عمر و 424 للرؤية و افطر لرؤيته و من ذلك ما رواه محمد بن عيسى قال كتب
و نفطر معهم و يقول قوم من الحساب قبلنا انه  428(فيفطر الناس)و نرى السماء ليست فيه علة هلال رمضان فلا نراه 

فى تلك الليلة بعينها بمصر و افريقية و الاندلس فهل يجوزيا مولاى ما قال الحساب فى هذا الباب حتى يختلف  421 يرى
فكتب عليه السلام لا تصومن الشك على اهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا   42 الفرض

افطر لرؤيته و صم لرويته و من ذلك ما رواه هارون بن خارجة قال قال ابو عبد اللّه عليه السلام عد شعبان تسعة و 
و لم ترشيئا فاصبح مفطرا و من ذلك ما رواه  424 عشرين يوما فان كانت متغيمة فاصبح صائما و ان كانت مصحيةّ و تبصرته

الهلال فصم و اذا   42(رايت)ن سنان قال سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الاهلة فقال هى اهلة الشهور فاذا عبد اللّه ب
رايته فافطر قلت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما اقضى ذالك اليوم قال لا الا ان يشهد بيّنة عدول فان شهدوا انهم راوا 

  الهلال قبل ذلك فاقض ذلك
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اليوم و من ذلك ما رواه ابو الجارود زياد بن المنذر العبدى قال سمعت ابا جعفر محمد بن على عليهما السلام يقول صم 
عز و جل جعل الاهلة مواقيت و من ذلك ما رواه محمد بن سهل  حين يصوم الناس و افطر حين يفطر الناس فان اللّه

ليه السلام يقول يوم الشك امرنا بصيامه و نهينا عن صيامه امرنا ان يصومه الانسان الزهرى قال سمعت على بن الحسين ع
على انه من شعبان و نهينا ان يصومه على انه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال و هذا و فقلت اللّه طرف مما ورد من 

ايراد جميعه او اكثره يطول و لا يليق  428(لانو جزء منه من جم غفير و انما اقتصرنا على هذا القدر )الاخبار فيما ذكرناه 
بهذا الكتاب فان قيل اذا كان مذهبكم فى صحةّ العمل فى الصوم و الفطر على رؤية الاهلة و بطلان العدد على ما ذكرتموه 

ه عليه فما تقولون فيما رواه الحسين بن حذيفة و ابن رياح عن حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير انه قال لابى عبد اللّ
تسعة و عشرين اكثر مما صام ثلاثين فقال  424 السلام ان الناس يقولون ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم صام

تعالى الى ان قبضه اقّل من ثلاثين يوما و قد ذكر هذا الحديث  كذبوا ما صام رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله منذ بعثه اللّه
و الجواب ان هذا الخبر لا يصح التعلق به من وجوه منها انه من اخبار الآحاد و ما كان كذلك من طريق غير هذا الطريق 

فلا يصح الاعتراض به على ظواهر القران و الاخبار المتواترة و منها انه و ان كان قد ورد عن غير هذا الطريق فان الاصل 
 الفاظه و منها فيه حذيفة بن منصور فى جميع الطرق التى ورد منها و ان اختلفت
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ان هذا الحديث لو كان حديثا لحذيفة ابن منصور لما كان كتابه خاليا منه و ليس لهذا الحديث فى كتابه ذكر جملة و منها ان 
و انما توجد فى الاخبار الشواذ و منها انه فى الطرق التى ورد عنها  480(المصنفة)مثله غير موجود فى شئى من الكتب 

مضطرب المعانى مختلف الالفاظ لان حذيفة يرويه تارة عن معاذ بن كثير عن ابى عبد اللّه عليه السلام و تارة يرويه عن 
جهة نفسه و كل واحد من هذه الوجود  ابى عبد اللهّ عليه السلام بغير واسطة بينهما و تارة لا يستنده الى احد و يفتى به من

فيه حجةّ لان اكثر ما فيه الافادة ليكذب الراوى  484 المقدمة يبطل صحةّ التعلق به هب لو لم يكن كذلك لما كان المؤدى
عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه صام شهر رمضان تسعة و عشرين اكثر مما صامه ثلاثين يوما و لا يفيد انه لا يصح 

تسعة و عشرين يوما و يحتمل ان يكون معنى قوله ما صام منذ بعث الى ان قبض اقل من ثلاثين الاخبار عما اتفق  صيامه
عليه بذلك دون ما يستقبل من الزمان و يحتمل ان يكون لم يصم ( ظ)سبحانه صيامه  له من ذلك فى مدة زمان فرض اللّه

دعاه المخالف من الكثرة دون القلة فى التغليب لا التقليل و كانه قال ما صلى اللّه عليه و آله اقل من ثلاثين يوما على ما ا
صام النبى صلى اللّه عليه و آله اقل من ثلاثين يوما اغلب احواله حسب ما ادعاه المخالف و يكون قوله و لا نقض شهر 

ون ان نقصانه عن ذلك اكثر من رمضان منذ خلق اللّه السماوات و الارض من ثلاثين يوما على الوجه الذّى زعم المخالف
 تمامه و اذا احتمل ما ذكرناه صح حمله عليه و سقط تعلق المخالف به فان قيل فقد تضمن هذا
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الخبر فى حديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال شهر رمضان ثلاثون يوما لا 
دا فما قولكم فيه الجواب ان الذى قدمناه انه خبر واحد فان الاصل فيه حذيفة و غير ذلك مماّ قدمناه يبطل التعلق ينقص اب

ثم ان قوله انه لا ينقص ابدا يحتمل يكون اراد به لا يكون ابدا ناقصا بل يكون وقتا ثلاثين و وقتا تسعة و عشرين و لو . به
ان قيل فما تقولون فيما رواه محمد بن يعقوب بن شعيب عن ابيه قال قلت لابى نقص ابدا لما تم فى حال من الاحوال ف

عبد اللّه عليه السلام ان الناس يقولون ان رسول اللّه صلى اللهّ عليه و آله صام تسعة و عشرين يوما اكثر ممّا صام ثلاثين 
فشهر رمضان  وَ لِتُكْمِلُوا الْعدَِّةَ  تعالى قول اللّه يوما فقال كذبوا ما صام رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الا تاما و ذلك

و  ثَلاثيِنَ ليَْلةًَ  وَ واعدَْنا مُوسى  تعالى يقول ثلاثون يوما و شوال تسعة و عشرون يوما و ذو القعدة يوما لا ينقص ابدا لان اللهّ
و شعبان لا يتم ابدا و هذا الحديث  ذو الحجة تسعة و عشرون يوما ثم فى الشهور على مثل ذلك شهر تمام و شهر ناقص

قد رواه ابو جعفر محمد بن على بن بابويه عن ابيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسن عن محمد بن اسماعيل عن 
محمد بن يعقوب عن شعيب عن ابيه عن ابى عبد اللهّ عليه السلام قال قلت له ان الناس يروون ان رسول اللّه صلى اللهّ 

آله ما صام من شهر رمضان تسعة و عشرين يوما اكثر ممّا صام ثلاثين يوما فقال كذبوا ما صام رسول اللهّ صلى عليه و 
تعالى خلق السنة ثلاثمأة و ستين يوما و خلق السموات و الارض  اللّه عليه و آله الا تاما و لا تكون الفرايض ناقصة ان اللّه

  فى ستة ايام فحجرها من
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ثلاثمأة و ستين يوما فالسنة ثلاثماة و اربعة و خمسون يوما و شهر رمضان ثلاثون و ساق الحديث الى آخره و رواه 
الكلينى عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد بن اسماعيل عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللّه عليه السلام 

من ايام السنة فالسنة ثلاثمأة و اربعة و خمسون يوما شعبان لا  482ى ستة ايام ثم اعتزلهاعز و جل خلق الدنيا ف قال ان اللهّ
و شوال تسعة و عشرون  وَ لِتُكْمِلُوا الْعدَِّةَ  تعالى يقول يتم ابدا و شهر رمضان لا ينقص ابدا و لا يكون فريضة ناقصة ان اللهّ

و  ثَلاثيِنَ ليَْلةًَ وَ أَتْمَمنْاها بِعشَْرٍ فتَمََّ ميِقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعيِنَ ليَْلةًَ  واعدَنْا مُوسى وَ  عز و جل يوما و ذو القعدة ثلاثون يوما لقول اللهّ
ذو الحجةّ تسعة و عشرون يوما و المحرم ثلاثون توما ثم الشهور بعد ذلك شهر تام و شهر ناقص و الجواب ان هذا الخبر 

ى الذّى تقدم فى انه خبر واحد و ما كان كذلك فلا يصح الاعتماد عليه و لا يبطل التعلق به من وجوه منها انه جار مجر
ظواهر القرآن و الخبر المتواتر و منها ان الاسناد واحد و هو مختلف المعانى و الالفاظ و منها انه يضمن  488 الاعراض به عن

لا بد ان يستمر امثال  ثَلاثيِنَ ليَْلةًَ  نا مُوسىوَ واعدَْ  تعالى من التعليل ما يكشف عن انه لم يكن من امام من ذلك ان قوله
ذلك الشهر على الكمال فى ذى القعدة فاتفاق تمام ذى العقدة فى ايام موسى عليه السلام ليس بموجب لان يكون تاما فى 

يل لتمام ذى التعل 481(اضافة)المستقبل من الاوقات و لا دلالة على انه لم يزل فيما مضى من الزمان و اذا كان كذلك بطل 
  بما تضمنه القرآن من تمامه حينا النبى صادق عن. القعدة ابدا
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بالذكر فى التمام واجبا و اول السنة الاتمام من   48تعالى لا سيما و هو تعليل ايضا لتمام شهر رمضان و ليس بينهما نسبة اللهّ
فكيف يصح التعليل بشئى ( كذا)ين على التوالى و تمام ثلاثة اشهر و اربعة متوالية السنة غير مانع من اتفاق النقصان فى شهر

لا يوجبه عقل و لا لسان و لا عادة و كذلك التعليل لان شهر رمضان ثلاثون يوما ابدا لان الفرايض لا يكون ناقصة لان 
تعالى لم يتعبد المكلفين يفعل الايام  ن اللّهنقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان فى فرض العمل فيه و قد ثبت ا

بالعمل فى الايام و الفعل فى الزمان فلا يكون اذا نقصان الزمان عن غيره  484(نا)و لا يصح يكلف فعل الزمان و انما تعبد 
من بالاضافة نقصانا فى العمل يبن ذلك ان من وجب عليه عمل فى شهر معين فاداه فى ذلك الشهر على ما حد له فيه 

ابتدائه فى اوله و ختمه اياه فى آخره انه يكون قد اكمل ما وجب عليه و ان كان الشهر ناقصا عن الكمال و اجمع المسلمون 
على ان المعتده بالشهور اذا طلقها زوجها فى اول شهر من شهور فقضت ثلاثة اشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما و 

شرون يوما انها مؤدية لما فرض عليها من العدة على كمال الفرض دون النقصان و لا اثنان منها كل واحد منها تسعة و ع
تعالى صيام شهر تقدم فيه من  على المرأة من العدة و لوان انسانا نذر للهّ  48يكون نقصان الشهرين متعديا الى الفرض فيها

وما فصامه الى آخره لكان مؤديا للفرض سفره او برئه من مرضه فاتفق ان يكون الشهر الذى يلى ذلك تسعة و عشرون ي
  ايضا فى ان شهر رمضان 488 على الكمال و لم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذى اداه فيه و الاعتلال

 4 4: ص

ض المؤدى فيما نقص من تعالى و لتكملوا العدة يبطل ثبوته عن امام فيما ذكرناه من كمال الفر لا يكون الا ثلاثين بقوله
الشهر عن ثلاثين يوما على ان ظاهر القرآن يفيدان الامر بتكمّل العدة انما توجه على معنى القضاء لمافات من الصيام يبين 

امٍ أخَُرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكمُُ اليْسُْرَ وَ لا سفََرٍ فَعدَِّةٌ مِنْ أَيَّ  فَمَنْ شهَدَِ منِْكمُُ الشَّهْرَ فَليَْصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى  سبحانه ذلك قوله
تعالى بذلك انه فرض على المسافر و المريض عند افطارهما فى الشهر القضاء فى  فبين اللهّ يُرِيدُ بِكُمُ الْعسُْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعدَِّةَ

تحديد لما يقع عليه القضاء و انما هو امر ايام اخر لتكملوا بذلك عدة ما فاتهم من صيام الشهر الماضى و ليس فى ذلك 
كائنا ما كان و بان بذلك ان التعليل الذى ذكر لتمام شهر رمضان فاسد و موضوع لا يصح مثله ان  484 يجب من قضاء الفائت

ن يوجد عن امام معصوم ثم انّ تكذيب العامة فيما ادعوه من صيام النبى صلى اللّه عليه و آله بشهر رمضان تسعة و عشري
من صيامه له ثلاثين لو اقتضاه صيامه اياه فى مدة حيوته ثلاثين لما كان مانعا من تغير  410(من صيامه كذلك كان اقل)اكثر 

فى بعض الاوقات بعدّه تسعة و عشرين و اما القول بان النبى صلى اللّه عليه و آله ما  414(و ان لم يكن)الحال فى ذلك 
هو فعل الصائم و الشهر زمان  412(لان الصوم عن الشهر و)ثلاثين يوما على كل حال  صام الا تاما لا يفيد كون شهر رمضان
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سبحانه و الوصف بالتمام انما هو للصوم و قد تقدم مثل هذا و اما التعلق بقوله و لتكملوا  الفلك و ذلك فعل اللهّ 418 حركات
  العدة فانه ليس

 480: ص

العدديون من ان شهر رمضان لا يكون تسعة و عشرين يوما لان اكمال عدة الشهر الناقص بالعمل فى بموجب لما توهمه 
جميعه كاكمال عدة التمام بالعمل فى جميعه ايضا و هذا مما لا يختلف فيه العقلاء و القول بان شوال تسعة و عشرون يوما 

وجوب ذلك فيه فى كل حال و القول بان ذا القعدة ثلاثون ليس بمفيد لما ذكروه بل يحتمل الخبر بكونه كذلك احيانا دون 
لا ينقص ابدا تحمل مثل ما قدمناه من انه لا يكون ناقصا ابدا حتى لا يتم فى وقت من الاوقات و التعلق فى ذلك 

ت من الاوقات جاء حصوله فى وق 411 مؤكد لما ذكرناه من التأويل لانه وافى ثَلاثيِنَ ليَْلةًَ  وَ واعدَْنا مُوسى  تعالى بقوله
القرآن ثلاثين يوما فوجب لذلك الا يكون ناقصا ابدا بل قد يكون تاما و ان جاز ان يكون ناقصا فى بعض   41 بذكره

الاوقات و ايضا فقد ورد الخبر دالا على جواز النقصان على ذى القعدة فى بعض الاوقات و هو ما رواه على بن مهران عن 
بن جندب عن معاوية ابن وهب قال قال ابو عبد اللّه عليه السلام ان الشهر الذى يقال انه لا  الحسين بن يسار عن عبد اللّه

ينقص و لا يزيد ذو القعدة ليس فى شهور السنة اكثر نقصانا منه و هذا نص منه كما ترى على ما ذكرناه و اما القول بان 
من ثلاثمأة و  414(فحجزها)رض خلقهن فى ستة ايام السنة ثلاثمأة و اربعة و خمسون يوما من قبل ان السماوات و الا

لدا لايتين بل يقتضى ان الستة الايام   41(فانه ليس بموجب لان يكون شهرا منها على التعيين ثلاثين يوما)ستين يوما 
  يتفرق فى الشهور كلها على
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ين ان يكون تاما بدلا من كونه على النقصان و اما القول بان شهور يتع( ظ)غير تعيين و تفصيل لما يكون ناقصا منها مما 
السنة يختلف فى الكمال و النقصان حتى يكون فيها شهر ناقص و شهر تمام بغير موجب لما ادعاه المخالف فى شهر 

من النقصان و رمضان ايضا و لا فى شعبان مما حكم به من نقصه فى ساير الاحوال لانها قد يكون على ما تضمنه الوصف 
الكمال لانها لا يكون كذلك على النظام و الترتيب الذى ذكروه بل لا تنكر ان يتفق فيها شهر ان متواليان على التمام و 
شهران متواليان ايضا على النقصان و ثلاثة اشهر ايضا و تكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بان فيها شهرا تاما و شهرا 

و قد استوفى شيوخنا الكلام فى ذلك فى  418 الحديث و لا صريحه ذكر الاتصال و لا الانفصالناقصا اذ ليس فى ظاهر 
لا ورد نافى ذالك ما يزيد على ما ذكرنا )مواضع كثيرة و لولا ان الكتاب لا يليق به التطويل و البسط و الاكثار فى الشرح 

خنا المرتضى رضى اللّه عنه فى الفصل الذى نحن فى شرحه مقنعة بحمد اللّه و منّه فاما ما ذكره شي 414(و هذه الجملة هيهنا
من ان الهلال اذا خفى كمّلت عدة الشهر الماضى ثلاثين يوما و صمت فهو كذلك و لا خلاف فيه و ينبغى لمن كمّل الماضى 

                                                             
 و الشهر زمان و الزمان حركات الفلك: مج. ع - 418
 لانه وافا: ع. كز - 411
 و صححناه( كذكره:) مج. ع. كز -  41
 (اخران) و فى النسخ. صح - 414
 مج. ع. صح -  41
 (و لا الا نقصان) و فى النسختين. ظ - 418
 صح مج ع - 414



شاهدان عدلان اذا كان بنى ذلك على رؤية متقدمة ان يصوم يوم الحادى و ثلاثين بنية الوجوب و اما قوله انه اذا شهد 
على رؤية الهلال وجب الصوم و لا يقبل فيه شهادة النساء فهو على ما ذكره رضى اللّه عنه و قد وافقنا فى القول بشهادة 

  الشاهدين فى ذلك مالك بن انس و الاوزاعى

 482: ص

يه ذهب الشافعى الا انه قال احب الّى لو صاموا و الليث ابن سعد و اسحاق و هو مذهب عمر بن عبد العزيز و عطا و ال
بشهادة العدول و قال الثورى باستحباب شهادة رجلين و ذهب احمد بن حنبل الى القول بالشاهدين فى الفطر و اما الصوم 

لشافعى و فقال فيه بشهادة واحد و اما شهادة النساء فى رؤية الاهلة فعندنا انها غير جايزة فى ذلك و هو مذهب الليث و ا
عبد الملك و اجاز ابو حنيفة و يعقوب فى ذلك شهادة رجل و امراتين فى هلال الفطر و حكى عن ابى حنيفة فى جواز 

شهادة الامة فى هلال شهر رمضان و دليلنا على ذلك الاجماع الذى تقدم ذكره فاما صوم يوم الشك فعندنا ان  0 4(ذالك)
الفقهاء يخالفونا فى ذلك الا ما حكى عن ابن حنبل من انه يستحبه و عندنا ان  فى صيامه بنية انه من شعبان فضلا و باقى

من صامه بنية انه من شعبان و بيّن انه كان من شهر رمضان فقد اجزئه و قد حكى هذا عن ابى حنيفة و ذهب الشافعى و 
لف ذكره و طريقة الاحتياط لانه ان كان من غيره الى انه لا يجزيه و قالوا عليه القضاء و دليلنا على ما ذكرناه الاجماع السا

شهر رمضان فقد احرز صيامه و ان كان من شعبان فقد انتفع بثوابه و لم تستضر بصيامه و اما ايجابه رضى اللّه عنه على 
الصايم تجنّب كل ما تبين انه يفطر من طلوع الفجر الى غروب الشمس فلا خلاف فى تجنب ما يفطر فى الجملة فى الوقت 

لذى ذكره الا ما حكى عن حذيفة ابن اليمان من انه كان يجيز الاكل و الشرب الى طلوع الشمس فاما ما يفطر فسيئاتى ا
 .ذكره بمشية اللّه و عونه

 488: ص

 [ فيما يفسد الصوم]فصل 

 2 4ينقصه و قال من تعمدّ الاكل و الشرب او 4 4ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فيما يفسد الصوم او
 1 4فى فرج حيوان محرم او محلل افطر و كان عليه القضاء و الكفارة 8 4 استنزال الماء الدافق بجماع او غيره او غيّب فرجه

وجوب القضاء و الكفارة اعتماد  4 4 قوم من اصحابنا بما ذكرناه فى   4 ء عليه و قد الحق و من اتى ذلك ناسيا فلا شى
عليهم السلام و الارتماس فى الماء و الحقنة    4تعالى و رسوله صلى اللّه عليه و آله او على احد من الائمة الكذب على اللهّ

                                                             
 .مج - 0 4
 (او) بدل( و:) مفى نسخة  - 4 4
 و استنزال: مط - 2 4
 و الظاهر انها تصحيف الناسخ( او عبث بفرجه:) ع. كز - 8 4
 او الكفاره: كز - 1 4
 (و قد ذكر) مج. ع. كز: و فى. م -   4
 كما ذكرناه فى وجوب: كز. مج - 4 4
 مط و على الائمة -   4



ان ذلك ينقص الصوم و ان لم يبطله و  4 4 كالحصى و غيره و قال قوم 8 4 ء و السعوط و بلغ ما لا يؤكل و التعمد للقيى
ء و بلع الحصى  الى الجوف من السعوط و اعتماد القيى 442 و ما يتيقن انه يصل 444(الحقنة)اشبه و قالوا فى اعتماد  440(هو)

  انه يوجب القضاء من غير كفارة و قد روى ان من اجنب فى

 481: ص

ضاء و الكفارة و روى ان عليه القضاء دون رمضان و تعمد البقاء الى الصباح من غير اغتسال كان عليه الق 448ليلة من شهر
و  441ء عليه اذا لم يتعمد و غلبه النوم الى ان يصبح و من ظن ان الشمس قد غربت فافطر الكفارة و لا خلاف فى انه لا شى

 444 ء عليه و ان فعل فيما بعد طلوعها فعليه القضاء خاصة و من تمضمض للطهارة فوصل الماء الى جوفه فلا شى  44 ظهر له
من شهر رمضان عتق رقبة او اطعام ستين مسكينا   44 ذلك متبردا كان عليه القضاء خاصة و الكفارة اللازمة فى يوم يفطره

ء من الكفارة المذكورة فليصم  قيل انها مرتبة و قيل انه مخير فيها فمن لم يقدر على شى 448(و)او صوم شهرين متتابعين 
 .دق بما وجد و صام ما استطاعثمانية عشر يوما متتابعات فان لم يقدر تص

  فصل

اعلم ان من اكل و شرب فى نهار شهر رمضان عامدا فقد افسد صومه و عليه القضاء لما افطره و الكفارة و ذهب سعيد بن 
جبير و النخعى و ابن سيرين و الشافعى و احمد الى انه عليه القضاء دون الكفارة و ذهب الزهرى و مالك و الثورى و 

 اسحاق و ابو ثور و غيرهم الى ان عليه ما على المجامع من الكفارة و دليلنا على ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة الاوزاعى و

  48: ص

ء عليه و هو مذهب عطاء و طاوس و النخعى و الثورى و  و طريقة الاحتياط و اما من اكل او شرب ناسيا فعندنا انه لا شى
شافعى و احمد و اسحاق و ابى ثور و غيرهم و قد روى المخالفون ذلك عن امير المؤمنين عليه السلام و الاوزاعى و ال

دليلنا انّ الزام الكفارة حكم شرعى يفتقر الى دليل و لا دليل فاما من جامع متعمدا فى نهار شهر رمضان فانه يجب عليه 
ى ذلك هو الدليل المقدم ذكره من اجماع الطائفة و واقفنا فى عندنا ما يجب على من اكل و شرب متعمدا فيه و دليلنا عل

                                                             
 و بلع ما لا يؤكل لحمه: مج. ع. كز - 8 4
 مط. مج. ع. كز -(40 -4)  4 4
 مط. مج. ع. كز -(40 -4)  440
 مط. م - 444
 ما يتيقن وصوله: مط - 442
 فى ليل شهر: مط. م - 448
 و افطر: مط. م - 441
 الظاهر هنا سقط فى العبارة -  44
 فان فعل: م - 444
 فى افطار يوم من شهر رمضان: مط -  44
 بعض النسخ - 448



سعيد بن )ايجاب القضاء و الكفارة فى ذلك عطاء و مالك و الشافعى و احمد و اسحاق و ابو حنيفة و صاحباه و ذهب 
ندنا فاما من بالفرج حتى يمنى يجرى مجرى الجماع ع 0 4 و الشعبى و النخعى و قتادة الى ان عليه القضاء و العبث 444(جبير

ء عليه عندنا و هو مذهب الثورى و اسحاق و الشافعى و ابى ثور و غيرهم و ذهب عطا و الاوزاعى و  جامع ناسيا فلا شى
مالك و الليث الى ان عليه القضاء و ذهب احمد الى ان عليه القضاء و الكفارة و دليلنا الاجماع السالف ذكره و اما تعمد 

على رسوله او على احد الائمة عليهم السلام فجرى فى لزوم القضاء و الكفارة عليه مجرى الاكل  تعالى او الكذب على اللهّ
و الشرب متعمدا و اما ما ذكره من الارتماس فى الماء متعمدا فعليه القضاء و الكفارة فهو الذى يقتضيه الاحتياط و كذلك 

فى غير مرض يحوج اليها فان كان هناك مرض يحوج و غيرها من الادوية التى توصل الى الجوف  4 4القول فى الحقنة
 اليها كان فيه القضاء وحده و

 484: ص

ء و السعوط ما ذكرناه و اما بلع ما لا يؤكل كالحصى و ما جرى مجراه ففى اصحابنا من  و الاحتياط يقتضى فى تعمد القيى
من قال بالقضاء و الاول احوط و حكى عن الشافعى انه قال اذا ادرء ما  2 4 اوجب فيه مع التعمد القضاء و الكفارة و فيهم

يغتذى به الجسم يفسد الصيام و ما لا يغتذى به كالحصى لا يفسده فاما من اجنب فى ليل شهر رمضان و تعمد البقاء الى 
بين ان يتعمد الجنابة فى نهار شهر الصباح من غير اغتسال فعليه كما ذكر القضاء و الكفارة لانه لا فرق بين ان يفعل ذلك و 

رمضان و لم يوافقنا فى ذلك احد من الفقهاء و قوله انّه قد روى ان عليه القضاء صحيح و الاول احوط و هو الذى عليه 
العمل و الانتباه مرتين من غير اغتسال يجب فيه القضاء و الكفارة مثل ذلك و اما الانتباه مرة واحدة ففيه القضاء وحده و 

ء كما ذكره رضى اللّه عنه و من ظن ان  ما من غلبه النوم و لم يتعمد البقاء على ذلك فلا خلاف فى انه لا يجب عليه شىا
الشمس قد غربت فافطر ثم تبين له فيما بعد طلوعها فعليه القضاء دون الكفارة و هو مذهب عطا و جبير و مجاهد و 

بى ثور و غيرهم و قد روى عن ابن عباس رحمه اللّه و معاوية ابن ابى الزهرى و مالك و الثورى و الشافعى و احمد و ا
سفيان و ذهب الحسن البصرى و اسحاق بن راهويه الى ان لا قضاء عليه و قالوا هو بمنزلة الناسى و دليلنا على صحة ما 

ء و  للطهارة لم يكن عليه شىذهبنا اليه اجماع الطائفة و طريقة الأحتياط و اما من تمضمض فدخل الماء فى جوفه فان كان 
ان عليه القضاء و فيهم من قال لا قضأ عليه و لم نجد من )ان كان للتبريد فعليه القضاء و فى مخالفينا من الفقهاء من قال 

 ما ذكرناه فى المضمضة للطهارة او التبريد و 8 4(فصل

  48: ص

الكفارة اللازمة لمن يفطر فى يوم من شهر رمضان عتق رقبة او صوم شهرين  دليلنا اجماع الطائفة و اما ما ذكره من
متتابعين او اطعام ستين مسكينا فهو كذلك و قوله قيل انها مرتبة و قيل انها مخير فيها فهو كما قال و الظاهر من المذهب و 

                                                             
 مج. ع. كز - 444
 .و هو من تحريف الناسخ( البعث:) مج. ع - 0 4
 و هى غلط( الحقيقة :)ع. كز - 4 4
 و منهم: ع - 2 4
 صح ع - 8 4



مانية عشر يوما و تصدق بما قدر عليه او العمل بين اصحابنا هو التخيير فيها و قوله آخر الفصل ان من لم يجد ذلك صام ث
 .صام ما استطاع فكما ذكره و لا خلاف بين اصحابنا فى جوازه و صحته

  فصل

و قال  1 4 ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللهّ عنه فصل فى حكم المسافر و المريض و من تعذر عليه الصوم او شق
و غير ذلك هى الشروط التى    4(و الصفة)م شهر رمضان فى المسافة شروط السفر التى يوجب الافطار و لا يجوز معه صو
وجب عليه القضاء على    4(عنه حرج و)الصوم مع العلم بسقوطه  4 4 ذكرناها فى كتاب الصلوة الموجبة لقصرها فان تكليف

لق بوقت حضر و ثلاثة ايام لدم المتعة من جملة العشرة و صوم النذر اذا ع 8 4(صوم)كل حال و الصوم الواجب مع السفر 
و  484صوم التطوع فى السفر و جوازه و المريض يجب عليه الافطار و القضا 480و اختلف الرواية فى كراهة 4 4هو مسافر

 فيه زيادة بينة 488 يزيده الصوم 482(يخشى من ان)حد المرض الموجب للافطار هو الذى 

 488: ص

ان يمسك فى تلك البقية و عليه مع ذلك قضاء   48(عليه)فى صدره وجب صح المريض فى بقية يوم قد افطر  481فاذا
فلا صيام   48 عليه الصوم 484اليوم و كذلك اذا طهرت الحايض فى بقية يوم او قدم مسافر و من بلغ من الهرم الى حد يتعذر

فطر و يكفر عن و الضرر العظيم كان له ان ي 488عليه و لا كفارة و اذا اطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض فيها
 440كل يوم بمد من طعام و كذلك الشاب اذا كان به العطاش الذى لا يرجى شفاؤه فان كان العطش عارضيا 484(ذلك)

                                                             
 و يشق: م - 1 4
 مج. ع. كز -   4
 مط. كز. م - 4 4
 ليس فى النسخة المطبوعة -   4
 مط. م - 8 4
 اذا علق بسفر و حضر: مط - 4 4
 فى كراهية: مط. م - 480
 مط. م - 484
 صح ع مج - 482
 يزيد الصوم: مط. م - 488
 و اذا: مط. م - 481
 مج. م -  48
 متعذر: مج. ع. كز - 484
 معه الصوم: مط -  48
 منها: مط. م - 488
 مج. ع. كز - 484
 عارضا: م. مج. ع - 440



من  448ء وجب عليه القضاء و الحامل و المرضع اذا خافتا على ولديهما و اذ برى 442 و لا كفارة عليه 444 يتوقع زواله افطره
 .فى كل يوم بمد من طعامافطرتا و تصدقتا ( 44( )الضرر)الصوم 

  فصل

اعلم ان المسافر عندنا يجب عليه الافطار فى السفر اذا كان سفره فى شهر رمضان و لا يجوز له صومه فان صامه او صام 
  شيئا من الصوم الواجب

 484: ص

الاعادة و الشروط التى يجب الافطار معها فى زمن الا ما سنذكره فيما يأتى كلامنا مع علمه سقوط الصوم عنه كان عليه 
الصوم هو الشروط التى يجب عليه معها القصر فى الصلوة و قد تقدم ذكرها و قد روى وفّاقنا فى ان الصوم فى السفر غير 

ائم فى المسافر لم يجزه و روى عن عبد الرحمان بن عوف انه قال الص 441 جايز عن ابن عباس رحمه اللّه انه قال ان صامه
السفر كالمفطر فى الحضر و روى عن عمر انه قال ان صام فى السفر قضى فى الحضر و روى هذا المذهب عن ابن ابى 
هريرة و خالف باقى الفقهاء فى ذلك و ان اختلفوا فى هل الافضل الصوم او الفطر و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه الاجماع 

سفََرٍ فَعدَِّةٌ مِنْ أيََّامٍ   فَمَنْ شهَدَِ منِْكمُُ الشَّهْرَ فَليَْصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مرَِيضاً أَوْ عَلى  تعالى السالف ذكره و يدل على ذلك ايضا قوله
الشهر و اوجب بصريحه على من كان مسافرا او مريضا )سبحانه الصيام فى ظاهر اللفظ على من شهد  فاوجب أخَُرَ

ا لما فرض عليه عدة من ايام اخر و ليس فى ظاهر الآية ان عليه الصيام فى و لو لم يكن الافطار عليه واجب  44(القضاء
الآية ضميرا فهو تارك للظاهر بلا دليل و ليس لاحد ان يقول  السفر حتى ان افطر كان عليه القضاء المذكور و من يدعى فى

مَنْ كانَ منِْكمُْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أذَىً منِْ فَ  تعالى فى قوله 444(الا تضمروا الحلق( )فى الحج و)تقولوا مثل ذلك ( ظ)فيجب ان 
  قلنا لو لا الدليل لقلنا بذلك ان ان الذى بالدليل الذى هو الاجماع  رَأْسهِِ

 440: ص

الذى يجب حصل على الاضمار فاضمرنا ذلك للدليل و لا دليل فى المكان الذى اختلفنا فيه فثبت ما ذهبنا اليه فاما الصوم 
الذى يختص بدم المتعة من جملة العشرة و هى يوم قبل يوم التروية و يوم التروية و هو   44 فى السفر فهو الثلاثة الايام

و قد اختلف اصحابنا فى ذلك فمنهم من قال اذا نذر ان يصوم  448 الثامن من ذى الحجة و يوم عرفة و صوم النذر المعين
انه يجب عليه صيامه اذا كان قد شرط صيامه فى السفر و الحضر و ان لم يذكر السفر و يوما بعينه فواقق ذلك فى السفر ف
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لم يشترط بعد ان يكون قد عينه و قالوا  444 سافر وجب عليه الافطار ثم القضاء و فيهم من قال انه يجب عليه صيامه و ان
مخالفينا الا انهم لا يجيبون الكفارة على من ان وطى لزمه من الكفارة مثل ما يلزم فى شهر رمضان و هو مذهب الفقهاء من 

فاما الرواية فى صيام التطوع فقد وردت عندنا مختلفة كما ذكره رضى اللّه عنه ففيها ما يضمن كراهة ذلك و فيها . وطى فيه
الواجب  ما يتضمن جوازه و الاقوى كراهته و اما المريض اذا كان حد مرضه ما يخاف معه ان يزيد الصوم زيادة بينة فان

عليه عندنا الافطار فان صام و هو كذلك جرى مجرى المسافر فى وجوب الاعادة عليه و الدليل على صحة ما ذهبنا اليه 
سفََرٍ فَعدَِّةٌ مِنْ   فَمَنْ كانَ منِْكمُْ مَرِيضاً أَوْ عَلى  سبحانه من ذلك اجماع الطائفة و يدل عليه ايضاالآية المقدم ذكرها و هو قوله

فاوجب الاعادة على المريض فلو لم يكن الافطار واجبا عليه لما اوجب عليه عدة من ايام اخر و هذا المريض ان  مٍ أخَُرَأَيَّا
  صّح فى بقية يوم افطر فى اوله فلعيه ان يمسك

 444: ص

يوم و المسافر اذا قدم فيه و اما ما ذكره  عما يفطر فى باقيه و عليه القضاء و كذلك القول فى الحايض اذا طهرت فى بقية
فى من بلغ الهرم من الكبر الى حد يتعذر الصوم معه عليه فانه لا صوم عليه و لا الكفارة فان كان يطيقه بمشقة شديدة افطر 

لحد و كفر عن كل يوم بمد من طعام و قد ذهب بعض اصحابنا الى ذلك و ذهب بعض آخر منهم الى ان من بلغ الهرم الى ا
فى الشاب ذو العطاش و الحامل و )الذى ذكره فانه يفطر و يطعم عن كل يوم مدين من طعام و هذا احوط و اما ما ذكره 

 .و الدليل على صحة ما ذهبنا اليه من ذلك اجماع الطائفة 00 (المرضعة فهو على ما ذكره

  فصل

اغمى عليه فى شهر  04 (جن او)او بلغ الحلم او ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى حكم من اسلم 
و قد مضت منه ايام صام   0  فان كان اسلم 01  الشهر كان عليه صيام كله 08  و قال اذا اسلم الكافر فى استهلال 02  رمضان

و المغمى عليه فى ابتداء الشهر اذا  04  المستقبل و لا قضاء فى الفايت و كذلك الغلام اذا احتلم و الجارية اذا بلغت المحيض
  افاق يجب عليه قضاء الايام الفايتة فان كان اغماؤه بعد ان نوى الصوم و عزم(  0  ثم)مضت عليه ايام منه 

 442: ص
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و ان  08 (اء عليهبعد الافاقة و المجنون الذى لا يعقل ما يفعل لا قض)عليه و صام شيئا منه او لم يصم فلا قضاء عليه 
 .اكل او شرب و هو اعذر من الناسى 04 (كان)

  فصل

اعلم ان الكافر اذا اسلم فى بعض شهر الصيام او فى اوله فانه يجب عليه صيامه او صيام ما بقى منه و لا يجب عليه القضاء 
ى انه يصوم الباقى من لما فات منه و هو مذهب الشعبى و قتادة و مالك و الشافعى و ابى ثور و غيرهم و ذهب عطا ال

الشهر و يقضى الفائت منه و حكى عن الحسن انه ذهب مرة الى قول مالك و ذهب آخر الى مذهب عطا و الدليل على 
صحة مذهبنا الاجماع السالف ذكره و ايضا فان الزام القضاء لما فاته فى ايام كفره حكم شرعى يفتقر فى اثباته الى دليل 

بلغ الحلم من الغلمان و المحيض من النساء فعندنا انهم لا يجب القضاء عليهم لما تقدم من  يقتضى علما بذلك و اما من
خمس عشر سنة انه يصوم ما بقى و يقضى ما افطر من النصف الاول لانه كان مطيقا لصيامه و  44  رمضان و لم يبلغ 40 شهر

دم ذكره من الاجماع و اما المغمى عليه فانه اذا كان ان كان لا يطيقه فلا قضاء عليه و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه ما تق
 مفيقا فى اول الشهر ثم نوى الصيام و اغمى عليه و استمر عليه الاغماء

 448: ص
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بعض اصحابنا ان عليه القضاء و عند  اياما و افاق فلا قضاء عليه لانه بحكم الصائم فان لم يكن مفيقا فى اول الشهر فعند
بعض آخر انه لا قضاء عليه و اليه ذهب شيخنا ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسى رحمه اللّه و الاول احوط و اما 

اعذر من الناسى لكما قال و اذا كان  48  المجنون الذى لا يعقل امره فلا قضاء عليه كما ذكره رضى اللهّ عنه و قوله فانه
 .قضاء عليه فيما يفطره لنسيانه و المجنون اكد فى ذلك منه الناسى لا

 [ فى حكم قضاء شهر رمضان]فصل 

بين المتابعة و  41 قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللهّ عنه فصل فى حكم قضاء شهر رمضان و قال القاضى مخيرّ
كان عليه عشرة ايام او اكثر منها كان مخيرا فى الثمانية الاولى بين المتابعة و التفريق ثم يفرق   4 (ان)التفريق و قد روى انه 
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واجب لم يجز ان يتطوع بصوم حتى يقضيه و من  44 (صوم)ما بقى ليقع الفصل بين الاداء و القضاء و من كان عليه قضاء 
ء و صام يوما مكانه و  قبل الزوال لم يكن عليه شىتعمد الافطار فى يوم نوى فيه القضاء عن شهر رمضان و كان ذلك 

من الاطعام صام ( يتمكن)كان افطاره بعد الزوال وجب عليه التكفير باطعام عشرة مساكين و صيام يوم مكانه و ان لم   4  ان
 قبل الزوال او بعده من النهار 48 ثلاثة ايام بدلا من الاطعام و من صام متطوعا و افطر

 441: ص

شهرين متتابعين فى كفارة شهر رمضان او قتل خطاء او ظهار او  44  لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم و من وجب عليه صيام
و لم يكن ذلك )نذر اوجبه على نفسه فقطع التتابع بغير عذر قبل ان تكمل له صيام شهر و يزيد عليه بصيام ايام من الثانى 

قبال الصيام من غير بناء على الاول و ان كان ذلك بعد ان صام شيئا من الثانى او عن وجب عليه است 20 (القطع عن عذر
ثم  22  او غيره كان له ان يبنى و لم يلزمه الاستقبال و من نذر ان يصوم شهرا واحدا او صيام بعضه 24  عذر من مرض

كان عليه  21 (صيام يوم)ن عين بالنذر بغير عذر الافطار كان مخطيا و بنى على ما مضى و لم يلزمه الاستقبال و م 28 تعمد
 .القضاء و الكفارة ما على من افطر يوما من شهر رمضان  2 (من)

  فصل

ء من شهر رمضان و هو مخير فى قضائه متتابعا او متفرقا الافضل عندنا التتابع و قدوا فقنا فى  اعلم ان من كان عليه شى
و انس بن مالك و جماعة من التابعين و مالك و الثورى و الاوزاعى و التخير بين التتابع و التفرق ابن عباس و ابو هريرة 

  الشافعى و احمد و اسحاق و غيرهم و ذهب بعض الى

  44: ص

انية ان الافضل التتابع كما ذهبنا اليه و اماما ذكره من انه ورد الرواية بانه ان كان عليه عشرة ايام او اكثر كان مخيرا فى الثم
الاولى بين المتابعة و التفريق ثم يفرق ما بقى ليقع الفصل بين الاداء و القضاء فالامر على ما ذكره الا ان الافضل هو التتابع 
فى الجميع و من عمل على ذلك لم يكن به بأس و اما قوله بان من كان عليه صوم واجب لم يجز ان يتطوع بصوم حتى 
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ئنا عليه و الاحتياط يقتضيه و اما قوله ان من تعمد الافطار فى يوم نوى فيه القضاء عن يقضيه فصحيح ايضا و اجماع علما
شهر رمضان و كان ذلك افطاره بعد الزوال وجب عليه التكفير باطعام عشرة مساكين و صيام يوم مكانه او صوم ثلاثة ايام 

الزوال لم يكن عليه غير صوم يوم عوضا منه فاما ان لم يتمكن من الاطعام فليس بين علمائنا خلاف فى انه اذا افطر قبل 
الكفارة اللازمة لمن افطر بعد الزوال ففى اصحابنا من قال انها ما ذكره و منهم من ذكر انها كفارة تعمد الافطار فى شهر 

ا تطوعا ثم رمضان و هذا احوط و مخالفونا لا يذهبون الى التفصيل الذى اورده فى ذلك و اما ما ذكره من ان من صام يوم
افطره قبل الزوال او بعده فانه لا يجب عليه قضاؤه فالامر على ذلك الا ان اصحابنا يكرهون افطاره بعد الزوال و حكى ان 

و دليلنا الاجماع السالف ذكره و ايضا  24 (فيه)ذلك مذهب الشافعى و قال ابو حنيفة يجب عليه صوم ذلك اليوم بالدخول 
الى دلالة شرعية و لا دليل فى الشرع يقتضى علما بذلك و اماما ذكره  28 (يفتقر)دخول فيه ايجاب صيام اليوم بال  2  فان

  فى صوم الشهرين المتتابعين و قطع التتابع

 444: ص

احد من  24  يقطعهالاستقبال او البناء الى آخر ما اورده فى ذلك فاجماع علمائنا عليه و ليس يوافقنا فى التتابع و لا فيما 
مخالفينا و اما ما ذكره فيمن نذر صوم شهر واحد فالامر فيه على ذلك الا انه ان افطر منه قبل نصفه لغير عذر كان عليه 

نذر صيامه فعليه من القضاء و الكفارة مثل ما على من افطر يوما  80 (منه)استقباله و اما ما ذكره من ان من افطر فى يوم 
فيه على ذلك و الفقهاء من مخالفينا لا يوجبون الكفارة فى ذلك بل صيام يوم مكانه و دليلنا  من شهر رمضان فالامر

 .اجماع الطائفة و طريقة برائة الذمة

 [ فى صوم المتطوع]فصل 

و ان كان  82 (الصيام)صوم التطوع و ما يكره من الصيام  84 (يوم)ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى 
صوم ايام  88 (فضل)اليه على الجملة فبعض الاوقات افضل من بعض و الصوم فيها اكثر ثوابا و قد نص على  مندوبا
و هو الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و ستة ايام من شوال بعد العيد و يوم عرفة لمن   8 فى كل شهر 81  البيض
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النبى صلى اللهّ عليه و آله و اليوم   8 مولود 84 (و هو)ول لا يضر صيامه بعمله فيه و اليوم السابع عشر من شهر ربيع الا
  السابع

  44: ص

الارض و يوم الغدير و  88  و العشرين من رجب يوم المبعث و اليوم الخامس و العشرين من ذى القعدة و هو يوم دحى
ثمانية ايام من اوله الى نصفه و روى ايضا فى خاصة و سبعة ايام و ( 84  منه)روى فى صيام رجب فضل عظيم و اول يوم 

و صوم الدهر و  10 (و صوم الوصال)صوم شعبان من الفضل الكثير فاما الصوم المنهى عنه فصوم العيدين و ايام التشريق 
 14 .يكره صوم المرئة تطوعا بغير اذن زوجها و العبد بغير اذن مولاه

  فصل

ه على الجملة فبعض الاوقات كما قال صاحب الكتاب رضى اللّه عنه افضل اعلم ان الصوم و ان كان المكلف قد ندب الي
من بعض لانه لا يمتنع ان يقتضى المصلحة فى العبادة ان يكون فعلها فى وقت افضل من فعلها فى غيره و اذا كان لا يمنع 

منع فى ذلك و اذا كان الامر اقتضاء المصلحة لحظر الصوم و تحريمه فى وقت دون وقت فالذى ذكرنا اولى و احرى ان لا ي
على ذكرناه فصوم التطوع على ضربين احدهما شدد فيه على جهة التأكيد و الآخر غير مشدد فيه فاما المشدد فيه فهو 
صوم رجب كله و اول يوم منه و يوم السابع و العشرين منه ايضا و هو يوم مبعث النبّى صلى اللهّ عليه و آله و الثالث عشر 

ير المؤمنين عليه السلام و شعبان كلّه و يوم النصف منه و يوم السابع عشر من شهر ربيع الاول مولد البنى صلى منه مولد ام
  اللّه عليه و آله و يوم عرفة و اول يوم

 448: ص

ذى الحجة مولد ابراهيم عليه السلام و يوم الثامن عشر منه و هو يوم عيد الغدير و الايام البيض و هى الثالث عشر و الرابع 
عشر و الخامس عشر من كل شهر و ثلاثة ايام فى كل شهر و هى اربعا بين خميسين اول خميس فى الشهر و اول الاربعاء 

و اليوم الخامس و العشرين من ذى القعدة و هو يوم دحو الارض و صوم الاذن يكون فى العشر الثانى و آخر خميس فيه 
و هو ان لا يصوم المرئة تطوعا الاباذن زوجها و لا العبد الا باذن مولاه و لا الضيف الا باذن مضيفه و صوم التأديب و هو 

يمسك بقية النهار  12  ى بقية النهار بانهان يؤخذ الصبى بالصوم اذا راهق و من كان مريضا فافطر فى اول النهار ثم قوى ف
امسك و المسافر اذا قدم على اهله و كان قد افطر فى اول النهار امسك بقية يومه و الحايض اذا افطرت فى اول النهار ثم 
طهرت امسكت بقية يومها و عليهم القضاء دون الصبى و قد ذكر ان الامساك واجب عليهم و يوم عاشورا فى جهة الحزن 
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اب اهل البيت عليهم السلام و ثلاثة ايام الاستسقاء و الشكر و اما الذى ليس بمشدد فيه فهو جميع ايام السنة الا الايام بمص
بمنى و يوم الشك على انه من شهر رمضان و صوم  18 (و ايام التشريق)المحرم صومها و هى يوم الفطر و يوم الاضحى 
لك على جهة التفصيل صيام التطوع  11  و صوم الصمت فهذه الجملة يوضحالوصال و صوم الدهر كله و صوم نذر المعصية 

  فيه و ما ليس بمشدد و كذلك الصوم المحرم و اكثر هذا الصوم مما يفرد اصحابنا به  1 و المشدد

 444: ص

مخالفينا من ذهب الى ان الصوم يجب  و دليلنا على صحة ما تفردوا به منه الاجماع المقدم ذكره و اعلم ان فى الفقهاء من
بالدخول فيه و حكى ذلك عن ابى حنيفة و عندنا انه لا يجب بالدخول فيه و اليه ذهب الشافعى و الصحيح من مذهبنا ان 

و ابو حنيفة الى وجوبه و صوم الصمت و صوم ( ؟)صوم التأديب غير مفروض و هو مذهب الشافعى و ذهب الشافعى 
يوم و اكثر حرام و لم يعين احد من الفقهاء  14  عل عشائه سحوره و قيل يصل ليله بنهاره ينطوىالوصال و هو ان يج

المخالفين لنا هذه المسئلة غير انهم يقولون ان يدخل الليل قد حصل مفطرا و هذا صحيح الا انه لا يجوز تأخير الافطار 
اقى ما ذكرناه من الصوم المحرم و دليلنا على صحة ما اوطى يومين او اكثر و صوم العيدين عندنا حرام لا يجوز و كذلك ب

 .ذهبنا اليه فى هذه الجملة اجماع الطائفة و فيه الحجة

  كتاب الاعتكاف

  1 (الاعتكاف)ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه كتاب 

  فصل

نقلا و اذا وقع عن نذر كان  14  نلكا 18 و قال الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة فى مكان مخصوص و اذا كان مبتدء
  فرضا و لا بد فيه من نيته و الصوم شرط فى صحته و لا يجوز الاعتكاف الا فى مسجد صلى فيه امام عدل
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تكاف بالناس الجمعة و هى اربعة مساجد المسجد الحرام و مسجد المدينة و مسجد الكوفة و مسجد البصرة و لا يكون الاع
ضرورى و يجوزان يعود  4  يوجب الوضوء اوامر 0  اقل من ثلاثة ايام و يلازم المعتكف المسجد و لا يخرج منه الا لعذر

                                                             
 ليس فى النسخ و صححناه لقرينة المتن - 18 
 توضيح: ع - 11 
 (اما) و الظاهر زيادة( و اما المشدد:) فى النسخ -  1 
 فيطوى: مج - 14 
 م -  1 
 مبتداء: م - 18 
 كان: مط - 14 
 لحدث: مط. م - 0  
 الامر: مط. م - 4  



لا يستظل بسقف حتى يعود الى المسجد و الجماع ليلا و نهارا يفسد  8  (من المسجد)جنازة و اذا خرج  2   مريضا او يشيع
شهر رمضان فان جامع نهارا كان     (نهار)اعتكافه ما على المجامع فى  المجامع ليلا فى 1  (المعتكف)الاعتكاف و على 

 .عليه كفارتان و من افطر بغير الجماع فى نهار الاعتكاف من غير عذر كان عليه ما على المفطر فى نهار شهر رمضان

  فصل

اقام فى احد المساجد التى اعلم ان الذى ذكره صاحب الكتاب رضى اللّه عنه فى حد الاعتكاف غير صحيح لان احدنا لو 
ذكر ان الاعتكاف لا يجوز الا فيها ملازما للصلوة من غير صوم يوم او يومين او ثلاثة لكان لبثا متطاولا للعبادة فى مكان 
مخصوص و لم يكن اعتكافا و لا يقال عندنا انّ هذا معتكف لانّ المعتكف لا يكون معتكفا و لا يكون لبشه فى هذا 

و العبادة اعتكافا الا بالصوم و اذا كان ما ذكرناه صحيحا فينبغى ان يزاد فيه على وجه يجب معه الصوم و  المواضع للصلوة
 اعلم انه لا خلاف فى استحباب الاعتكاف و ان كان مبتدء كان نفلا كما ذكره و ان وقع عن نذر كان واجبا و النية لابد
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عليها كل ما استدللنا به فى اثباتها فيما تقدم و ليس بصحيح عندنا انعقاده الا بصوم و هو مذهب ابى حنيفة منها فيه و دليلنا 
و ذهب الشافعى الى انه ينعقد بغير صوم و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه من ذلك اجماع الطائفة و طريقة الاحتياط ايضا 

ان كان نفلا و ان كان واجبا فهو متيقن مع الصوم برائة ذمته مما صحيح  4   فان من ادى ذلك بصيام فهو متيقن اعتكاف
لزمها من العبادة و لا يكون كذلك اذا لم يصم و اما قوله ان الاعتكاف لا يجوز الا فى مسجد من الاربعة مساجد التى 

كان     عف و الحريةذكرها فهذا هو مذهبنا و فى اصحابنا من ذكر فى ذلك مسجد المداين و العمل بذلك من الطائفة يض
الى انه لا  8  (يذهب)كذلك و الاول هو المجتمع عليه فيما بينهم و لم يوافقنا احد من المخالفين فى ذلك لان فيهم من 

حكى ذلك عن مالك فى احدى روايتين و ذهب ابو حنيفة فى المرئة يجوز لها الاعتكاف  4   تنعقد الا فى مسجد الجامع
لا يجوز الا فى المسجد الحرام او مسجد المدينة او مسجد ابراهيم عليه السلام و قال  فى بيتها و ذهب حذيفة الى انه

عامتهم بجوازه فى كل مسجد و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة و طريقة الاحتياط و برائة الذمة لان من 
عه منه و اليقين بذلك حاصل اذا فعله فى اوجب على نفسه الاعتكاف بنذر وجب عليه اداؤه على وجه تيقن برائة ذمته م

وَ لا تبَُاشِرُوهُنَّ وَ أَنتُْمْ   سبحانه ء من ذلك و التعلق بقوله احد المساجد التى ذهبنا اليها و اذا فعله فى غيرها لم يحصل له شى
يس يبنى على الاستغراق لا يقدح فيما ذهبنا اليه لانه مجمل و لفظ المساجد فى هذا الموضع ل عاكفِوُنَ فِي الْمسَاجِدِ

  بجميعها و انما يبنى على الجنس

                                                             
 و الظاهر انه تصحيف( و يتشيع:) مج. ع. كز - 2  
 مج. ع. كز -(  -1)  8  
 مج. ع. كز -(  -1)  1  
 مط. م -    
 كذا - 4  
 كذا فى النسخ -    
 من ذهب - 8  
 كذا - 4  



 202: ص

فلا منافاة فيه لما ذهبنا اليه و اما انه لا يجوز الاعتكاف عندنا اقل من ثلاثة ايام فهو كذلك و مما لا يوافقنا فيه احد من 
ه ذلك و ان اعتكف يومين و اراد الفسخ لم يجز له ذلك و كان له الفقهاء المخالفين لنا فان اعتكف يوما و اراد الفسخ جاز ل

ان يتم ثلاثة ايام لان الفسخ انما يجوز له اذا لم يتم يومين و دليلنا على انه لا يجوز اقل من ثلاثة ايام الاجماع المقدم ذكره 
رة و يجوز له عيادة المريض و تشييع و طريقة الاحتياط ايضا و اما ما ذكره من الامتناع من الخروج من المسجد الا لضرو

الجنازة فكما ذكره و قد وافقنا فى جواز عيادة المريض و تشييع الجنازة ابن حى و خالف باقى الفقهاء من مخالفينا فى 
ذلك و الاجماع المقدم ذكره دليلنا على صحة ما ذهنا اليه منه و اما الاستظلال بسقف اذا خرج من المسجد فعندنا انه لا 

وز له ذلك حتى يعود اليه و الفقهاء يخالفون فيه و قد حكى عن الثورى مثل ما ذهبنا فى ذلك و قيل عنه ان المعتكف يج
ليس له الدخول تحت سقف الا ان يكون ممره فيه فان كان هذا القول الآخر عنه صحيحا فهو قريب من مذهبنا و الدليل 

طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة الذمة لان اليقين بذلك لا يحصل الا بان على صحة ما ذهبنا اليه فى ذلك اجماع الطائفة و 
يجتنب المعتكف ما ذكرناه من ذلك و من جامع فى ليل الاعتكاف او فى نهاره فسد اعتكافه كما ذكره رضى اللّه عنه و من 

جته و هى معتكفة على الجماع انتقلت جامع فى نهاره كان عليه كفارتان فان جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة و ان اكره زو
لها دونه و حكمها فى لزوم كفارتين لها نهارا او واحدة ليلا  40 (لازمة)كفارتها اليه فان لم يكرهها و طاوعته كانت كفارتها 

  الرجل سواء و هذه الكفارة هى كفارة من 44  حكم
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من مخالفينا لا يذهبون الى ذلك و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه هيهنا الاجماع جامع فى نهار شهر رمضان و الفقهاء 
السالف ذكره و طريقة الاحتياط لان المعتكف قد لزمه حكم يبطل اعتكافه و اذا فعل ما ذكرناه تيقن ببرائة ذمته فاذا اقضى 

امع نهارا كفارتين و اذا كان منه ذلك ليلا كفارة و لم يكفر لم يتيقن ذلك فان قيل فما الوجه فى ايجابكم عليه اذا ج( كذا)
واحدة قلنا الوجه فى ذلك انه بالجماع مفسد للصوم و الاعتكاف معا و بالجماع ليلا مفسد للاعتكاف فقط و اما المفطر 

ره رضى عندنا فى نهار الاعتكاف بغير جماع عمدا فانه يلزمه من الكفارة ما يلزم من افطر كذلك فى نهار رمضان كما ذك
 .اللّه عنه لانه لا يكون مفسدا بذلك الا الصوم فقط دون الاعتكاف

 42 «كتاب الحج»

 [ فى وجوب الحج]فصل 

فى وجوب الحج و العمرة و شروط  48 (باب اعمال الحج و العمرة)ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل 
 .ذلك و ضروبه

                                                             
 .مج - 40 
 ظ. صح - 44 
 م - 42 
 ع. كز - 48 



و وجد من الزاد و  41  الثبوت على الراحلة اذا زالت المخاوف و القواطعالحج واجب على كل حر مسلم بالغ متمكن من 
فى العمر مرة واحدة و كذلك العمرة تجب ايضا   4  الراحلة ما ينهضه فى طريقه و ما يخلفه لعياله من النفقة و الحج واجب

 مرة
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 .و يجب على المرئة الحج على هذه الشروط و لا يفتقر الى المحرم 44  واحدة و مازاد على المرة فهو فضل

  فصل

اعلم ان الحج على ضربين واجب و مندوب و الواجب على ضربين مطلق و غير مطلق فاما المطلق فهو ما يجب منه من 
جب منه عند منه عند سبب فالذى يجب منه من غير سبب حجة الاسلام و ما ي  4 (يجب)غير سبب و اما ما ليس بمطلق 

سبب فهو ما يجب منه بنذر و ما اشبهها و اما المندوب فهو ما ندب المكلف الى فعله منه بعد حجة الاسلام و اما وجوبه 
فلا خلاف بين المسلمين فيه و انما الخلاف فى شروطه و شروط من يجب عليه و قول صاحب الكتاب رضى اللّه عنه انه 

ا يخلفه بعياله من النفقة فالاولى ان يقال الحج واجب على كل حر مكلف مستطيع واجب على كل حر مسلم الى قوله و م
السرب و الموانع عنه مرتفعة و اشترطنا الحريةّ لتحرزنا من العبد و المماليك و قلنا مكلف تحرزا من الاطفال  48  له مخلى

ب و ارتفاع الموانع تحرزا عمن لا يتمكن و المجانين و شرطنا الاستطاعة تحرزا ممن لا استطاعة له و شرطنا تخليه السر
من ذلك من مرض لا يمكنه معه الخروج بنفسه و ما اشبه ذلك و اشتراط صاحب  44  من السفر لفساد الطريق و مما يمنعه
  الكتاب رضى اللّه عنه هيهنا الاسلام
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وب و هو لم يذكر الا الواجب فقال الحج واجب على كل حر الى غير محتاج اليه لان ذلك شرط فى صحة الاداء لا الوج
الا ترى ان عندنا و عنده ان الكفار مخاطبون بالشرايع و انها واجبة عليهم و لا يصح منهم اداء الحج مع  0   آخر ما ذكره

ط التكليف يلزمه اقامتهم على الكفر و قد تقدم القول بمثل ذلك فيما سلف و ترك صاحب الكتاب رضى اللّه عنه اشترا
 .القول بوجوب الحج على من ليس بمكلف ان كان ماعدا هذا الشرط مما ذكره حاصلا له و المعلوم خلاف ذلك

و الرجوع الى كفاية و وافقنا الشافعى فى ذلك و كذلك ابو حنيفة الا  4  و اعلم ان الاستطاعة عندنا هى الزاد و الراحلة
و يقول اذا تمكن من الحج و كان متى عاد لم يكن له ما يكفيه فان الحج واجب  2   الرجوع الى الكفاية فانه لا يشترطه

                                                             
 المقاطع: مط - 41 
 واجبا :مج. ع. كز -  4 
 فهو فضل عظيم: مط(. افضل:) مج. ع. كز - 44 
 لا تفتقر: مط. م -  4 
 (مج) ليس فى نسخة - 48 
 .و الظاهر زيادة لا( مما لا يمنعه:) مج. ع. كز - 44 
 ذكرناه: مج - 0  
 الراحل: كز. ع. مج - 4  



عليه و مالك يخالفنا فى جميع ذلك لانه يذهب الى ان الاستطاعة هى القوة و القدرة و يقول لو ان انسانا قادر على المشى 
حج انما يجب فى العمر مرة واحدة فى طريقه لكان الحج واجبا عليه و قول صاحب الكتاب بان ال 8  (الى مكة و تكدى)

 1   صحيح و دليله اجماع الامة فان قيل فما الدليل على وجوب العمرة قلنا الدليل على ذلك اجماع الطائفة و ايضا قوله
قوله ان مازاد على  سبحانه يقتضى الوجوب الا ان يقوم دلالة و لا دلالة و اما ظاهر امره  وَ أَتِمُّوا الحَْجَّ وَ الْعُمْرةََ لِلَّهِ  تعالى

  هذه المرة افضل فصحيح ايضا و لا خلاف فيه
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و قوله ان المرئة يجب عليها الحج بهذه الشروط صحيح بدليل اجماعنا و قوله انها لا يفتقر الى المحرم فهو مذهبنا الا ان 
ب و الاخ او العم او الخال فان لم يكن لها ذلك جاز لها الافضل لها ان لا تخرج الى الحج الا مع ذى محرم مثل الا

 .الخروج مع من تثق بدينه و امانته من المؤمنين

 [ فى اشهر الحج]فصل 

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه و اشهر الحج شوال و ذو القعدة و عشر من ذى الحجة و ليس للعمرة وقت 
ردة رجب و هى جايزة فى ساير ايام السنة و قد روى انه لا يكون بين العمرتين اقل مخصوص و افضل الاوقات للعمرة المف

 .4   و الحج على الفور دون التراخى لمن تكاملت الشرايط له    من عشرة ايام و روى انها لا يجوز الا فى كل شهر مرة

  فصل

و فى اصحابنا من قال شوال و ذو القعدة و اعلم ان اشهر الحج عندنا هى شوال و ذو القعدة و العشر الاول من ذى الحجة 
و لفظ اشهر لا يتناول فى لغة العرب اقل من ثلاثة و هذا   الحَْجُّ أَشهُْرٌ مَعْلُوماتٌ  تعالى ذو الحجة و يحتج فى ذلك بقوله

الشافعى يوافقنا فى ان قريب و انما قلنا ان ذلك اشهر الحج لان الابتداء با فعاله و عقد الاحرام و ايقاعه لا يصح الا فيها و 
  الاحرام
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بالحج فى غير هذه الاشهر لا ينعقد و يذهب الى انه لا ينعقد له به عمرة و ذهب مالك و الثورى و ابن حى الى ان الاحرام 
نا على صحة ما ذهبنا اليه بالحج قبل هذه الشهور يصح انعقاده و حكى عن ابى حنيفة جوازه فى ساير شهور السنة و دليل

اشهر معلومات و فايدة ذلك وقت الحج فكانه قال     (الحج)تعالى  فى ذلك اجماع الطائفة و يدل على ذلك ايضا قوله
وقت الحج اشهر معلومات بدليل ان نفس الحج لا تكون شهرا فى الحقيقة و التوقيت فى الشرع دال على ان الموقت يختص 
                                                                                                                                                                                             

 لا يشترط: كز - 2  
 تصحيح منا - 8  
 قال: مج - 1  
 الامرةروى انها لا تجوز فى كل شهر : مط -    
 تكاملت شرايطه: مط. م - 4  
 مج -    



لا يجزى فعله فى غيره و يدل على ذلك ايضا طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة الذمة فاما قوله ان بالوقت الذى وقّت له و 
العمرة ليس لها وقت مخصوص الى قوله فى كل شهر مرة و الامر على ما ذكره و قد روى ان يعتمر فى كل عشرة ايام مع 

بأس و اما قوله ان الحج على الفوردون التراخى  التمكن و كل ذلك جايز على جهة الاستحباب فمن عمل عليه لم يكن به
لمن تكاملت له شرايطه فصحيح لان ساير العبادات عندنا يجب على الفوردون التراخى فوقت حجة الاسلام مع احتمال 
الشرائط مضيق على المكلف و متى ترك البدار بذلك كان مخلا لفرض من فرائض الاسلام و ابو حنيفة يوافقنا فى ذلك و 

على التراخى و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه  8   شافعى يذهب الى انه مخير فى الاتيان بها اى وقت شألقوله العباداتال
الاجماع السالف ذكره و ايضا قوله و للهّ على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و ظاهر هذا الامر الشرعى يقتضى 

 مستفادوجوب الحج عند حصول شروطه و التأخير غير 
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 .من ذلك فصح ما ذهبنا اليه

 [ فى اركان الحج]فصل 

قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه و الاركان فى الحج خمسة الاحرام و الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر الحرام 
 .اصحابنا بهذه الاركان التلبيةو طواف الزيارة و السعى بين الصفا و المروة و قد الحق قوم من 

  فصل

القارن و المفرد فاما اركان التمتع  4  (و ذالك لكل من المتمتع و)اعلم ان فرايض الحج على ضربين اركان و غير اركان 
و  بالعمرة الى الحج فعشرة و هى النية و التلبية للمتمتع بالعمرة و الاحرام لها و الطواف لها و السعى لها و التلبية للحج

الاحرام و الوقوف بعرفات و الوقوف بالمشعر الحرام و طواف الزيارة و طواف الحج و السعى له و اما اركان القارن و المفرد 
و اما ما  80  فستة و هى النية للحج و الاحرام له و الوقوف بعرفات و الوقوف بالمشعر الحرام و الطواف و السعى له و الحج

يات الاربع مع التمكن منها او ما يقوم مقامها مع العجز عنها و ركعتا طواف العمرة و التقصير ليس بركن فثمانية و هى التلب
بعد السعى و التّلبية بعد الاحرام بالحج او ما قام مقامها و الهدى او ما قام مقامه من الصوم مع العجز عنه و ركعتا طواف 

 الزيارة
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التى ذكرناها )و اما التلبية قد الحقها قوم من اصحابنا بالاركان  84  ركعتا طواف النساء فهذه اركان الحج و طواف النساء و
و الظاهر من المذهب ان التلبية ليست بركن و انما هى من شروط الاحرام  82 (من اركان الحج فالاجماع على ذلك

 .الواجبة

 [ فى ضروب الحج]فصل 

فى الحج و افراد له و  88  اللّه عنه و ضروب الحج ثلاثة تمتع بالعمرة الى الحج و قرانقال الشريف الاجل المرتضى رضى 
عن المسجد الحرام و لا يجوز منه سواه و صفته ان يحرم من   8  ناى 81 (من)التمتع بالعمرة هو فرض اللّه تعالى على كل 

ء احرم منه فاذا  ثم احل من كل شى 84 المروةالميقات بالعمرة و اذا وصل الى مكة طاف بالبيت سبعا و سبعا بين الصفا و 
طواف )و عليه لهذا الحج المتعقب للعمرة طوافان احدهما   8 كان يوم التروية عند زوال الشمس احرم بالحج من المسجد

لان بالطواف الاول الذى هو  84 الطواف المعروف بطواف النساء و هو الذى يحل معه و طى النساء 88 (الزيارة و الآخر
  طواف
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ء الا النساء و عليه لهذا الاحرام بالحج سعى من بين الصفا و المروة و عليه دم فان عدم  الزيارة يحل المحرم من كل شى
ذى الحجة فان لم يتمكن من  44  يذبح عنه طول 40 (من اهل مكة حتى)الهدى و كان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به 

و  42  ذلك اخره الى ايام النحر من العام القابل و من لم يجد الهدى و لا ثمنه كان عليه صوم عشرة ايام قبل التروية بيوم
  4  التشريق و باقى العشرة اذا عاد الى اهله و اما القران 41 (بعد)فمن فاته ذلك صام ثلاثة ايام  48 يوم التروية و يوم عرفة

                                                             
 كذا - 84 
 :عبارة النسخ الموجودة هكذا - 82 

 و صححناه( التى ذكرناها اركان الحج فالاعلى ذلك
 و اقران: مط. م - 88 
 كز - 81 
 كل ناء: مط. م -  8 
 و سعى بين الصفا و المروة سبعا: مط - 84 
 من المنزل: مط -  8 
 مط. مج - 88 
 و هو الذى تحل معه النساء: م. مط - 84 
 غير: تمام النسخ - 40 
 فى طول: م. مط - 44 
 قبل يوم التروية و يوم العرفة فمن فاته: مط - 42 
 .العرفة: م - 48 
 ع. كز - 41 
 .الاقران: مط. م -  4 



و عليه طوافان  44  ن يهل من الميقات بالحج و يقرن الى احرامه سياق الهدى و انما سمى قارنا لاقران الهدى باحرامهفهو ا
بالبيت و سعى واحد بين الصفا و المروة و يجدد التلبية عند كل طواف و اما الافراد فهو ان يحرم بالحج من الميقات مفردا 

 .و مناسك المفرد و القارن متساوية 48 (يلزمه تجديد التلبية كالقران)الهدى و ليس عليه هدى و   4  ذلك من سوق
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  فصل

اعلم ان ضروب الحج هى الثلاثة التى ذكرها و لا خلاف فى انه تنقسم الى هذه الضروب الثلاثة و انما الخلاف فيما عدى 
لحج هو فرض كل من ناى عن المسجد الحرام و ما ذكره من ذلك ذلك و قوله رضى اللّه عنه بان التمتع بالعمرة الى ا

صحيح لا خلاف بين اصحابنا فيه و عندنا ان من كان متمكنا من التمتع بالعمرة الى الحج فلم يحج كذلك و حج قارنا او 
م يذهبون الى انه متى مفردا لم يكن ذلك مجزيا له و كان عليه الاعادة و هذا لا توافقنا فيه احد من فقهاء المخالفين لانه

حج على اى وجه كان من قران او افراد كان ذلك مجزيا له عن حجة الاسلام و قد ذهب الى هذا المذهب نفر من اصحابنا 
و الظاهر من المذهب ما قدمناه و العمل عليه منهم و الدليل على ما ذهبنا اليه طريقة برائة الذمة و انه اذا حج متمتعا فلا 

ك مجزله و تيقن برائة الذمة و ليس كذلك اذا حج قارنا او مفردا و هو متمكن من التمتع بالعمرة الى الحج خلاف فى ان ذل
و ما يدعى من نهى عمر بن الخطاب عن التمتع بالعمرة لا اعتبار به لان نهى من ليس بمعصوم عندنا لا تأثير له ثم ان 

ح ما ذهبنا اليه و اما ما ذكره من طواف النساء و انه لا يحل مخالفينا يحملون نهى عمر على الاستحباب دون الحظر فص
النساء له حتى يطوفه صحيح و ليس يوافقنا فى ذلك مخالفونا من الفقهاء و دليلنا على ذلك الاجماع المقدم ذكره و اما ما 

نما تختلف فى وجه وجوبه ذكره فى صفة التمتع بالعمرة الى الحج فصحيح و ابو حنيفة و الشافعى موافقان لنا فى ذلك و ا
  فنذهب نحن الى انه انما وجب
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من  44  لانه نسك و هو مذهب ابى حنيفة و الشافعى يذهب الى انه جبران لا حلال المتخلل بين الاحرامين و هذا التحلل
ى الاحرام و ابو حنيفة يقول لا خلاف فى العمرة المتمتع بها فى شك فى ذلك بان التحلل بين الاحرامين نقصان دخل عل

ان الهدى اذا كان نسكا فان لصاحبه ان يأكل منه و اذا كان كذلك و كان لا خلاف فى ان الهدى التمتع لصاحبه ان يأكل منه 
وم عليه الشافعى و اما ما ذكره فى ص 800 بطل ان يكون جبرانا و ثبت انه نسك و هذا الذى ذكره ابو حنيفة اظهر مما يقول

الهدى و انها ثلاثة فى الحج و السبعة الباقية اذا رجع الى اهله فبتصريح القران به و لا خلاف  804العشرة الايام لمن لم يجد
فيه و قوله ان الثلاثة الايام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة و لا خلاف من اصحابنا فيه و قد حكى عن الشافعى 

ى عن ابى حنيفة انه كان يذهب الى ان صومها من اول الشهر جايز و ذلك عندنا لا يجوز بل انه وافقنا فى ذلك و حك
                                                             

 .لاقتران سياق الهدى بما يأتى به و انما سمى اقرانا: مط - 44 
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يجب فى هذه الايام المعينة فمن فاته ذلك قضاه بعد التشريق و اما قوله ان القران هو ان يهل من الميقات بالحج الى آخر 
رن انما كان قارنا لسياقه الهدى صحيح ايضا و عليه الفصل فالامر فيه صحيح على ما ذكره و قوله فى اثناء ذلك فان القا

 .اجماع طائفتنا و عند مخالفينا ان القارن هو المحرم بالحج و العمرة جميعا و حجتنا فيما ذهبنا اليه من ذلك اجماع الطائفة
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 [ فى مواقيت الاحرام]فصل 

عنه فصل فى مواقيت الاحرام و قال ميقات اهل المدينة مسجد الشجرة و هو  ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه
ذو الحليفة و ميقات اهل العراق و كل من حج على هذا الطريق بطن العقيق و اوله المسلخ و اوسطه غمرة و آخره ذات 

اهل الطائف قرن المنازل و عرق و ميقات اهل الشام و من حج من هذه الطريق الجحفة و ميقات اهل اليمن يلملم و ميقات 
و من جاور بمكة اذا اراد الحج و  801 دون الميقات فميقاته منزله 808 و من كان له منزل 802 لا يجوز الاحرام قبل الميقات

 .العمرة خرج الى ميقات اهله فاحرم منه و ان لم يتمكن احرم من خارج الحرم

  فصل

وقتها النبى صلى اللّه عليه و آله للاحرام الا العقيق فان مخالفينا من   80(هى التى)اعلم ان لا خلاف فى ان هذه المواقيت 
خالف اهل النبى صلى اللّه عليه و آله وقته او هو مستخرج بالقياس و ذلك خلاف فيما بينهم فاما توقيت العقيق ثلاثة 

ن الافضل بعد ذلك ان تحرم مواقيت و هو المسلخ و هو الاول و غمرة و هو الاوسط و ذات عرق و هو الاخير فعندنا ا
 غمرة فان لم تحرم من غمرة فعليه ان يحرم من ذات عرق و لا يجوز له تجاوز ذات عرق الا و هو
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فى المسلخ و غمرة و عندنا ان الاحرام قبل الميقات لا يجوز و من احرم قبله كان عليه  804محرم و مخالفونا لا يوافقونا
منه و قد خالفنا فى ذلك الفقهاء من مخالفينا فذهبوا الى صحة انعقاده قبل الميقات و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه  اعادته

ما قدمنا ذكره من الاجماع و يدل على ذلك ايضا ان معنى الميقات فى الشرع هو الذى متعين و لا يجوز التقدم عليه 
( ظ)ميقات يبطل معنى هدا الاسم و يدل على ذلك ايضا الاحتياط و و برائة كمواقيت الصلوة فالقول بجواز التقدم على ال

الذمة فانه اذا احرم من الميقات تيقن برائة ذمته و ليس كذلك اذا احرم قبله و ما يرويه المخالفون عن امير المؤمنين عليه 
ان اتمامهما ان تحرم دويرة اهلك غير معتد به لانه   مْرَةَ لِلَّهِوَ أَتِمُّوا الحَْجَّ وَ الْعُ  تعالى السلام و عبد اللّه بن مسعود فى قوله

 .خبر واحد و لو كان صحيحا لصح حمله على من كان منزله دون الميقات الى مكة لان ذلك جايز عندنا

 [ فى ما يجتنبه المحرم]فصل 
                                                             

 .من قبل الميقات. مط. م - 802
 .و من كان منزله: مط - 808
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المحرم اجتناب الرفث و هو الجماع و ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فيما يجتنبه المحرم و قال على 
و يجتنب الفسوق و هو الكذب و السباب و الجدال و  808ملامسة و نظر شهوة  80كل ما يؤدى الى نزول المنى من قبلة و

عز و جل صادقا او كاذبا و يجتنب الطيب كله الا خلوق المسجد و لا يلبس المخيط من الثياب و لا يحتجم  هو الحلف باللهّ
 الا عند الضرورة و لا يفصد
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و لا ياخذ من شعره و لا من اظفاره و لا يدمى جلده بحكة و لا يظلل على نفسه الا ان يخاف الضرر و لا ينكح المحرم و 
طى رأسه الا لا يأكل من صيد البر و ان صاده المحل و لا يأكل من صيد نفسه مطلقا و لا يقتل صيدا و لا يدل عليه و لا يغ

 .من ضرورة

  فصل

اعلم ان ما ينبغى للمحرم ان يجتنبه على ضربين احدهما واجب و الآخر ندب فاما الواجب فهو ان لا يجامع و لا يمنى 
على اى وجه كان من ملامسة او نظر بشهوة او غير ذلك و لا يتزوج و لا يشهد عقدا و لا يلبس الثياب المخيط الا 

ورة دون غيرها و لا يقبل بشهوة و لا يصطاد و لا يذبح شيئا من الصيد و لا يأكله و ان صاده السراويل فى حال الضر
المحل و لا يدل على الصيد و لا يشير اليه و لا يكسر بيضه و لا يظلل على نفسه و لا يغطى رأسه الا ان يكون امرئة فانها 

ء النابت فى الحرم الا الفاكهة و الاذخر و ما يكون هو  ىتغطى رأسها و تكشف وجهها و لا يقلع شيئا من الحشيش و لا الش
قد غرسه فى ملكه او نبت فى داره بعد بنائه لها و لا يدهن بما فيه طيب و لا يأكل ما فيه ذلك و لا يستعمل المسك و لا 

تعالى او  الكذب على اللّه الكافور و لا العنبر و لا العود و لا الزعفران و لا يقترب شيئا من ذلك و لا يستعمل الفسوق و هو
على رسوله و الائمة عليهم السلام و لا الجدال و هو قول القائل لا و اللّه و بلى و اللّه و لا يقصّ شيئا من شعره و اظفاره و 
لا يحتجم و لا يفصد الا لضرورة و لا يزيل القمل عن نفسه و لا يسدانفه من الرائحة الكريهة و لا يدمى جسده بحك و لا 

  لبس سلاحا الا لضرورة و لا يقتل جرادا و لا زنابير و هو متمكن من ان لا يقتلي
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ذلك و اذامات المحرم لم يقرب منه الكافور و اما الندب فهو ان لا يشم من الطيب المخالف للاجناس المقدم ذكرها و لا 
و لا ينظر فى المرآت و لا يستعمل الادهان الطيبة قبل الاحرام الا ان يكون  يستعمل للزينة الحنا و لا يكتحل بما فيه طيب

مما لا يبقى رائحته بعده و اعلم ان الشافعى يوافقنا فى جواز لبس السراويل فى حال الضرورة و ابو حنيفة يخالفنا فى ذلك 
فسه او لغيره او حضوره عقد نكاح فالشافعى و لا يجيزه و حكى عنه انه قال اذا لبسه كان عليه دم و اما تزويج المحرم لن

يوافقنا فى المنع ان يزوج او يتزوج و يخالفنا فى شهادته العقد و يذهب الى جوازها و ابو حنيفة يذهب الى جواز ذلك و 
ه دليلنا على ذلك الاجماع السالف ذكره و جميع مخالفينا يخالفونا فى تظليل المحرم على محمله الا مالكا فقد حكى عن

كراهة ذلك و دليلنا على صحة مذهبنا فيه الاجماع المقدم ذكره و طريقة الاحتياط و اما ما ذكرناه من الخمسة الاجناس 
من الطيب فمخالفونا يحظرون ذلك على المحرم و يزيدون بان يحرموا عليه كل طيب مخالف لهذه الاجناس الخمسة و 
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يفتقر الى دليل قاطع و ليس فى الشرع ذلك و الفقهاء يخالفونا فى دليلنا الاجماع و ايضا فان حظر مازاد على ذلك 
ما كان فسقا فيدخل الكذب فى عموم ذلك و ( ظ)الفسوق لانا نقول انه الكذب على ما تقدم ذكره و عندهم انه مطلق لكل 

بلى و اللّه و هم يخالفونا فى ذلك و اما الرفث فهم موافقون لنا فى انه الجماع و اما الجدال فعندنا انه قول القائل لا و اللّه و 
يجرونه على كل ما يسمى جدالا من مخاصمة و غيرها و دليلنا على صحة ما نذهب اليه من ان الجدال الذى ورد فى 

 هو ما  فَلا رفََثَ وَ لا فسُُوقَ وَ لا جدِالَ فِي الحَْجِ  سبحانه قوله
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الطايفة و طريقة الاحتياط ايضا و لا خلاف فى انه لا ينبغى للمحرم ان يسد انفه من الرائحة الكريهة و اما ذكرناه من اجماع 
لم يقرب منه الكافور فلا خلاف بين اصحابنا فى انه ينبغى ان يغسل و لا يقرب منه ذلك و  804(فات)قوله ان المحرم اذا 

يفعل بالمحل من تغسيل  844(يفعل به كلما)و ذهب الشافعى الى انه  كان و هو محرم 840(كما)ابو حنيفة يذهب الى انه يدفن 
 .و تكفين و طيب لانه عند الموت قد ابطل الاحرام

 [ فى سيرة الحاج و ترتيب افعاله]فصل 

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللهّ عنه فصل فى سيرة الحاج و ترتيب افعاله و قال اذا بلغ الحاج الى ميقاته فليكن 
و افضل الثياب  842 احرامه منه و ليغتسل و يلبس ثوبى احرامه يا تزر باحدهما و يتوشح بالآخر و لا يحرم فى ابريسم

للاحرام القطن و الكتان و يصلى ركعتى الاحرام ثم يقول اذا فرغ منهما اللهم انى اريد ما امرتنى به من التمتع بالعمرة الى 
لى عارض يحبسنى فحلنى حيث جبستنى لقدرتك الذى قدرت على اللهم ان الحج على كتابك و سنةّ نبيك فان عرض 

لم يكن حجة فعمرة احرم لك جسدى و بشرى و شعرى من النساء و الطيب و الثياب ابتغى بذلك وجهك و الدار الآخرة 
  ان الحمد و النعمة لك 841(لبيك)يلبى فيقول لبيك اللهم لبيك  848(ثم)
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و اعنى على   84 و الملك لا شريك لك لبيك و ان كان يريد القران قال اللهم انى اريد الحج قارنا فسلم لى هدييى
فان كان يريد الحج مفردا قال اللهم انى اريد الحج لك مفردا فيسر لى احرم )مناسكى احرم لك جسدى الى آخر الكلام 

من بعيره او ركب و عند انتباهه  844 هبط سفلا او نزل 848ا اوعلو  84و ليلب لكل ما صعد 844(لك جسدى الى آخر الكلام

                                                             
 مات: مج - 804
 ع. مج -(8 -2)  840
 ع. مج -(8 -2)  844
 بايريسم: مط - 842
 مط. مج. ع - 848
 ليس فى النسخة المطبوعة - 841
 هديتى: مط -  84
 (م) ليس فى نسخة - 844
 .كلما صعد: مط. م -  84



و ان كان  824 فان كان قصده الى مكة من طريق المدينة قطع التلبية اذا عاين بيوت مكة عند عقبة المدنيين 820فى الاسحار
دخول المسجد قصده اليها من طريق العراق قطع التلبية اذا بلغ عقبة ذى طوى فاذا بلغ مكة فمن السنة الاغتسال قبل 

فى  821 و يكون افتتاحه 828 فاذا دخله فليفتح الطواف من الحجر الاسود ثم يستقبله بوجهه و يدنو اليه فيستلمه 822(الحرام)
فان فيه بابا من ابواب الجنّة فاذا كان فى الشوط  824 و يقبله  82 طوافه به و اختتامه به ايضا و اذا بلغ الركن اليمانى فليستلمه

  السابع فليقف

 244: ص

المستجار و هو دون الركن اليمانى و يبسط يديه على البيت و يلصق به بطنه و خده فيقول اللهم ان البيت بيتك و   82عند
تعالى و يسئله حوائجه فى الدنيا و الآخرة  باستار الكعبة و يدعو اللهّ 828 العبد عبدك و هذا مقام العائذ بك من النار فيتعّلق

و يقبل الركن اليمانى فى كل شوط و يعانقه فاذا فرغ من الطواف سبع دفعات فليأت مقام ابراهيم و يصلى ركعتين 
ثم يخرج الى الصفا من الباب المقابل للحجر الاسود و يسعى منه الى المروة سبع مرات يبدء بالصفا و يختم  824 للطواف

الثانى و هو بعد جوازه ذقاق  884 و المنارة فليهرول فاذا بلغ حد السعىو ه 880 بالمروة فاذا بلغ فى السعى عند السعى الاول
ء  من كل شى 888(به)من حاجبيه و قد احّل  882(او)العطارين قطع الهرولة فاذا فرغ من الطواف و السعى قصر من شعر رأسه 

بها   88 يمضى الى منى فيصلىمن المسجد و يلبّى ثم  881(للحج)ء الاحرام  احرم منه فاذا كان يوم التروية فليغتسل و ينشى
  و الفجر و يغدو الى عرفات فاذا زالت 884الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة

                                                                                                                                                                                             
 فى تمام النسخ غير النسخة المطبوعة( او) بدل( و) - 848
 و نزل: كز - 844
 (و هو من تصحيف الناسخين) الاسمار: مط. م - 820
 المذنبين: مج. ع. كز - 824
 مج. ع. كز - 822
 (و هو تصحيف) فيسلمه: ع. كز -(40 -4)  828
 (و هو تصحيف) فيسلمه: ع. كز -(40 -4)  821
 من: مط -  82
 و ليقبله: مط - 824
 (عنه) بدل( على:) مج. ع. كز -  82
 و يتعلق: مط. م - 828
 و ليصل ركعتى الطواف: مط. م - 824
 صح مط - 880
 مط - 884
 (او) بدل( و) فى غير مط - 882
 مط -(8 - )  888
 مط -(8 - )  881
 .فليصل فيها: مط -فصلى: ع. كز -  88
 .الاخير: مج. ع. كز - 884
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الشمس من يوم عرفة اغتسل و قطع التلبية و اكثر من التهليل و التحميد و التكبير ثم يصلى الظهر و العصر باذان واحد و 
 888 تعالى بدعاء الموقف و هو معروف و بما احب المواقف منه ميسرة الجبل و يدعو اللهّ  88 ى الموقف و افضلاقامتين ثم يأت

من الادعية فاذا غربت الشمس فليفض من عرفات و لا يصلى المغرب ليلة الا بالمزدلفة فاذا نزل المزدلفة صلى بها المغرب 
بالمزدلفة كوقوفه بعرفات فاذا طلعت  884(وقف)وم النحر و صلى الفجر و العشاء الآخرة باذان واحد و اقامتين فاذا اصبح ي

الشمس فليفض منها الى منى و لا يفض منها قبل طلوع الفجر الا مضطر او يأخذ الحصى لرمى الجمار من المزدلفة او من 
صوى التى عند العقبة فان اخذه من رحله بمنى جاز و لا يرمى الجمار الا و هو على طهر ثم يأتى الجمرة الق 810 الطريق

من قبل وجهها لامن اعلاها و يحذفها بسبع حصيات ثم يبتاع هدى متعة من الابل او البقر او الغنم و لا يجوز  814(فيقوم)
و هو الذى  812 فى الاضحية من الابل الا الثنى و هو الذى قد تمت له خمس سنين و لا يجوز من البقر و المعز الا الثنى

ان يتولى ذبح هديه بنفسه فاذا ذبح هديه  818 الثانية و يجزى من الضأن الجذع لسنة و الافضل تمت له سنة و دخل فى
رأسه او قصر من شعره ثم يتوجه الى مكة لزيارة البيت من يومه او من غده و لا يجوز للمتمتع ان يؤخر زيارة  811(حلق)

 البيت عن اليوم الثانى من النحر
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ذلك و قد تقدم كيفيّة الطواف فاذا طاف طواف الزيارة و سعى   81وم النحر افضل و لا باس للمفرد و القارن بان يؤخراو ي
سبعا فقد احل   81(به)طاف  814(و)ء كان احرم منه الا النساء فاذا رجع الى البيت  بين الصفا و المروة فقد احل من كل شى

فعليه دم شاة  818(فان بات بغيرها)نى و لا يبيت ليالى التشريق الا بمنى ء و فرغ من حجه كله ثم يرجع الى م من كل شى
فى كل يوم باحدى و عشرين حصاة و  0 8(و الرابع)اليوم الاول و الثانى و الثالث  814 فاذا رجع منى رمى الجمرات الثلاث

الخروج من منى فى النفر الاول  4 8وقت ذلك من طلوع الشمس الى غروبها و يجوز للنساء و الخائف الرمى باليل فان اراد

                                                             
 و افضله: مط -  88
 و ما احب: مج. ع. كز - 888
 مط. م: مج. ع - 884
 و من الطريق: مط - 810
 فيقدم: مج - 814
 .يجوز من البقر و المعز، الثنىو : مط - 812
 الاولى: م. مط - 818
 م: مط - 811
 م. مط -  81
 مط - 814
 مج. ع. كز -  81
 فان لم يبت بمنى: مط - 818
 للثلاث جمرات: مج. ع. كز - 814
 (م) ليس فى نسخة - 0 8
 فاذا ارادوا: مط - 4 8



الشمس و يستحب  1 8 اليوم الرابع من النحر اذا انتصب 8 8من النحر و النفر الآخر 2 8(الثالث)فوقته من بعد الزوال من اليوم 
 .دخول الكعبة لا سيّما للصرورة و يستحب عند الرحيل من مكة ان يودع البيت بسبع طوافات و صلوة ركعتين عند المقام

 222: ص

 [ فى احكام الاحرام]فصل 

و    8اعلم انه ينبغى ان يذكر هيهنا اشياء منها احكام الاحرام و ما يجوز الاحرام به و ما لا يجوز و منها احكام التلبية
حكام الجمار فاذا احكام الطواف و منها احكام السعى و منها احكام الهدى و منها النحر و الذبح و الحلق و التقصير و منها ا

اتينا على ذالك فقد اتينا على ذكر المعظم من احكام هذا الفصل فاما ترتبيه على الوجه الذى ذكره فهو ترتيب العمل بغير 
 .اشكال فى صحته

  فصل

ايضا  و قد تقدم ذكر المواقيت 4 8(الميقات)و ما يجوز الاحرام به و ما لا يجوز قد تقدم قولنا بان الاحرام لا يجوز الامن 
من الموضع الذى ذكر منه    8 كان تركه لذلك نسيانا احرم( ان)فمن احرم متعمدا او ناسيا من غير الميقات رجع اليه و 

فان لم يتمكن من ذلك احرم من موضعه فان كان  8 8(ذالك فان كان قد وصل الى مكة خرج الى خارج الحرم فاحرم منه)
  تركه
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متعمدا و لم يتمكن من الرجوع الى الميقات كان عليه اعادة الحج من قابل و من كان وليا لمريض و المريض لا لذلك 
يستطيع الاحرام احرم عنه و يجتنبه ما يجتنب المحرم و من اراد الاحرام من الميقات فليغتسل سنةّ و يلبس ثوبى احرامه 

م و يعقد النيةّ للتّمتع بالعمرة الى الحج ان كان متمتعا و ان كان قارنا يتشح باحدهما و يأتزر بالآخر و يصلى صلوة الاحرا
او مفردا فكذلك و يعقد الاحرام بالتلبية و سيأتى ذكرها او ما قام مقامها من الاسمأ لمن لم يستطع الكلام و اذا كان الحاج 

اما ما يجوز الاحرام به و ما لا يجوز امرئة و حاضت فلا يصلى صلوة الاحرام حتى يطهر بل يفعل ما يفعله الحايض و 
المقدمة و مصبغات )فالذى يجوز الاحرام به على ضربين مكروه و غير مكروه فامّا المكروه فهو الثياب المعلم و السود 

لهن و الطيلسان الذّى له ازرار اذا لم يزرره المحرم على نفسه لانه ان زره على نفسه لم يجزله لبسه و كل ثوب  4 8(النساء
                                                             

 (الرابع) و الظاهر انه تصحيف الثالث بقرينة( الثانى) و فى بقية النسخ. مط - 2 8
 الأخير: م. مط - 8 8
 ابيضت: مط - 1 8
 و صححناه( التكبير:) مج. ع. كز -   8
 و صحناه( يعنى:) مج. ع. كز - 4 8
 و صححناه( صرم:) مج. ع. كز -   8
 .مج - 8 8
 :و فيها ايضا. و يكره لبس الشياب المعلمة: و فى النهاية(. كز) كذا فى نسخة - 4 8

 :و فيها ايضا. اشبهه لاجل الشدةيكره الاحرام فى الشياب المصبوغة بالعصفر و ما 



اصابه طيب و ذهب رايحته الا ان يغسل و الحلى للمرئة التى لم تجر عادتها به اذا لم يقصد بها الزينة لانها ان قصدت ذلك 
لم يجز لها لبسه و اما ما ليس بمكروه من ذلك فهو الثياب البياض من القطن و الكتان المحض و القطن افضل ثياب 

اقل من ثوبين الا فى حال الضرورة فانه يجوز له فى هذه الحال لبس ثوب واحد الاحرام و اما ما لا يجوز الاحرام به فهو 
و لا يجوز فى جميع الثياب المخيطة الا السراويل فقد ذكر جواز لبسه للنساء و للرجل اذا لم يقدر غيره و الثياب المصبوعة 

  بالزعفران و كلما كان فيه
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حته و العمامة للرجل و ما يجرى مجريها فى ستر الرأس و الطيلسان ذوى الازرار اذا ازره على نفسه و طيب لم يذهب رائ
القبا الا ان لا يكون له غيره فيلبسه مقلوبا و لا يدخل يده فى اكمامه و الخفيّن الا فى حال الضرورة و قد ذكر جواز لبس 

ليس فى الاحرام يحرم لبسه على النساء الا السراويل حسب ما  المخيط للنساء فقط و الاصل ان الذى يحرم على الرجال
 .قدمناه و بالجملة فجميع ما يجوز الاحرام فيه و لا يجوز

 [فى التلبية]فصل 

التلبية على ضربين واجب و مندوب فاما الواجب فهو التلبيات الاربع و هو لبيك لبيك اللهم لبيك ان الحمد و النعمة لك 
لبيك فهذه الاربع هى التى تجب عقد الاحرام لها و لا يجوز تركها، و اما المندوب فهو لبيك ذا  و الملك لا شريك لك

و مرغوبا اليك لبيك تبدى و المعاد  844الى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك مرهوبا 840المعارج لبيك داعيا
 842 اليك لبيك لبيك تستغنى و يفتقر اليك لبيك تبدى و المعاد اليك لبيك لبيك ذا الجلال و الاكرام لبيك لبيك اله الحق

لبيك لبيك ذا النعمآء و الفضل الحسن الجميل لبيك لبيك كاشف الكرب العظيم لبيك لبيك عبدك بن عبديك لبيك 
لبيك لبيك اتقرب اليك بمحمد و آله لبيك لبيك اهل التلبية لبيك لبيك بحجة و عمرة معا لبيك لبيك لبيك يا كريم 

  تمامهما و بلاغهما عليك لبيك

  22: ص

ما او ما قام و ان كان قارنا او مفردا ذكر عوضا من قوله حجة و عمرة القران او الافراد و التلفظ بالتلبية المفروضة لا بد منه
مقامه مع العجز عنه و قد تقدم ذكر ذلك و الافضل لمن اراد التلبية ان لا يلبّى الا و هو على طهر و من لبى بالتمتع بالعمرة 
الى الحج و دخل مكة و طاف و سعى ثم لبى بالحج متعمدا قبل ان يقصّر فليجعل ما هو فيه حجة مفردة لان المتعة قد 

ء عليه و اولياء الصبيان و من لا يحسن التلبية اذا  و لا شى 848 ن كان لبّى بذلك ناسيا مضى فى حجّهبطلت بهذه التلبية و ا
اراد و الحج بهم فليلبوا عنهم و المحرم اذا كان حاجاّ على طريق المدينة لبى من الموضع الذّى يصلى فيه صلوة الاحرام او 

يوم التروية فلا يلبى بعد عقد احرامه حتى ينتهى لى الردم و من اتى اذا اتى البيداء و هذا هو الافضل و اذا احرم بالحج 

                                                                                                                                                                                             
 .و بكره لها ان تلبس الثياب المصبوغة المقدمة

 داعى: ع. كز - 840
 مرهوب و مرغوب: ع. كز - 844
 .و صححناه( اللهّ الحق اليك:) مج. ع. كز - 842
 و صححناه( و حجة:) فى النسخ الثلاث - 848



مكة وحدها عقبة المدنييّن و قد سلف ذكر ذلك و لا يقطعها  841 متمتّعا بالعمرة الى الحج فلا يقطع التلبية حتى يشاهد بيوت
حتى يشاهد الكعبة و   84ة ليعتمرايضا اذا كان معتمرا حتى يضع ابله اخفافها فى الحرم و لا تقطعها اذا كان قد خرج مك

 .ينبغى للملبّى ان يكثر من قول لبيك ذا المعارج و ان يكثر من التلبية فى كل حال من الاوقات و بالاسحار
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 [ فى الطواف]فصل 

الحج و الآخر يختص  الطواف على ضربين واجب و مندوب و الواجب على ضربين احدهما يختص بالمتمتع بالعمرة الى
القارن و المفرد فاما ما يختص المتمتّع بالعمرة الى الحج فثلاثة و هى طواف العمرة المتمتّع بها و طواف الزيارة و هو طواف 
الحج و طواف النساء و اما ما يختص بالقارن و المفرد فهو طواف الزيارة و طواف النساء و من كان معتمرا جرى فى هذين 

رى القارن و المفرد و اما المندوب فهو ما ندب المكلف الى فعله منه و قد ذكر ثلاثمأة و ستوّن اسبوعا او الطوافين مج
شوطا او ما تيسّر من ذلك فكلما زاد منه فهو افضل و اعلم ان الطواف يبدى فيه بالحجر الاسود و يختم به فكل ما فعل 

الطواف و لا يجوز الطواف على غير طهارة فمن  844 ك فقد تممذلك فقد تممّ شوطا حتى يتم سبعة اشواط فاذا تممّ ذل
كذلك اعاده و الافضل لمن اراد الطواف ان يغتسل و يدخل من باب بنى شبية و طيب فمه بالاذخر او غيره و لا   84 طافه

ن المقام مخفوضات و ينبغى ان يكون الطواف م 844 و يجوز للنساء الطواف و ان لم تكن 848(مختتن)يطوف الرجل الا و هو 
و البيت فان خرج الطوايف عن المقام لم يكن طوافه صحيحا و لا يقرن بين طوافين فى فريضة و يجوز ذلك فى التطوع و 

 من كان متمتّعا ثم اهل بالحج فلا يطوف حتى يحضر منى و الموقفين الا ان يكون شيخا كبيرا او

  22: ص

الحيض فيجوز لهما تقديمه على ذلك و لا يطوف طواف النساء متمتّعا كان او قارنا او مفردا الا بعد الرجوع  0 8 امرئة يخاف
من منى و الموقفين الا لضرورة تمنع من ذلك او يكون شيخا كبيرا او امرئة يخاف الحيض فيجوز لهم تقديمه قبل الموقفين 

 يقدم طواف النساء على السعى و من سهى فى طواف فريضة ثم حتى يقضيه و لا 4 8 و من ترك طواف النساء فلا تقربن
ذكر بعد ذلك انه طاف اقل من اربعة اشواط اعاده من اوله و كذلك اذا شك فيه فلا يعلم هل طاف او لم يطف او يشك 

طواف او فى حال الطواف فلا يدرى كم طاف جملة او يشك بين ستةّ و سبعة و ثمانية فلا يدرى كم طاف و هو فى حال ال
يزيد فيه متعمدا او يسهو عنه و هو طواف الزيارة و لا يذكره حتى يرجع الى اهله فليرجع ليقضيه فان لم يتمكن امر من 
يطوفه عنه و من تعمدّ تقديم طواف النساء على السعى اعاده و من سهى عن الشوط السابع و ذكره بعد الانصراف اعاد 

                                                             
 و صححناه( سوق مكه:) مج. ع. كز - 841
 ححناهو ص( ليعمر) مج. ع. كز -  84
 تم: مج. ع - 844
 و صححناه( طاقه:) مج. ع. كز -  84
 ظ - 848
 و صححناه( و ان يكن:) فى النسخ - 844
 .تذكير الضمير باعتبار عوده الى المتمتع - 0 8
 فلا يقربهن: ظ - 4 8



رجع الى اهله امر من يطوفه عنه و من شك من طواف التطوع بنى على الاقل شوطا عوضا من ذلك فان لم يذكره حتى 
ء و من فرغ من طوافه فعليه ان يصلى  ان كان فى حال الطواف فان كان شك فى ذلك بعد الانصراف لم يكن عليه شى

 (.ع)ركعتى الطواف عند مقام ابراهيم 

 [ فى السعى]فصل 

بعة اشواط يبدء بالصفا و يختم بالمروة و من اراد السعى فالافضل له ان يكون السعى يجب ان يكون من الصفا و المروة س
  على طهر و الافضل
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له ايضا ان يسعى راجلا و من كان متمتّعا و اهل بالحج فلا يسعى حتى يحضر منى و الموقفين الا ان يكون شيخا كبيرا او 
لهما تقديمه و اذا حضر وقت صلوة فريضة قطعه و صلى ثم تممّه بعد ذلك و من ترك امرئة يخاف من الحيض فيجوز 

السعى متعمدّا فان عليه اعادة الحج من قابل و اذا سهى فقدم على الطواف اعاده بعد الفراغ من الطواف و اذا شك فيه و لم 
ذلك الاعادة له و  2 8(جميع)روة كان عليه فى يدركم سعى او زاد فيه متعمدّا و سعى ثمان مرات و كان فى الثامنة عند الم

ان سهى عنه حتى صار فى بلده كان عليه الرجوع لقضائه فان لم يتمكّن من ذلك سعى عنه و اذا سهى فنقص شوطا فعليه 
 .اتمامه و ان نسى الرمى و ذكر ذلك فى حال السعى اعاد الى الموضع الذى سهى فيه عن ذلك و رمى منه

 [ ذبح و التقصير و الحلقفى النحر و ال]فصل 

من الابل فينبغى )فى النحر و الذبح و التقصير و الحلق الهدى ينبغى ان يكون اما من الابل و البقر و الغنم كما ذكره فان كان 
و دخل فى السادسة فان كان من البقر فيكون ثنيّا من الاناث ايضا  8 8(ان يكون ثينا من الاناث و هو الذى له خمس سنين

ق ذلك و هو الذى تمّت له ايضا سنة و دخل فى الثانية و ان كان من المعز فثنيّا و هو الذى تمّت له ايضا سنة و فما فو
دخل فى الثانية و ان كان من الضأن فجذعا فما فوقه و هو الذى لم يدخل فى السنة الثانية و ينبغى ان لا يكون ناقصة 

 الخلقة و لا اعور بيّن العور و
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و لا اجذع و هو المقطوع الاذن و لا خصيّا الا ان لا يقدر على غيره و لا    8 و لا اخرم 1 8لا اعرج بيّن العرج و لا عجفاء
اعصب و هو المكسور القرن الا ان يكون الداخل صحيحا و الخارج مقطوعا فقد ذكر ان ذلك يجوز و لا يجزى عند ذلك 

صاحبه فوجده غيره و ذبحه بغير منى كان على صاحبه العوض و لا يأكل صاحب الهدى منه  عن اكثر و اذا ضل الهدى عن
ضرورة كان عليه الفداء و لا يجوز ان يبتاعه مهزولا و هو عالم بذلك  4 8اذا كان عن نذر او كفارة الا لضرورة فان اكله لغير

                                                             
 .مج - 2 8
 صح مج ع - 8 8
 (اقرب الموارد) اى المهزول - 1 8
 الحيوان المشقوق اذنه عرضا: الاخرم و الخرماء -   8
 لعرض: ع. كز - 4 8



فخرج مهزولا كان مجزيا و حكم ما ينتج من    8(سمين)و حد الهزال ان لا يكون على كليتيه شحم فان ابتاعه على انه 
الى بعد الحلق الا ان يكون ناسيا و من لم يقدر على  8 8 الهدى حكم امه من النحر و الذبح و لا ينبغى تأخير الذبح بمنى

عشرة ابتياع الهدى ترك ثمنه عند من يثق به لبشتريه و يذبحه عنه فى العام المقبل و من لم يقدر على هدى التمتّع صام 
ايام ثلاثة منها فى الحج و سبعة اذا رجع الى اهله و قد سلف ذكر ذلك و من نذر ذبح هدى فى موضع معيّن كان عليه 
ذبحه فيه فان يتعيّن ذبحه بفناء الكعبة و هدى المتعة ينبغى ان يذبح فى ايام ذى الحجةّ و لا يتجاوز به ذلك فان كان الحاج 

ن العمرة المفردة ذبحه بالحرورة و ايام النخر و الذبح بمنى اربعة و هى يوم النحر و ثلاثة احرام بالحج ذبحه بمعنى و ان كا
 بعده و فى ساير البلدان غير منى ثلاثة ايام يوم النحر و يومان بعده و من اراد النحر فينبغى ان ينحر
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تعالى و يطعن بالحربة فى اللبد و اذا اراد الذبح  قائما مستقبل القبلة و يربط يده بين الخف و الركبة و يهمى اللّه ما يريد نحره
تعالى و يذبح و لا يترك التسمية عند النحر و الذبح و ان تركها  فليستقبل القبلة بما يذبحه و يضجعه على جانبه و يسمى اللّه

ء و الافضل ان يتولى الانسان النحر و الذبح بنفسه و  ذبحه و ان كان ناسيا لم يكن عليه شىمتعمدا لم يجز اكل ما نحره او 
ان لم يستطع جعل يده مع يد المتولى لذلك و الاضحيةّ مسنونة و شروطها شروط الهدى و ايام نحرها او ذبحها هى الايام 

تقصير واجب لا بد منه و الحلق مندوب اليه و قد ذكر ان المقدم ذكرها و اذا فرغ الحاج من النحر او الذبح قصر او حلق و ال
 884(و)نسى ذلك  880 الصرورة لا يجزيه غيره و من لم يكن صرورة فالتقصير يجزيه و الحلق ينبغى ان يكون بمنى و من

ن بها خرج عنها عاد اليها و حلق بها و ان لم يتمكن من ذلك حلق فى الموضع الذى ذكر ذلك فيه و بعث شعره اليها ليدف
و ليس على النساء حلق و يجزيهن التقصير و هو ان يأخذن من اطراف شعورهن بقدر الانملة و ينبغى ان يبتدى فى الحلق 
بالناصيةّ ثم الى الاذنين و يدعو عند الحلق و اعلم انا قد استوفينا ذكر احكام هذه الفصول و اوردنا من الادعية فى المواضع 

ذلك طرفا مقنعا فى مناسك الحج من كتابنا الكبير فى الفقه و فى الكتاب المفرد بمناسك فيها من  882الذى ينبغى الذكر
 .تعالى الحج فمن اراد الزيادة على ذلك اخذه من هناك انشاء اللهّ

 [فى ما يلزم المحرم عن جناية و غيرها]فصل 

  ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فيما يلزم المحرم

                                                             
 مج. ع. صح -(  -1)    8
 مج. ع. صح -(  -1)  8 8
 2 48، 4: ايران، چاپ -مشهد مقدس  -جلد، دانشگاه مشهد، اداره انتشارات و روابط فرهنگى 4براج، عبدالعزيز بن نحرير، شرح جمل العلم و العمل،  ابن 4 8

 .ش.ه
 فمن: مج. ع - 880
 ظ - 884
 الدعاء: مج. ع - 882
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و ان جامع   88 المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة و الحج من قابل 881 و كفارة و فدية و غير ذلك ان جامع 888عن خيانة
فعليه بدنة و لا حج من قابل عليه و يجب على   88 و ان كان جماعه دون الفرج 884 بعد الوقوف فعليه بدنة و لا حج عليه

على الرجل و من  884 فان اكرهها سقطت عنها الكفارة و تضاعفت 888 المرئة المطاوعة فى الجماع مثل ما يجب على الرجل
ى قبل امرئة و هو محرم فعليه بدنة انزل او لم ينزل و من نظر الى اهله فامنى فلا كفارة عليه فان ضمها مع الشهوة فامن

فعليه دم شاة و من تزوج و هو محرم بطل نكاحه فان كان يعلم ان ذلك محرم و اقدم عليه لم تحل له المرئة ابدا و لا يعقد 
لم يتمّ عقده فاذا قلم المحرم شيئا من اظفاره فعليه لكل ظفر اطعام مسكين و قدره مد من  840المحرم النكاح لغيره فان عقد

ليه دم شاة فان قلم اظفار رجليه كان عليه دم شاة فان جمع بين تقليم يديه و رجليه فى طعام فان قلم اظفار يديه معا فع
( فان)حال واحدة كان عليه دم واحدة و من حلق رأسه من اذى فعليه دم شاة او اطعام ستةّ مساكين او صيام ثلاثة ايام 

 فعليه دم و 844ظلل على نفسه مجتازا
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و من جادل و هو محرم  848(عليه)ء  كان ناسيا فلا شى 842(ان)فى لبس المخيط من الثياب دم شاة ان كان متعمدّا و عليه 
فان جادل مرتين  841ء فان جادل ثلاثا كان عليه دم شاة و ان جادل مرة كاذبا كان عليه دم شاة مرة صادقا او مرتين فلا شى

لم يجد اطعم ستين مسكينا فان لم يقدر صام   84 مة و قتلها بدنة و انكاذبا فعليه دم شاة و على المحرم عن صيد النعا
صام ثمانية عشر يوما و عليه من بقرة الوحش بقرة و ان لم يجد اطعم ثلاثين مسكينا  844 شهرين متتابعين فان لم يقدر عليه

ن فان لم يستطع صام دم شاة فان لم يقدر اطعم عشرة مساكي)ايام و ان صاد ظبيا فعليه   84فان لم يقدر صام تسعة

                                                             
 عن جنايته من: مط - 888
 اذا جامع: مط. م - 881
 و الظاهر انه من غلط الناسخ( و لا حج عليه:) م -  88
 تقديم و تاخير فى العبارة( م) فى - 884
 و لا معنى له( الحج:) مط -  88
 و يجب على المرأة عدم المطاوعة و الا فعليها مثل ما على الرجل: مط - 888
 يضاعف: مج. م - 884
 فان عقده: م - 840
 ارامخت: مط. مج. ع. كز - 844
 مط. م -(2و  4)  842
 مط. م -(2و  4)  848
ء من شعره  فعليه دم بقره فان جادل ثلاثا قدم بدنة و من القى من جسده قملة او رمى بها فعليه كف من طعام و من سقط عن فعله شى: فى م و مط هكذا - 841

 (فعليه كف من طعام فان كان كثيرا فعليه دم شاة
 فان: مط -  84
 ذلك عليهفان تعذر : مط. م - 844
 (تسعة ايام:) و فى التبصرة و الغنية فى كتاب الصوم( سبعة ايام:) مط. م -  84



ايام و فى الثعلب و الارنب مثل ما فى الظبى و فى القطاة و ما جانسها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر و  848(ثلاثة
نصف درهم و فى  400درهم و فى فراخها 844(جدى و فى الحمامة و ما اشبهها)فى القنفذ و اليربوع و الضب و ما اشبههها 

  على صيد و هو محرمبيضها ربع درهم و من دل 
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لزمه فداؤه و اذا اجتمع محرمون على قتل صيد وجب على كل واحد منهم الفداء و على المحرم فى صغار النعام بقدره من 
ديا للبيت كان ه 408 الابل فى اناثها بعدد ما كسر فما ينتج 402 فحول 404 صغار الابل فى سنّه و فى كسر بيض النعام ان يرسل

فان لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة فان لم يجد فاطعام عشرة مساكين فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة ايام و من 
صيدا فجرحه و مضى لوجهه و لم يدراحى هوام ميّت فعليه فداؤه و من قتل جرادة فعليه كف من طعام و فى  401 رمى

الكثير مد من طعام او تمر و من اضطر الى اكل صيد او ميتّة   40(قتل)و فى  404و من قتل الزنبور فعليه تمرة  40الكثير شاة
و اذا صاد فى الحرم كان عليه )فليأ كل الصيد و يفديه و لا تقرب الميّتة و اذا صاد المحرم فى الحل كان عليه الفداء 

ا بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى و محرم 440 مضاعفة و من وجب عليه فداء الصيد فان كان 404(او القيمة)و القيمة  408(الفداء
  بمكة و لا باس للمحل ان يأكل 444 ان كان محرما بالعمرة ذبح
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و من  441(على المحرم)و ليس الدجاج الحبشى من صيد المحظور  448و على المحرم فداؤه كما ذكرنا 442 ما صاد المحرم
من طيور الحرم فعليه ان يتصدق على مسكين و يعطى الصدقة باليد التى نتف بها الطاير و المحل اذا   44نتف ريش طاير

                                                             
 مط. م. مج. ع - 848
 مط. م - 844
 فرخها: مط - 400
 عليه ان يرسل: مط. م - 404
 فحولة: مج. كز. ع - 402
 فما نتج: مط. م - 408
 يرمى: م - 401
 دم شاة: مط. م -  40
 و فى الزنبور تمرة: مط. م - 404
 مط. م -  40
 مط. مج. ع - 408
 (مط) ليس فى نسخة - 404
 (فان كان) بدل( و كان:) مط. م - 440
 ذبحه: مط. م - 444
 فلا بأس ان يأكل المحل مما صاده المحرم: مط. م - 442
 على ما ذكرناه: م - 448
 م - 441



قتل صيدا فى الحرم فعليه جزاؤه و كلما اتلفه المحرم من غير ما حرم عليه اتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف تكرار الفدية 
ن الصيد الذى يتلفه من جنس واحد او اجناس مختلفة و سواء كان ذلك فى مجلس واحد او مجالس متعددة و سواء كا

المعين له كالشعر و الظفر  444 العين الاولى او لم يفدها و هذا هو حكم الجماع بعينه فاما ما لا نفس له)سواء كان قدفدا 
اذا اختلف  فاما  44(على ما ذكرناه فى قص اظفار اليدين و الرجلين مجتمعة و متفرقة)فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقه 

 .عن كل نوع منه لو كان المجلس واحدا و هذه جملة كافية 444كالطيب و اللبس فالكفّارة فيه واحدة 448 النوعان

  فصل

  اعلم ان المحرم اذا جامع فى الفرج متعمدّا قبل الوقوف بالمشعر الحرام
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تعمدّ الاستمناء كذلك فقد فسد حجّه و عليه بدنة و الحج من قابل و  سواء كان ذلك منه قبل الوقوف بعرفة او بعده او
اتمام الحج الذى هو فيه و ان كان قد افسده بالجماع او الاستمناء و لا فرق بين ان يكون الحج واجبا او تطوعا لان الحج 

لمشعر الحرام لم يفسد حجّه يجب بالدخول فيه و هو خلاف ساير العبادات فى ذلك و ان جامع او استمنى بعد الوقوف با
بذلك و كان عليه بدنة و الفقهاء من مخالفينا لا يوافقونا فى ذلك لان الشافعى يذهب الى انه بالجماع يفسد قبل الوقوف 

و ابو حنيفة و اصحابه  420(قبل التحلل و نحن لا نقول بفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بالمشعر و بعده)بالمشعر و بعده 
ان الجماع قبل الوقوف بالمشعر يفسد الحج و حكى عن مالك انه يوجب عليه اعادة الحج و البدنة مادام يبقى  يذهبون الى

ء و حجتنا فيما ذهبنا اليه اجماع الطايفة و يدل على ذلك ايضا انه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر  شى 424 عليه من افعاله
بذلك قال ان الجماع فيه يفسد  422 عمّن لا يدركه و كل من مال الحرام و انه ينوب فى تمام الحج عن الوقوف بعرفات

الحج و اما ما ذكره رضى اللّه عنه من مطاوعة المرئة على ذلك او اكراهها و من نظر اليها مع الشهوة فامنى من لزوم 
محرم لم يحل له  الكفارة او سقوطها حسب ما ذكره فحجتنا عليه الاجماع المقدم ذكره و الذى ذكره و هو عالم بان ذلك

 428 المرئة ابدا صحيح لانه لا خلاف بين اصحابنا فيه و اكثر الفقهاء من مخالفينا بل عامتهم لا يوافقونا عليه و دليلنا فى
  صحة ما ذهبنا اليه الاجماع المقدم
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 .ريشا من طير: مط. ريشا من طائر: م -  44
 صح ع - 444
 مط. م -  44
 النوع: مط. م - 448
 ...على فالكفارة واجبة : مط - 444
 ع. صح - 420
 ظ - 424
 قال: ظ - 422
 على: مج - 428



 .ذكره

قد لذلك لا يتّم و الشافعى يوافقنا فى ذلك و ابو حنيفة يخالفنا فيه و اما عقد المحرم و النكاح لغيره فعندنا انّه لا يصح و الع
و حجتنا الاجماع المقدم ذكره و اما ما ذكره فى تقليم الاظفار على الجمع و التفريق فصحيح و الاجماع هو دليلنا على 

من مخالفينا يخالفونا فى ذلك الا صحته و لما قوله بان من ظلل على نفسه مجتازا فعليه دم شاة فهو على ما ذكره و الفقهاء 
ما يذهب الى ان ترك الظلال واجب و هم لا يوجبون ذلك و حجتنا فيه بعد الاجماع طريقة برائة الذمة و اما قوله فى 

ء عليه فهو صحيح الا انهّ ينبغى ان يفصل كما ذكره  لبس المخيط من الثياب دم شاة ان كان متعمدّا و ان كان ناسيا فلا شى
س ثوبا واحدا مخيطا كان عليه دم شاة فان لبس من ذالك اكثر من واحد متفرقا كان عليه لكل ثوب شاة فان لبس من لب

ثيابا جماعة دفعة واحدة كان على كل منهم دم شاة و حجتنا فى ذلك بعد الاجماع المقدم ذكره طريقة الاحتياط و قوله ان 
و ان جادل ثلاثا كاذبا فدم بدنة فصحيح و مما لا يوافقنا فيه الفقهاء من من جادل و هو محرم مرة صادقا او مرتين الى قوله 

 .مخالفينا لان الجدال عندهم المنازعة و المكابرة و الخصومة و عندنا انه اليمين على الوجه الذى تقدم ذكره

فى لغة العرب ان الجدال هو و دليلنا على صحة مذهبنا فى ذلك اجماع الطائفة و طريقة اليقين ببرائة الذمةّ فان قيل ليس 
اليمين قلنا ليس يمتنع ان يقتضى العرب الشرعى ما ليس فى وضع اللغة الا ترى ان غايطا فى الوضع اللغوى يفيد المكان 

  المطمئن و عرف الشرع قد اقتضى فيه خلاف ذلك لانه
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و الخصومة و كانت هذه الامور  421عرف اللغة هو المنازعة و المرائة يفيد الحدث المخصوص على ان الجدال اذا كان فى
تستعمل للمنع و الدفع و كانت اليمين قد يفعل لذلك فيها مع المنازعة و فيه ما ذهبنا اليه و ما ذكره من الكفارة بكف من 

ا عليه الاجماع السالف ذكره و و دليلن  42 طعام على من القى من جسده قملة او قتلها او رمى بها فمما لا يعلم فيه خلاف
و قتلها الى قوله فى البقره )كذلك ما ذكره ما يتعلق بمن سقط من شعره عن فعله فاما ما ذكره فى المحرم اذا صاد نعامة 

فى ذلك ان الفداء عندنا انما يكون بالمثل و هو مذهب الشافعى و اما ابو حنيفة فذهب الى  424(تسعه ايام فصحيح و الاصل
ما هو و ابو حنيفة يذهب الى ان الفداء و مالك يذهب الى ان   42 يمة يوافقه فى ذلك مالك و يخالفنا فى المقدمانه الق

المفدا و كيفيةّ ترتيب الفداء يختلف اصحابنا فيه فمنهم من ذهب الى انه على التخير و هو مذهب الفقهاء من مخالفينا و منهم 
نعامة فالذى يلزمه جزور و  يعنى اصحابنا من يذهب الى انه على الترتيب و مثال ذلك انه اذا وجب على المحرم كفارة عن

لا يجوز له الانتقال من ذلك الى الاطعام الا ان لا يقدر على ذلك و كذلك الصوم و هذا المذهب الثانى هو الاكثر فى 
القيمة فعندنا انه يقوم الفدا و  428(فاذا وجبت)الروايات و الظاهر من المذهب و اذا عدم الجزور وجبت القيمة عليه 

 على البر 424 يفيضه

                                                             
 المراء: مج. ع - 421
 .فمما لا نعلم فيه خلافا: مج. ع -  42
 مج. ع - 424
 المقوم: مج -  42
 مج. ع - 428
 و صححناه( يقضيه) فى النسخ - 424
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و يطعم الستيّن مسكينا فان فضل له من القيمة ما يزيد على الستيّن كان ذلك و لا يجب عليه زيادة و مخالفونا يوجبون 
عليه اخراج الكل و ان زادت على الستيّن و اما اذا نقصت على الستيّن فلا خلاف فى انه لا يجب عليه اكثر من ذلك و 

 480البقرة يجرى هذا المجرى و من لم يقدر على الجزور و لا القيمة كان عليه ان يصوم عن كل نصف صاع يوماالقول فى 
فان لم يقدر على صوم الستيّن يوما صام ثمانية عشر يوما و عندنا ان كل صيام كان مقداره شهرين متى لم يقدر عليه من 

لا الظهار و صوم النذر و هذا الموضع يخالفنا فيه جميع الفقهاء وجب عليه صيامها فان صوم الثمانية عشر يوما مجز عنه ا
من مخالفينا و اما قوله بارسال فحولة الابل فى اناثها بعدد البيض فلا خلاف بين اصحابنا فى صحتّه و اجماعهم دليل على 

له ثلاثة ايّام جايز و اما من ذلك و الذى فى كسر البيض بعد ذلك من انه اذا لم يجد الابل كان عليه لكل بيضة شاة الى قو
اصاب ظبيا فعليه دم شاة حسب ما ذكره فان لم يقدر قوم الشاة و فيض ثمنها على عشرة مساكين فان لم يقدر على ذلك 
اجزء عنه صوم ثلاثة ايّام و القول فى الثعلب و الارنب كذلك و اما القطاة و ما جرى مجريها ففيها حمل قد فطم ورعى من 

خلاف بين اصحابنا و اما القنفذ و اليربوع و الضب ففيها جدى كما ذكره و دليله اجماع الطايفة و اما ما ذكره الشجر بغير 
من ان فى للحمامة و ما اشبهها درهم و فى افراخها نصف درهم و فى بيضها ربع درهم فهو كما ذكر الا ان الصحيح ان هذا 

حن نبين ذلك بتفصيل نذكره فنقول ليس يخلو الذى اصاب ذلك من المسئلتين و ن 484 القسم يختص قسما واحدا فى هذين
  ان يكون
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اصابه و هو محل و فى الحل او هو محل و فى الحرم او هو محرم فى الحرم و القسم الاول الذى هو محل فى الحل لا 
يلزمه اذا اصاب ذلك ما ذكره صاحب الكتاب رضى اللهّ يدخل فيما نحن بسبيله و القسم الثانى الذى هو محل فى الحرم 

عنه و بقى قسمان و هما محرم فى الحل و هذا عليه الجزور ان كان ما اصابه نعامة و ان كان الذى اصابه فرخا من فراخها 
ما اصابه و كانت عليه حمل و ان كان بيضة من بيضها كان عليه درهم و الآخر محرم فى الحرم و هذا عليه الجزائان مثل 

القيمة و اعلم انه ليس فى الفقهاء من مخالفينا من يوجب الجمع بين الجزاء و القيمة على المحرم اذا اصاب ذلك فى الحرم 
و دليلنا على صحته الاجماع السالف ذكره و طريقة اليقين ببرائة الذمة ممّا لزمها و اما قوله ان من دل على صيد و هو 

د صام عن كل بيضة ثلاثة ايّام فالامر فيه على ما ذكره و الحجةّ على صحته الاجماع المقدم ذكره محرم الى قوله فان لم يج
و قوله ان من رمى صيدا و جرحه و مضى لوجهه فلم يدراحى هوام ميّت فعليه فداؤه فصحيح و الفقهاء من مخالفينا 

يضا فان قيل فهو اذا مضى لوجهه و غاب عنه لا يخالفونا فى ذلك و الحجةّ فى ذلك اجماع الطائفة و طريقة الاحتياط ا
يعلم هو حى او ميّت و يجوز ان يكون حيا لم يمت قلنا اذا غاب عنه و هو يجوز ان يكون لم يبق حيا فالاحتياط فيما 

لى اكل و دليله الاجماع المقدم ذكره و اما قوله من اضطر ا 488و اما ما ذكره فى الجراد و الزنابير فصحيح اذا 482 ذهبنا اليه
صيد او ميتة فليأكل الصيد و يفديه و لا يقرب الميتة فصحيح ايضا و قد وافقنا فى ذلك ايضا الشافعى فى احد قوليه و 

 وافقنا فى ذلك ايضا

                                                             
 يومان: كز - 480
 هذه: مج. ع. كز - 484
 عبارة النسخ، هنا مشوشة فاخترنا منها هذه - 482
 ايضا: ظ - 488
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ة ما ذهبنا اليه فى ابو يوسف و حكى عن ابى حنيفة و محمد بن الحسن انه يأكل الميتّة و لا يأكل الصيد و الدليل على صح
ذلك الاجماع المقدم ذكره و ايضا فللصيد فداء فى الشرع قد تعبد المكلف اذا اكل الصيد بالرجوع اليه و جعله كفارة عما 
يأتيه من اكله و ليس كذلك الميتة فاكل الصيد و فداؤه على كل حال اولى فاما قوله ان المحرم اذا صاد فى الحل كان عليه 

اد فى الحرم كان عليه الفداء و القيمة فهو صحيح و قد قدمنا ذكره و بينّا صحتّه و اما قوله من وجب عليه الفداء و اذا ص
فداء الصيد و كان محرما بالحج الى قوله بمكة فقد سلف ذكره و قوله لا بأس للمحل ان يأكل ما صاده المحرم و على 

محرم فاما المحل فليس محرم و اذا كان كذلك جاز له اكل ما  المحرم فداؤه فصحيح لان الصيد انما حرم اكله على من هو
صاده المحرم و اما قوله ان الدجاج الحبشى ليس من الصيد المحظور صحيح ايضا و لا خلاف بين اصحابنا فيه و قوله من 

محل اذا قتل صيدا فى و اما قوله ان ال)نتف ريش طاير الى قوله باليد التى نتف بها الطاير فصحيح و دليله اجماع الطايفه 
و اما قوله ان ما اتلفه المحرم من عين حرم عليه اتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف  481(الحرم فعليه جزائه فقد تقدم ذكره

تكرار الفدية الى قوله و هذا هو حكم الاجماع بعينه ففى اصحابنا من يقول بتكرار الكفارة مع تكرار الاتلاف من المحرم اذا 
ى جهة العمد و الاخبار التى وردت عندنا بذلك قليلة و فيهم من يذهب الى انه اذا تكرر منه دفعة ثانية او فعل ذلك عل

 اكثر على جهة العمد فلا كفارة عليه بل هو ممّن ينتقم اللّه منه و اما ان تكرر على جهة
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فى الدفعة الاولة عامدا )ة عليه و لا خلاف بينهم ايضا فى انه يلزمه الكفارة النسيان فلا خلاف بين اصحابنا فى تكرار الكفار
تكرار الكفارة بتكرار الجماع فلا خلاف بين اصحابنا ايضا فيه و دليله   48(كان او ناسيا و دليله اجماع الطائفة و اما

فر الى آخر الفصل فلا نزيد على ما ذكره بدليل اجماعهم و طريقة برائة الذمةّ ايضا و امّا قوله اما مالا نفس له كالشعر و الظ
 .الاجماع السالف ذكره و تقدم ذكر ما يجب فى ذلك

 «كتاب الزكاة»

 [فى شروط وجوب الزكاة]فصل 

قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللهّ عنه فصل فى شروط وجوب الزكوة و قال الزكوة تجب على الاحرار البالغين 
سار ملك النصاب و ان يكون فى يد مالكه و هو غير ممنوع من التصرف فيه و لا زكوة فى المسلمين الموسرين وحد الي

قبضه من جهة مالكه و  484مال الغايب عن صاحبه الذى لا يتمكن من الوصول اليه و لا زكوة فى الدين الا ان يكون تأخر
 .قبضه  48 ان يكون بحيث متى رامه
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كوة يجب على كل حر مكلف مالك لنصاب حال عليه الحول ان كان مما تراعى فيه ذلك او حصل ان كان مماّ اعلم ان الز
تراعى فيه حصوله دون حوول الحول عليه و هو متمكن من التصرف فيه غير ممنوع منه و لسنا نحتاج الى اشتراط الاسلام 

ايضا ان لا يشترطه هيهنا و انما قلنا ذلك لان الاشتر انما كما شرطه صاحب الكتاب رضى اللّه عنه و قد كان ينبغى له هو 
يجب فى الضمان و الاداء فاما فى الوجوب فلا ينبغى ذلك لان الكفار عندنا و عنده رضى اللّه عنه مخاطبون بالشرايع و 

فى الوجوب لا معنى له و على هذا الزكوة واجبة عليهم و ان لم يقع منهم اسلام فاذا كان الامر على ما ذكرناه كان اشتراطه 
انما يجب اشتراطه فى الموضع الذى ذكرناه و اما الغائب عن صاحبه فانه ان كان يتمكن من التصرف فيه بالامر و النهى و 
ما اشبه ذلك فالزكوة عليه و ان كان لا يتمّكن من التصرف فيه فلا زكوة عليه فى ذلك فان عاد اليه بعد سنين اخرج عنه 

واحدة استحبابا و اما الدين فلا زكوة فيه على مالكه و انما هى على المستدين اذا كان المال باقيا عنده الا  488(بسنة)الزكوة 
ان يشترط اخراجها على صاحب المال فان شرط ذلك كان على صاحبه دونه و ان كان المستدين قد رام دفع مال القرض 

ء و كانت الزكوة على  من التصرف فيه لم يكن على المقترض شىالى مالكه فلم يقبضه المالك و اخره و هو حيث يتمكّن 
 .المالك دون المقترض
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 [فى الاصناف التى تجب فيها الزكاة]فصل 

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللهّ عنه فصل فى الاصناف التى تجب فيها الزكوة و قال الاصناف التى تجب فيها 
 410ء غير الدنانير و الدراهم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و لا زكوة فى شى 484تسعة الزكوة

 412(طلبت امتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكوة عليه و ان)عروض التجارة و قد روى انه ان  414(فى)ذلك و لا 
و هذه سنةّ مؤكدة غير واجبة و ما يجب فيه الزكوة على ضربين  411(زكوةال)فأخّر بيعها فعليه  418 طلبت بربح او برأس ماله

النصاب حوول الحول عليه و هو الدنانير و الدراهم و الابل و البقر و الغنم و ما عدا ذلك لا اعتبار   41 منه ما يعتبر مع ملك
 صوصةفيه بل بلوغ حّد النصاب و يجوز اخراج القيمة فى الزكوة دون العين المخ 414(للحول)
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  فصل

                                                             
 مج. ع - 488
 و هى تسعة: مط. م - 484
 سوى: مج. مط. م. ع - 410
 مط. م -(1 -8)  414
 مط. م -(1 -8)  412
 برأس المال: م - 418
 بدون حرف التعريف(: مط. م) و فى. مج. ع - 411
 .منه ما يفتقر عن ملك النصاب: مج. ع. يفتقر عن مالك النصاب منه ما: كز -  41
 مج. ع. كز - 414



اعلم ان الزكوة عندنا لا تجب الا فى التسعة الاجناس التى ذكرها و هى الدنانير و الدراهم و الابل و البقر و الغنم و الحنطة 
الفينا و الدليل و الشعير و التمر و الزبيب و اما ما يخالف هذه الاجناس فليست واجبة فيه و خالفنا فى ذلك الفقهاء من مخ

على صحة مذهبنا فى ذلك ان ايجاب الزكوة حكم شرعى يفتقر اثباته الى الدليل القاطع و لا دليل قاطع يدل على وجوبها 
فيما عدا هذه الاجناس التسعة فان قيل اليس قد خالفكم ابو على ابن الجنيد و هو من اصحابكم فى اثبات الزكوة فيما زاد 

س و قد ورد فى طرقكم ايضا اخبار بمثل ذلك قلنا خلاف ابى على ابن الجنيد لا يعتبر فى ذلك على هذه التسعة الاجنا
مذهبه و اما الاخبار الذى قد وردت من طرقنا مما ذكرته فهى آحاد و ليس   41لان الدليل الذى حكيناه يقتضى فساد

ابنا من يحمل ذلك على الاستحباب للجمع يعارض ما تواتر ممّا تضمّن ايجاب الزكوة فى هذه التسعة الاجناس و فى اصح
بين الاخبار فثبت بذلك صحة ما ذكرناه و بان ان الاخبار المتضمنة لاثبات الزكوة فيما زاد على ذلك و الاعتراض بها 
ايضا فيه و اما عروض التجارة فلا خلاف بين اصحابنا فى انها ذا طلبت تحطيطة من رأس المال فانه لا زكوة فيها و ما 

ه رضى اللّه عنه من ان الرواية الواردة فى انها اذا طلب برأس المال او الربح كان فيها الزكوة فهو كما ذكره و قد قيل ذكر
 فيمن كان معه مال يديره فى التجارة فانه يستحب له اخراج الزكوة منه اذا دخل وقتها و
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ذهب الى انه لا زكوة فيه اما قوله ان ما يجب فيه الزكوة على ضربين احدهما ما كان المال حاصلا و فى اصحابنا من ي
ذلك لا  418(سوى)يعتبر فيه مع ملك النصاب حوول الحول و هو الدنانير و الدراهم و الابل و البقر و الغنم و الآخر ما 

طة و الشعير و التمر و الزبيب لا يراعى فيه يعتبر فيه الحول بل بلوغ النصاب فهو كما ذكره لان الغلات الاربع التى هى الحن
اخراج الزكوة عنها الا بلوغ النصاب الذى هو خمسة اوسق فقط دون حوول الحول و الاول يراعى فيه الحول الا ترى انه 

الا بعد حوول الحول عليها و حصولها فى  414(عن عشرين دينارا و هو اول نصاب يجب فيه الزكوة)لا يجب اخراج الزكوة 
يعه و كذلك القول فى الدراهم و غيرها من الابل و البقر و الغنم و ان حصل منها فى بعض الحول او نقص من النصاب جم

كما )الزكوة منها حصول النصاب فقط )قبل حوول الحول لا زكوة فيه و ليس كذلك الغلات لانه انما يراعى فى اخراج 
غير الجنس الذى يجب اخراجه و ذهب الشافعى الى خلاف ذلك و من  0 4(و اما ما ذكره من جواز اخراج القيمة( ذكرنا

 .قصره على الجنس الذى يجب فيه الزكوة و اثبات ما ذهب الشافعى اليه يفتقر الى دليل و لا دليل يقتضى علما بما ذكر

 [ فى زكاة الدنانير و الدراهم]فصل 

 نيرثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى زكوة الدنا
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عليها الحول وجب فيها نصف دينار و لا زكوة فيما دون ذلك فاذا  4 4 و الدراهم اذا بلغت الدنانير عشرين دينارا ثم حال
و على هذا الحساب فى كل عشرين دينارا نصف دينار و فى كل اربعة بعد العشرين )زادت اربعة دنانير ففيها عشر دينار 

 .2 4(عشر دينار

من الزكوة فيلزمه و ليس فيما دون لم يجب فيه زكوة الا ان يكون ذلك فرارا  8 4فان صيغت الدنانير حليا او سبكت سبيكة
فاذا زادت على المأتين اربعين ففى الزيادة )مأتى درهم زكوة و اذا بلغت ذلك و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم 

 .حكم الذهب و قد تقدم   4 واحد و على هذا الحساب و حكم ما صيغ من الفضةّ او سبك 1 4(درهم

  فصل

تجب الزكوة فى كل واحد منهما الا ان يكون مضروبا منقوشا دنانير او دراهم و يبلغ  اعلم ان الذهب و الفضة عندنا لا
نصابا يجب فيه و الفقهاء من مخالفينا غير موافقين لنا فى ذلك لانها يجب عندهم فى ساير الاموال الا ما حكى عن 

ذهبنا اليه الاجماع السالف ذكره و يدل  الشافعى فى احد قولين له من انه لا يوجبها فى حل المباح و دليلنا على صحة ما
 على ذلك ايضا ان الاصل برائة الذمة من ذلك و وجوبه يفتقر الى دليل و لا دليل يقتضى علما
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ن فيما كان او غير ذلك فان قيل فما تقولو   4الدنانير و الدراهم من الذهب و الفضة مصوغا 4 4 بان الزكوة يجب فيما يخالف
ورد من الاخبار فى وجوب الزكوة فى الذهب و الفضةّ و يضمنها لذكرهما بالاطلاق قلنا الذى نقوله فى ذلك انها اخبار 

و ان كانت هذه ) 8 4(لانهما ذهب و فضة)آحاد و بازائها الاخبار التى تضمنت انه لا زكوة الا فى الدنانير و الدراهم 
دنانير و الدراهم لانهّما ذهب و فضةّ فاما النصاب الذى اذا بلغته الدنانير وجبت فيه و اشهر ثم انا نحملها على ال 4 4(اظهر

دينارا فانها اذا بلغت ذلك و حال عليها الحول و مالكها متمكنّ من التصرف فيها فى جميعه كان ( كذا)الزكوة فهو عشرين 
ء حتى يزيد على العشرين  ها بعد ذلك شىفيها نصف دينار و ان نقصت عن ذلك لم يجب فيها زكوة باجماع و ليس في

زادت ذلك كان فيها عشر مثقال ثم على هذا الحساب فى كل عشرين نصف مثقال و فى كل  440 مثقالا اربعة مثاقيل فان
اربعة يزيد على العشرين عشر مثقال و لا خلاف فى ان الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا كان فيه نصف مثقال الا ما روى عن 
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انه يذهب الى انه ليس فيما دون اربعين دينارا صدقة و ان كان قد روى عنه انه كان يقول ان فى العشرين مثقالا الحسن من 
  نصف مثقال و قد ذهب بعض اصحابنا الى انه فيما دون
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شاذ نادر و الاجماع بين الطائفة و العمل فيما  اربعين دينارا زكوة و ان كان اربعين دينارا كان فيه دينار واحد و القائل بذلك
دينار من الزايد على العشرين يوافقنا فيه ابو حنيفة و يخالف فيه  442مذهبنا فى اخراج عشر 444(و)بينهم هو بما ذكرناه اولا 

الاجماع السالف  الشافعى فيوجب ربع العشر فيما زاد على العشرين قليلا كان او كثيرا و لا يقدر له نصابا و دليلنا فى ذلك
ذكره و اما نصاب الدراهم الذى اذا بلغته وجبت فيه الزكوة فهو مأتا درهم فاذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم ثم ليس 

ء حتى يزيد على المأتين اربعين درهما فاذا زادت ذلك كان فيها درهم واحد ثم كذلك بالغا ما بلغ  فيها بعد ذلك شى
فى الزايد بل يوجب فى كل مازاد على  441الدراهم مجرى الدنانير فى انه لا نصاب مقدرةو الشافعى يجرى  448(المال)

المأتين بحسابه قليلا كان او كثيرا و الى ذهب النخعى و مالك و ابو ثور و ابن ابى ليلى و الثورى و احمد و اسحاق و 
الحسن   44(و به قال)المأتين درهما، واحد  يعقوب و محمد و وافقنا فيما ذهبنا اليه من ان فى زيادة اربعين درهما بعد

البصرى و عطا و سعيد بن المسيّب و طاوس و الشعبى و مكحول و عمر بن دينار و الزهرى و ابو حنيفة و دليلنا الاجماع 
ن السالف ذكره فاما قوله ان الدنانير اذا صيغت حليّا او سبكت سبايك فان الزكوة لا تجب فيها الا ان يكون ذلك فرارا م

  الزكوة ففى
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اصحابنا من ذهب الى ذلك و فيهم من لا يذهب الى ان فى ذلك زكوة و الظاهر الاول و الاحتياط يقتضيه و الفضة تجرى 
 .فى الصياغة و السبك هذا المجرى و اما ما ذكره بعد ذلك الى آخر الفصل فقد دخل فى جملة ما اوردناه هيهنا

  فصل

ان يكون  444(بعد)ء من الانعام الا  م قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى زكوة الابل لا زكوة فى شىث
و لا زكوة فى الصغار حتى   44سائمة و يحول عليها الحول و هى طول زمان الحول على العدد الذى يجب بلوغه للزكوة

و لا زرع و لا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد  444نتاجها و لا زكوة فى خليطين فى ماشية 448 يحول عليها الحول من يوم
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فاذا  8 4حتى تبلغ عشرا 2 4 ء فيما فوق الخمس ففيها شاة و لا شى 4 4ما يجب فيه الزكوة فاذا بلغت الابل خمسة 0 4منهما
 فيها حتى تبلغ خمس عشرة فاذا بلغتها   4ء ففيها شاتان ثم لا شى 1 4بلغها
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فاذا بلغتها ففيها اربع شياة فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها    4 ء فيها حتى تبلغ عشرين شياة ثم لا شى 4 4ففيها ثلاثة
ستا و )شياة فاذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض حتى تبلغ ستاّ و ثلاثين فاذا بلغت ففيها بنت لبون الى ان يبلغ  8 4 خمس

ففيها جذعة الى سّت و سبعين فاذا بلغتها ففيها بنتالبون الى التسعين  4 4(ة الى احدى و ستيّن فاذا بلغتهااربعين ففيها حق
ففيها حقتّان الى مأة و عشرين فاذا بلغت ذلك و زادت عليه ترك هذا الاعتبار و اخرج من كل  480(واحدة)فاذا زادت 

 .خمسين حقةّ و من كل اربعين بنت لبون

 [ لفى زكاة الاب]فصل 

اعلم ان الابل لا يجب فيها الزكوة الا بشروط و هى الملك و السوم و حوول الحول و النصاب و هذا ممّا لا خلاف فيه و 
ء فاذا صارت خمسأ كان فيها  دليلنا على صحته الاجماع فاذا حصلت هذه الشروط فليس فيما دون خمس من الابل شى

تبلغ خمس عشرة  484(ء حتى ففيها شاتان و ليس فيها بعد ذالك شى بلغت عشرا)ء حتى  شاة و ليس فيها بعد ذلك شى
ء حتى تبلغ عشرين فاذا بلغتها كان فيها اربع شياة و ليس فيها  فاذا بلغتها كان فيها ثلاث شياة و ليس فيها بعد ذلك شى

 ء حتى تبلغ خمسا و عشرين فاذا بلغتها كان فيها شى
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ء حتى تبلغ ستّا و  و اذا زادت واحدة و كانت ستّا و عشرين كان فيها بنت مخاض و ليس فيها بعد ذلك شى خمس شياة
حتى تبلغ ستّا و اربعين فاذا بلغتها كان فيها مسنةّ و ليس  482(ء شى)ثلاثين فاذا بلغتها ففيها بنت لبون و ليس فيها بعد ذلك 

ء حتى تبلغ ستّا و سبعين  بلغتها كان فيها جذعة و ليس فيها بعد ذلك شى ء حتى تبلغ احدى و ستّن فاذا فيها بعد ذلك شى
                                                             

 مط. م - 0 4
 خمسا: مط. م - 4 4
 فيما زاد على الخمس: مط. م - 2 4
 عشرة: م - 8 4
 بلغتها: م - 1 4
 ء و لا شى: مج. ع. كز -   4
 ثلاث: مط. م - 4 4
 و اذا انتهت الى عشرين فقيها اربع شياة: م -   4
 خمسة: م - 8 4
 مط. مج. ع - 4 4
 مط. م - 480
 تصحيح منا بقرينة المتن - 484
 .مج. ع - 482



ء حتى تبلغ احدى و تسعين فاذا بلغتها كان فيها حقتّان و ليس فيها  فاذا بلغتها كان فيها بنتالبون و ليس فيها بعد ذلك شى
رج من كل خمسين حقةّ و من اربعين ء حتى تبلغ مأة و عشرين و يزيد على ذالك فيطرح هذا الاعتبار و يخ بعد ذلك شى

بنت لبون و اعلم ان جميع ما ذكرناه لا خلاف فيه الا فى خمس و عشرين فاما الخمس و العشرون فعندنا ان فيها خمس 
شياة و عند الفقهاء من مخالفينا بنت مخاض و دليلنا الاجماع السالف ذكره فان قيل فكيف تدعون الاجماع فى ذلك و قد 

ابن الجنيد الى ان فى خمس و عشرين بنت مخاض او ابن لبون قلنا خلاف ابى على لا اعتبار به لان  ذهب ابو على
الاجماع سابق له و متأخر عنه على ان ابا على ابن الجنيد ما قال بذلك الا لتعويله فيه على بعض الاخبار الواردة من 

ذكر بنت مخاض و ابن لبون فى خمس و عشرين على  طرفنا و الذى يضمن ذلك من اخبار الآحاد ثم انه يمكن ان يحمل
فاما الست و العشرون فعندنا ان فيها بنت مخاض او ابن لبون ذكر و هذه لا يعرفه  488(جايزة)سبيل القيمة فذلك عندنا 

 الفقهاء لانّه ليس عندهم نصابان لا عفو بينهما و
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لقول ان الابل اذا بلغت مأة و احدى و عشرين طرحت هذه العبرة و اخرج عن كل خمسين اجماع الطائفة فاما ا 481دليلنا
حقةّ و عن كل اربعين بنت لبون و اولى ان يخرج من هذه العدة ثلاث بنات لبون لانا لو اخرجنا من كل خمسين حقةّ و من 

ء فالاولى اخراج ما ذكرناه   يدفع عنها شىكل اربعين بنت لبون اجحف ذلك بالفقراء لانه يبقى من العدة احدى و عشرين لا
من ثلاث بنات لبون و هو مذهب الشافعى على انه ليس معنى الخبر الوارد بذلك ما تضمنّه ظاهره و انمّا معناه انه ان اخرج 

 .حقة كانت عن خمسين و ان اخرج بنت لبون كانت عن اربعين

 [فى زكاة البقر]فصل 

ء و اذا كملت  رضى اللّه عنه فصل فى زكوة البقر و قال ليس فيما دون الثلاثين منها شىثم قال الشريف الاجل المرتضى 
و فى سبعين تبيعة و مسنة و فى   48 ثلاثين ففيها تبيع حولى او تبيعة الى الاربعين و اذا بلغتها ففيها مسنةّ و فى ستيّن تبعيان

مسنة ثم على هذا الحساب فى كل ثلاثين تبيع او تبيعة و  و 484 ثمانين مسنتّان و فى تسعين ثلاث تبايع و فى مأة تبيعان
 .فى كل اربعين مسنة
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  فصل

اعلم ان الشروط التى يجب معها الزكوة فى البقر كالشروط التى قدمناها فى الابل فاذا حصلت هذه الشروط فليس فيها 
ء حتى تبلغ اربعين فاذا بلغتها كان  حولى او تبيعة و ليس فيها بعد ذلك شى ء حتى تبلغ ثلاثين فاذا بلغتها ففيها تبيع شى

فيها مسنة و فى ستين تبيعان و فى سبعين تبيعة و مسنةّ و فى ثمانين مسنتّان و فى تسعين ثلاث تبايع و فى مأة تبيعان و 
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نةّ و الى ذلك ذهب اكثر الفقهاء و قال به مسنةّ ثم على هذا الحساب بالغاما بلغت فى كل ثلاثين تبيعة و فى كل اربعين مس
و يعقوب و محمد و   48(و الشافعى و عبد الملك و اسحق و ابو ثور)النخعى و الحسن و الشعى و مالك و الليث و الثورى 

ذهب سعيد بن المسيّب الى ان فى كل خمس، شاة الى خمس و عشرين فاذا بلغتها كان فيها بقرة الى خمس و سبعين فاذا 
فبقرتان الى عشرين و مأة فاذا جاوزت ففى كل اربعين بقرة و ذهب ابو حنيفة الى ان فيما زاد على الاربعين  جاوزت

قوله فقال فى خمس و اربعين مسنةّ و ثمن و فى خمسين مسنة و ربع و كذلك  488 بحساب ذلك و فسّر ابو ثور ذلك من
الثلاثين الى ان فى الخمسين مسنة و ربعا و فى ستيّن تبيعين فامّا مازاد قليلا كان او كثيرا و ذهب النخعى و فى الزيادة على 

 فلا خلاف بعد ما ذكرناه عن ابى حنيفة 484اوقاصها
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ء فيها و لا خلاف ايضا فى ان الجواميس بمنزلة البقر و الدليل على صحةّ ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة و فيه  فى انه لا شى
 .جةالح

 [ فى زكاة الغنم]فصل 

ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللهّ عنه فصل فى زكوة الغنم و قال لا زكوة فى اقل من اربعين فاذا بلغتها ففيها شاة 
شاتان فاذا زادت واحدة ففيها ( مج)شاتان الى مأتين فان فرادت واحدة ففيها )الى عشرين و مأة فان زادت واحدة ففيها 

 .شاة 444(شاة)ثلاث شياة الى ثلاثمأة فان كثرت ففى كل مأة  440(ثلثمأة شاتان الى

  فصل

اعلم ان الشروط فى الغنم كالشروط فى الابل و البقر و لا خلاف فى انه ليس فيها زكوة حتى تبلغ اربعين فاذا بلغتها كان 
كان فيها شاتان الى ان يبلغ مأتين و  ء الى عشرين و مأة فاذا زادت على ذالك واحدة فيها كان فيها شاة ثم ليس فيها شى

يزيد واحدة فيكون فيها ثلاثة الى ثلاثمأة فاذا زادت على ذلك كان فى كل مأة شاة شاة و قد روى ان الذى ذهبنا اليه فى 
و الزيادة على المأتين و المأة مذهب عمر بن الخطاب و رواه المخالفون عن امير المؤمنين عليه السلام و اليه ذهب مالك 

 .الثورى و اسحاق و جماعة من فقهاء المخالفين و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الطايفة
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 [ فى زكاة الغلات]فصل 
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ء من هذه  ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى زكوة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب اذا بلغ شى
سيحا او من  441 فاذا بلغت ذلك و كان ممّا تسقى 448و مؤونها 442(اخراج)خمسة اوسق و الوسق ستون صاعا بعد  الاصناف

 .ماء السماء ففيه العشر فان سيقت بالقرب و الدوالى و النواضح فنصف العشر

  فصل

هذه الغلات الاربع يوضح اعلم ان ما ذكره فيما تقدم من ان الزكوة عندنا لا تجب الا فى تسعة اجناس ذكرنا من جملتها 
لك عن انا لا نذهب الى ان الزكوة تجب فى غيرها ممّا يخرجه الارض من الاشجار و الثمار و ما اشبه ذلك و هذه 

و اعلم ان كل واحد منها لا تجب . الاجناس الاربعة لا خلاف فى وجوب الزكوة فيها و انما يختلف المخالفون فيما سواها
وسق و هذا ايضا لا خلاف فيه فاذا بلغ خمسة اوسق و الوسق ستوّن صاعا و الصاع اربعة امداد و فيه اذا لم يبلغ خمسة ا

بعد اخراج المؤن و حق السلطان و كان سقيه بعلا او من ماء السماء ففيه العشر و ان كان   44 المدرطلان و ربع بالعراقى
  قيه من الوجهينسقيه بالقرب و الدوالى و النواضح كان فيه نصف العشر و ان كان س
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 .بحساب النصفين و ان كان السقى من احدهما ازيد من الآخر اخرج بحسابه ايضا 444 جميعا و يساوى ذلك اخرج

و اعلم ان الذى قدر بانه الصاع لا يوافقنا فيه احد من فقهاء المخالفين لان ابا يوسف و الشافعى يذهبان الى ان الصاع 
ة ارطال و ثلث و ذهب ابو حنيفة و محمد و ابن ابى ليلى و الثورى و الحسن بن حى الى انه ثمانية ارطال بالعراقى و خمس

ذهب شريك بن عبد اللّه الى انه اقل من ثمانية ارطال و اكثر من سبعة و الذى يدل على صحةّ ما ذهبنا اليه الاجماع 
ياط و برائة الذمة لانا نعلم ان من اخرج على ما ذكرناه من التقدير فلا المقدم ذكره و يدل على ذلك ايضا طريقة الاحت

خلاف فى برائة ذمتّه و ليس كذلك اذا اخرجه دون ذلك و اذا وجب فى الذمة بيقين فيجب اسقاطه بيقين و لا يقين الا 
عن الزكوة فى التمر و الزبيب فيما ذكرناه فان قيل قد ورد من طرقكم عن سماعة بن مهران انه سئال الصادق عليه السلام 

فقال فى كل خمسة اوساق وسق و روى عنه فى خبر آخر انه قال سألته عن الزكوة فى التمر و الزبيب فقال فى خمسة 
اوساق وسق و فرق بين ذلك و بين الطعام فقال فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء و اماما سقى بالقرب و الدو الى فانما 

ر و هذا بخلاف ما ذكرتموه قلنا اخبار الاحاد لا يجوز الاعتماد عليها او الاعتراض بها فيها نحن بسبيله و عليه نصف العش
المروى ممّا ذكرته من اخبار الآحاد فسقط التعلق به و ايضا فهذان الخبران مرويّان عن سماعة و فى روايته لهما اضطراب 

  و لم يذكر من الذى سأله و مع هذا يحتمل يضعف معه التعلق بذلك لانه فى احدهما قال سألته

   2: ص

                                                             
 مج. ع. كز - 442
 مؤونتها: مط. م - 448
 و كانت مما يسقى: م - 441
 بالعراق: كز -  44
 اخراج: مج. ع - 444



و فى الخبر الآخر قال سألت ابا عبد   44 ان يكون سال غير الامام عليه السلام و فرق فيه بين الحنطة و الشعير و الزبيب
 .اللّه عليه السلام و ذكر الحديث

 [فى تعجيل الزكاة]فصل 

المرتضى ره فصل فى تعجيل الزكوة و قال الواجب اخراج الزكوة فى وقت وجوبها و هو تكامل ثم قال الشريف الاجل 
و قد روى جواز التقديم بشهرين و ثلاثة و  448(و حصول الاستفادة فيما لا يعتبر فيه الحول)الحول فيما اعتبر فيه الحول 

عل ما يعطيه قرضا عليه فاذا جاء وقت و الاول اثبت فان حضر مؤمن محتاج قبل الوجوب و اراد عطائه ج 444اربعة
الوجوب و هو مستحق للزكوة احتسب بذالك من زكوته فان ايسر قبل ذالك لم يجز للمسلف الاحتساب بما اعطاه من 

 .4004 الرجوع بذلك القرض على من اقرضه 4000 زكوته و جاز له

 [فى وجوب اخراج الزكاة]فصل 

دخول اول الشهر الثانى عشر من السنة فاذا دخل ذلك وجب اخراجها و اعلم ان الوقت الذى يجب فيه اخراج الزكوة هو 
الفقهاء من مخالفينا لا يراعون دخول اول الشهر و انما يراعون انسلاخه فيوجبون اخراجها فيه و عندنا انه متى استهل هلال 

 كانت الزكوة 4002 الشهر و اخرج المال عن يده
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فان خرج عن يده بتلف او فقر كانت واجبة فى ذمتّه ايضا، و اما ما ذكره رضى اللّه عنه من ورود الرواية بجواز فى ذمتّه 
التقديم لذلك بشهرين و ثلاثة و اربعة و قوله ان الاول احوط يعنى اخراجها فى وقت وجوبها و هو تكامل الحول فالامر 

وقت وجوبها تيقّن المخرج لها برائة ذمته منها و ليس كذلك اذا  فيه على ما ذكره لان اخراجه لها فى وقت الذى هو
اخرجها فى غير ذلك و اصلحبنا يحملون ذلك على جواز خروجها على جهة القرض كما ذكره رضى اللّه عنه و قوله فى 

من زكوته المؤمن الذى ذكر بانها تدفع اليه على وجه القرض بانه اذا حضر وقت الوجوب و هو مستحق لها احتسب له 
صحيح لان ماله كان قرضا فيجوز له الاحتساب به و التصرف فيه بذالك و قوله فان ايسر قبل ذالك لم يجز للمسلف 
الاحتساب بما اعطاه الى آخر ما ذكره فى الفصل صحيح ايضا لان الزكوة لا يجوز دفعها الى من كان غنيّا و ان كان كذلك 

غنى قرضا من الزكوة و كان له الرجوع على المقترض فأخذ ذلك منه او تركه و لم يجز الاحتساب بما كان دفعه الى ال
اخرج الزكوة الى غيره من المستحقين فان لم يخرجها كذلك اخطأ و كانت فى ذمتّه و لم يجز حينئذ دفعها الى من دفعها 

راعاة صفة المعطى و المعطى اليه على جهة القرض و حصل غنيّا فى وقت وجوبها و قد حكى عن الشافعى موافقتنا فى م

                                                             
 و التمر و الزبيب: مج. ع -  44
 مج. ع. كز - 448
 جواز التقديم بشهرين او ثلاثة و الاول اثبت: مط - 444
 و كان له: مط. م - 4000
 من اقترض: مط - 4004
 عن بلده: مج. ع - 4002



على ما ذكرناه و حكى عن ابى حنيفة انه لا يراعى صفاتهما و يذهب الى ان ما دفع قبل كمال الحول مجز و الذى ذكرناه 
 .احوط

  فصل

  ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى وجوه اخراج

 4 2: ص

القران بالاصناف الثمانية التى تخرج اليها الصدقات و يجوز ان يختص بالزكوة بعض هذه الاصناف الزكوة و قال قد نطق 
قل ذلك ام كثر و لا يحل الصدقة لمن له حرفة او  4008(يخرج اليهم)ء  دون بعض و الاحوط ان لا يخلى صنفا من شى

و لا تحل ايضا الا لاهل الايمان و   400 صحيحا سويا يقدر على الاكتساب و الاحتراف 4001 معيشة تغنيه عنها او كان
الاعتقاد الصحيح و ذوى الصيانة و النزاهة دون الفساق و اصحاب الكبائر و لا تحل الزكوة على الاب و الام و البنت و 

عند الحاجة اليها و  4004 الابن و الزوجة و الجد و الجدة و المملوك لان جميع هؤلاء ممّن يجب على الرجل نفقتهم
مجريهم من القرابات و يحرم الزكوة الواجبة على  4008 الاخت و العمّ و العمةّ و الخال و الخالة و من جرى للاخ و  400 تحل

و افتقروا الى الصدقة حلت لهم الزكوة و  4040اذا كانوا متمكنين من حقهّم فى خمس الغنائم فاذا منعوها 4004 بنى هاشم
 4048وز ان يعطى من الزكوة للواحدبه من الصدقات و يج 4042 صدقة بعضهم على بعض و ما تطوع 4044 تحل
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من الزكوة المفروضة اقل من خمسة دراهم و   404روى انه لا يعطى الفقير الواحد 4041(قد)من الفقراء القليل و الكثير و 
 . 404(واحد)الاقل درهم  4044(ان)روى 

                                                             
 يخرجه: مط. م - 4008
 و كان: مج. ع. كز - 4001
 و الظاهر انه تصحيف( و الا انحراف:) مج. ع. كز -  400
 ممن يجبر على نفقتهم: مط. ممن يجبر الرجل على نفقتهم: م - 4004
 و الظاهر انه تصحيف( و يجب:) مج. ع. كز -  400
 يجرى: مط. م - 4008
 بنى هاشم جميعا: مط - 4004
 منعوا: مط. منعوه - 4040
 و حلت: مط - 4044
 و ما يتطوع: مط. م - 4042
 ...و يجوز ان يعطى لواحد من الفقراء : مط. الواحد: م - 4048
 مج. ع. كز - 4041
 ...لا يعطى لواحد : مط -  404
 م. مط - 4044



 [فى الاصناف الذين يستحقون اخذ الزكاة]فصل 

يستحقون اخذ الصدقات الذين ذكرهم اللّه فى الصدقات و هم الفقراء و المساكين و العاملون  4048 الذيناعلم ان الاصناف 
عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمون و فى سبيل اللّه و ابن السبيل فاما الفقراء فهم الذين بهم بلغة فى العيش لا 

ء له و اما المساكين فهم  ذلك و عند اكثر مخالفينا ان الفقير هو الذى لا شىيكفيهم فى القوت و اكثر اهل اللغة يوافقونا فى 
ء لهم و اكثر اهل اللغة معنا ايضا فى ذلك و اما العاملون عليها فلا خلاف فى انه لا يراعى لهم صفة لانه يجوز  الذين لا شى

ا المؤلفة قلوبهم فعندنا انهم المشركون و ان يستعمل عليها من ليس من اهل الملة و يأخذ ما يعطاه اجرا من ذلك و ام
لذلك كان النبى صلى اللّه عليه و آله يتألفهم للجهاد و المخالفون يذهبون الى انهم كل من يؤلف للجهاد و ان كان مظهرا 

فى شدة و للاسلام و اما الرقاب فعندنا انهم المكاتبون و العبيد الذين يكونون فى شدة فانه يجوز ان يشرى العبد اذا كان 
  يعتق و مخالفونا يذهبون الى انهم المكاتبون فقط و يجب
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الزكوة اليهم و اما الغارمون فعندنا انهم الذين ركبتهم الديون فى طاعة فيجوز صرف الزكوة فى اعانتهم و  4044 معونتهم بصرف
فى طاعة و اما سبيل اللهّ فعندنا انه الجهاد و غيره مماّ فيه صلاح اكثر الفقهاء يوافقونا فى المراعاة لان يكون المديون 

المسلمين مثل عمارة القناطير و السبل و ما جرى مجرى ذلك و عند المخالفين انه الجهاد و اما ابن السبيل فهو المنقطع به 
لده فهؤلاء الاصناف هم الذين النازل على الانسان و هو محتاج يستحق الزكوة و ان كان غنيا فى ب 4020 و قيل انه الضيف

المتمكن من اخذ ما يستحقونه )يستحقون الزكوة و لا بد ان يراعى فيهم العدالة و الايمان و ان لا يكونوا من بنى هاشم من 
من ذلك جاز لهم اخذ الزكوة و كل واحد من هذه الاصناف متى لم يكن من اهل  4024(من الاخماس لانهم ان لم تمكنوا

مان على ظاهر العدالة و الاوصاف التى ذكرناها فانه لا يجوز دفع الزكوة اليه و من دفعها اليه لم يكن ذلك المعرفة و الاي
و دليلنا على ذلك  4022مجزياله و كانت فى ذمتّه الى ان يخرجها الى مستحقها ممّن يكون على الشروط التى تقدم ذكرها

لغيبة من هذه السهام الثمانية ثلاثة اسهم و هى سهم المؤلفة و السعاة الاجماع المقدم ذكره و اعلم انه يسقط عندنا فى زمان ا
 4028و الجهاد فاما المؤلفة فانّه لا يتألفهم الا الامام عليه السلام او من نصبه ايضا و اما السعاة فانّه لا يستعملهم فى صيانة
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اما قول صاحب الكتاب رضى اللّه عنه انه يجوزان يخص بالزكوة بعض هذه ف 4021 الصدقات الا هو عليه السلام او من نصبه
الاصناف دون بعض فالامر على ذلك الا ان الافضل ان يخص لكل صنف قسط منها و قد ذهب الشافعى الى ان الاقساط 

                                                                                                                                                                                             
 مط -  404
 و صححناه( الذى:) فى النسخ - 4048
 و صححناه( تصرف:) فى النسخ - 4044
 و صححناه( الضعيف:) فى النسخ - 4020
 صح ع - 4024
 و الظاهر زيادته او كوته نسخة بدل( تقدم ذكرها مراعاتها:) فى النسخ - 4022
 الظاهر انه تصحيف( حياته:) ع. كز - 4028
 و صححناه( من معه:) مج. ع. كز - 4021



ت لا يضع فى الآية ان الصدقا يجب ان يكون متساوية و لا يفضل بعض منهم على بعض و هذا لا يصح عندنا لان معنى
غيرهم و انما تضع فيهم و الذى اليه المخالف فيما ذكرناه يفتقر اثباته الى دليل و لا دليل يقتضى علما بذلك و قوله انها لا 
تحل لمن له حرفة و معيشة يغنيه عنها او كان يقدر على الاكتساب صحيح لان احد الشروط التى معها يثبت كونه مستحقا 

عنها و هو بما ذكره غنّى عن ذلك فلا يحل له قبضها و قوله انها لا تحل الا لاهل الايمان و الاعتقاد لها ان لا يكون غنيا 
دون الفساق و اصحاب الكبائر صحيح ايضا لان الايمان و الاعتقاد الصحيح يعتبر به   402الصحيح و ذوى الصيانة و الراهة

الة معتبرة فى ذلك عندنا فمن لا يكون على ظاهرها فانه لا يجوز عندنا بدليل اجماع الطايفة و اما منعها الفساق فلان العد
دفعها اليه بدليل اجماع الطايفة الاحتياط و برائة الذمةّ و قوله ان الزكوة لا تحل على الاب و الام و البنت و الابن و الزوجة 

ا كانوا كذلك فهم بهذا الانفاق و الجد و الجدة و المملوك فصحيح ايضا لما ذكره من انه ممن يجبر على نفقتهم و اذ
مستغنون عنها و هو مذهب الشافعى و ما ذكره من جواز دفعها الى القربات المخالفين لهؤلاء صحيح ايضا لانهم اذا كانوا 
فقراء او مساكين و كانوا ممن لا يجب الانفاق عليهم فهم غير مستغنين عنها فجاز دفعها اليهم و اخذهم لها و اما قوله ان 

 كوة الواجبة يحرم على بنى هاشم اذا كانوا متمكنين من حقهّم من الخمس و انهاالز
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تحل اذا لم يتمكنوا من اخذ ذلك صحيح و انما شرط الزكوة الواجبة بشرط تمكنهم من اخذ ما يستحقونه من الخمس فاما 
هم قبض الواجبة و التطوع جميعا و فيهم من وافقنا فيما ذهبنا اليه و انما التطوع فلا تمنعهم منه و من مخالفينا من يحرم علي

قلنا بجواز اخذهم الواجبة اذا لم يتمكنوا من اخذ ما يستحقونه من الخمس لانهم يكونون حينئذ فى حال ضرورة و 
خذ من بعض و لا يحرم الضرورة يحلل فى حال ما كان حراما فى اخرى فاما صدقاتهم الواجبة فانه يجوز لبعضهم ان يأ

ذلك و انما يحرم عليهم الصدقات الواجبة من غيرهم فان قيل فتبيّنوا الذين تريد و نه بكلامكم هذا من بنى هاشم قلنا 
الذى نريده فيه بذلك منهم من انتسب الى امير المؤمنين عليه السلام و الى جعفر بن ابى طالب و عقيل بن ابى طالب و 

ب عليه السلام و الدليل على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الطايفة و فيه الحجةّ و اما ما اورده فى آخر العباس بن عبد المطل
الفصل من ذكر ما يعطى الفقير و انه يجوزان يعطى من الزكوة القليل و الكثير و ما ذكروه من اقل ما يعطى منها فصحيح و 

ل ان كان من الدنانير فنصف دينار و ان كان من الدراهم فخمسة عندنا انه اقل ما يعطى منها هو ما يجب من النصاب الاو
الزكوة كما ذكره و ما يجب فى اقل نصبها ان كان من  4024 دراهم و قد روى ان اقل ما يعطى هو ما يجب فى اقل نصب

مازاد على ذلك و الدنانير فعشر دينار و ان كان من الدراهم فدرهم واحد و عندنا انه يجوز ان يدفع الى الفقير من الزكوة 
ان كثيرا كما ذكره و قد ورد بذلك الاثر الصحيح و ان استغنى بذلك الذى يأخذه و الدليل على صحة ما ذهبنا اليه اجماع 

 الطايفة
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 .المقدم ذكره

  فصل

                                                             
 (النزاهة) كذا و الظاهر -  402
 نصيب: مج. كز - 4024



ط التى ذكرناها فى وجوب الزكوة و ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل و قال زكوة الفطرة يجب بالشرو
شروطها و  4028 اذا تكاملت  402 هى سنة مؤكدة فى الفقير الذى يقبل الزكوة و يجد ما يخرجه من الفطرة على الرجل

يتطوع بها عليه من صغير او كبير حر او عبد ذكر  4024 يخرجها عن نفسه و عن جميع من يعول ممنّ يجب عليه نفقته او من
او انثى ملى او كتابى و وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر و قبل صلوة العيد و قد روى انه فى سعة من 

 الى زوال الشمس من يوم الفطر و هى فضلة اقوات اهل الامصار على اختلاف اقواتهم من التمر و الزبيب و 4080اخراجها
من جميع الانواع  4082(او)او حنطة او شعير  4084(زبيب)الحنطة و الشعير و الاقط و اللبن و مقدار الفطر صاع من تمر او 

التى ذكرناها و الصاع تسعة ارطال بالعراقى و يجوز اخراج القيمة فى الفطرة و قد روى اخراج درهم عنها و روى ثلثا 
  فى وقت 4084 لغلا و المعتبر اخراج الصاعالرخص و ا  408 يكون بحسب 4081(انما)و هذا  4088 درهم
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من )الجامع بين الفقر و الايمان و التنزه عن الكباير و لا يعطى الفقير   408الوجوب و مستحق الفطرة مستحق الزكوة
اقل من صاع و يجوزان يعطى اكثر من ذلك و لا يجوز نقلها من بلد الى بلد و الفطرة الواحدة تجزى عن  4088(الفطرة

 .جماعة اذا ترادوها

 [فى زكاة الفطرة]فصل 

اعلم ان الزكوة الفطرة هى زكوة الرؤس و لا خلاف فى وجوبها فى الجملة و عندنا انها لا يجب الاعلى من ملك نصابا 
موال و حكى عن ابى حنيفة وفاقنا فى ذلك و حكى ايضا عن الشافعى انه يوجبها على من فضل له تجب فيه زكوة الا

يقبل الزكوة فانه يستحب له اخراجها اذا تمكن من  4084(او كان فقيرا)فضلة من قوته و قوت عياله فاما من لا يملك ذلك 
تكامل شروطها يخرجها عن نفسه و عن جميع من  ذلك و دليلنا الاجماع السالف ذكره فاما قوله انها تجب على الرجل اذ

الطفل و ان كان له  4010 يعول الى قوله ملى او كتابى فصحيح لا يختلف اصحابنا فيه و وافقنا فى اخراج الاب لها عن ولده
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مذهب ابن حنبل و اسحاق و ذهب الحسن الى  4014(و هو)مال الشافعى و ابو ثور و حكى ذلك عن ابى حنيفة و محمد 
  و قال ان اداها من ماله يعنى مثل ذلك
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الطفل كان عليه الضمان و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه الاجماع المقدم ذكره و ما تضمنه الخبر عنه عليه السلام من قوله 
ممّن عدا اولاده مسلما كان او من غيره فاما اخراجها عمّن يعوله الانسان  4012 كل صغير و كبير و لم يعتبر فيه من له مال

ذميّا حرا او عبدا صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى فاصحابنا مجمعون على صحته و الشافعى يخالفنا فى الزوج و الزوجة فذهب 
الى ان الزوج لا يجب عليه اخراج الفطرة عن زوجتة و ابو حنيفة يوافقنا فى انه يخرج عنها و كذلك يقول فى العبد فاما ان 

ن العبد بين شريكين فالشافعى يوجب على سيديه اخراجها عنه بالسوية و عندنا و عند ابى حنيفة انه لا يجب عليهما كا
ذلك و اما الضيف فعندنا ان اخراجها عنه يجب على مضيفه دونه اذا افطر عنده شهر رمضان كاملا فان افطر عنده ليلة منه 

و يتركب هيهنا مسئلة و هى ان يقال اذا كان الضيف غنيّا او مالكا للنصاب و او ليالى معدودة فلا يجب عليه اخراجها عنه 
لا يخرج عن واحد فى الفطرة فعلى من توجبون اخراجها على الضيف او على مضيفه فان اوجبتموها على  4018 زكوتان

المضيف دون الضيف المضيف له فهل يسقط عن الضيف ام لا الجواب عن ذلك ان اجماع الطايفة حاصل على ايجابها على 
و انه اذا اخرجها عنه سقطت عن الضيف و هذا مثل ما نقوله نحن و اكثرهم فى الزوج من انه اذا اخرجها عن زوجته و ان 
كانت غنيّه فانها يسقط عنها و المولود و المملوك ايضا اذا حصلا و احدهما فى شهر رمضان و قبل طلوع هلال شوال فانه 

يلنا على ما تقدم اجماع طائفتنا و اما قول صاحب الكتاب رضى اللّه عنه و وقت وجوب هذه يجب الاخراج عنهما و دل
 الصدقة
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4011 

 

 هو طلوع الفجر من يوم الفطر فالاكثر الاظهر من المذهب ان وقتها طلوع هلال شوال الى قبل صلوة العيد و كلما قرب
الوقت من وقت صلوة العيد يضيق الوجوب و اما قوله انه قد روى انه فى سعة من اخراجها الى زوال الشمس من يوم الفطر 
فالظاهر من المذهب ان وقت الوجوب ما قدمناه و يمكن حمل ذلك على الاستحباب و من اخل باخراجها حتى يفرغ من 

جبة و كانت صدقة لا فطرة و فى المخالفين من وافق صاحب صلوة العيد اخطأ و خرجت بذلك من ان يكون فطرة وا
و فيهم من قال بما ذكرناه انه اكثر فى المذهب و   401(الفطر)الكتاب رضى اللّه عنه فى ان الوقت طلوع الفجر من يوم 
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مصار على الاحتياط يقتضى ما ذهب اليه شيخنا المرتضى رضى اللهّ عنه و اما قوله عن الفطرة انها فضلة اقوات اهل الا
اختلاف اقواتهم من التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و الاقط و اللبن فصحيح و التمر ينبغى ان يخرجه اهل مكة و المدينة 
و اطراف الشام و اليمامة و البحرين و العراقين و فارس و الاهواز و كرمان و اما الزبيب فينبغى ان يخرجه من كان من 

و الرى و اما الحنطة و الشعير فينبغى ان يخرج منهما من كان من اهل الجزيرة و الموصل و  اوساط الشام و من خراسان
فينبغى ان يخرج منه اهل مصر و اما الاقط فهو على كل من يسكنون البادية من ( البر)الجبال كلها و خراسان و اما 

ة فهو صاع عن كل رأس من احد هذه الاجناس الاعراب فان عدموه كان عليهم عوضه اللبن و اما مقدار ما يخرج من الفطر
كما ذكره رضى اللّه عنه و قد تقدم ذكر الصاع فاما قوله بجواز اخراج القيمة فهو عندنا جايز الا ان الافضل اخراجها من 

  الاجناس المقدم
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عن عمر ابن عبد العزيز و الحسن البصرى و حكى  ذكرها و قد وافقنا فى صحة اخراج القيمة عنها الثورى و روى ذلك
ذلك عن ابى حنيفة و خالف باقى الفقهاء فى ذلك و دليلنا عليه الاجماع المقدم ذكره و من اراد اخراج القيمة و قد ذكر فى 

ها بقيمة و الاحوط اخراج 4014 ذلك ما اشار اليه صاحب الكتاب رضى اللّه عنه من الرواية الواردة من الدرهم او الثلثين
الوقت و هو الذى استقر تحرير ناله مع شيخنا ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى رحمه اللّه و رأيت من علمائنا من يميل 
الى ذلك و اما قوله ان المعتبر اخراج الصاع فى وقت الوجوب فهو كذلك و قد تقدمت الاشارة اليه فيما سلف و قوله ان 

مع بين الفقر و الايمان و التنزه عن الكبائر صحيح ايضا لان اصحابنا متفقون على ان مستحق الفطرة مستحق الزكوة الجا
الفطرة لا يستحقها الا من استحق زكوة الاموال و كان على صفاته و شرايطه و قوله ان اقل ما يعطى الفقير من الفطرة صاع 

يجزى اقل من صاع اكثر الفقهاء من المخالفين الا انهم و يجوز ان يعطى اكثر منه فالامر على ما ذكره و قد وافقنا فى انه لا 
يخصصون ذلك بالشعير و التمر و ذهب جماعة الى مثل ذلك و زادوا الزبيب و هو مذهب الثورى و اكثر اهل الكوفة الا ابا 

سالف ذكره و حنيفة فانه قال يجزى من الزبيب نصف صاع و كذلك يقول فى الحنطة و حجتنا على ما ذهبنا اليه الاجماع ال
طريقة الاحتياط و اما قوله ان نقلها من بلد الى بلد لا يجوز فهو كذلك الا انه بشرط و هو ان يجد من وجبت عليه فى 
  بلده مستحقا لها فانه اذا كان كذلك لم يجز له مع وجود المستحق لها ان يخرجها من بلده و كذلك القول فى زكوة الاموال
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فان اخرجها كان ضامنا لها ان هلكت فى الطريق فاما اذا لم يجد لها مستحقا فى بلده فانه يجوز له نقلها و انفاذها الى من 
يستحقها فى بلد آخر و كذلك زكوة المال و قوله انها يجزى عن جماعة اذا اداروها صحيح و بيان ذلك انه اذا كان اهل 

ها و يحتاجون اليها فانه يستحب لهم ان يترادوها فيما بينهم الى ان ينتهى الى آخرهم و بيت جماعة و هم ممّن يستحق احد
 .يكون ذلك محسوبا لهم

 [فى كيفيةّ اخراج الزكاة]فصل 
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اخراج   401 ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فى كيفيةّ اخراج الزكوة و قال الاولى و الافضل
 4 40 الى الامام و الى خلفائه النائبين عنه 0 40 كالمواشى و الحرث و الغرس 4014(الظاهرة)وال لا سيما فى الام 4018 الزكوات

و ان تعذر ذلك فقد روى اخراجها الى الفقهاء المأمونين ليضعوها فى مواضعها و اذا تولى اخراجها عند فقد الامام و النائب 
و اذا كنا قد انتهينا )يه بنفسه من دون الامام عليه جاز و اما صدقة الفطرة فيخرجها من وجبت عل 8 40 من وجبت 2 40 عنه

  الى هذه الغاية فقد وفينا بما شرطنا فى صدر هذا الكتاب فمن
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شعابه فعليه بكتابنا المعروف بالذخيره فان آثر الزيادة و  1 40 اراد التزيد فى علم اصول الدين و الغوص الى اعماقه و تغلل
الشرع كله و ابوابه فعليه بكتابنا المعروف    40(مسائل)فعليه بكتابنا الملخص و من اراد التفريع و استيفاء الاستقصاء 

 .4 40(بالمصباح و من اراد الاقتصار فما اوردناه هاهنا كاف شاف

  فصل

رسله و عماله عليها و اذا اعلم ان الاجماع منعقد على ان الزكوة كانت تحمل الى النبى صلى اللّه عليه و آله فى ايامه و الى 
كان كذلك و كان الامام عليه السلام عندنا قائما مقامه و جالسا مجلسه فينبغى حمل الزكوة اليه و فى اصحابنا من اوجب 
حمل زكوة الاموال الظاهرة اليه فى زمان ظهوره ليصرفها فيمن يراه و فيهم من رأ ان الافضل ذلك و الاول احوط فاما 

فالافضل حملها اليه اذا كان ظاهرا او الى من نصبه ليفرقها فيمن يراه من مستحقها فان اراد المزكى ان يفرقها  لاموال الباطنة
   40.بنفسه كان ذلك جايزا الا انه يكون تاركا للافضل و كذلك يجوز له فى زمان الغيبة و فقد من نصبه تمت
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 [ الختام]

تعالى على تيسيره و توفيقه لنا و مما لا بد من ذكره ان علمنا هذا و  من تصحيح المتن و الشرح شاكرين للهّالى هنا انتهينا 
 .ان كان ضئيلا فى الحقيقة و لكن فى تسليكه متاعب لا تخفى على اهله
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مع التزامنا بضبط و لا مناص من تصحيحها . اضف الى ذالك كثرة الاغلاط و السقطات فى النسخ التى بايدينا اوان الشروع
 .ما فى النسخ و ان كانت واضحة الخطاء و ذالك لرعاية الامانة

و مما زاد فى الاشكال عثورنا بعد اتمام التصحيح و المقابلة الى نسخة مخطوطة من المتن فى المكتبة المركزية بجامعة 
الفراغ من ذالك وصلت الينا النسخة المطبوعة  و بعد. فلا محالة جددنا النظر فى تصحيح ما قابلناه مع المتن المذكور. تهران

و من المعلوم لزوم تغيير . فكررنا مقابلة النسخة معها. من المتن فى النجف باهتمام صديقنا فضيلة الأستاذ احمد الحسينى
اصوب مما  الاعداد و احيانا المتن المرجع عندنا سابقا بما فى نسختى المتن المشار اليهما حيث كانتا او احداهما اصح و

 .اثبتناه

 .و اللبيب يكفيه الاشارة. و لا تسئل عما لا قينا من مشكلات المطبعة

اذا ان من قصدى اولا، ايراد موارد اختلاف المذاهب الاربعة . و بعد اللتيا و اللتى قد تم الكتاب و ان لم يتم ما املناه
 .الامامية او ما نسبه الى الاجماع مع انه ليس باجماعى و ايراد ما خالفه الشارح، المشهور بين. المتداولة فى كل مسئلة
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 .و ايضا من قصدى الايعاز الى مصادر المسائل المختلفة بين المذاهب

و . و نسئل اللهّ توفيق الاستدراك فى الطبعة الثانية او فى تاليف على حده. الى غير ذالك و ليس كل ما تيمنى المرء يدركه
  اخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمين
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 1 4، 21: جابر بن زيد
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 248: جعفر بن ابى طالب
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 480: حسين بن سيار

 204 4 4،   4، 1 4: حذيفة بن منصور

 482،   4: حذيفة بن اليمان

  2: حكيم، سيد محسن

 4 4، 408، 20: حلبى، محمد

 21: حماد بن ابى سليمان

   4، 1 4، 21: حماد بن سليم

  8: حمورابى

 84، 8 : داوود بن على

 48،  4(: درشتى)دوريستى 

 44: رازى، عبد الرحمن

 4 4، 441، 21: ربيعة

 400(: ع)رضا 

  44: زفر



 .218، 484، 1 ، 1 4، 8 4، 484، 421، 441، 440، 21: زهرى
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  2: سبكى

 4: ست الملك
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 404، 21: سعد بن ابى وقاص

 4 4: سعد بن عبد اللّه
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 8 2، 218، 21: سعيد بن مسيب
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 4 4: سماعة
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 4 2، 21: شريك بن عبد اللّه
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 21: عبد اللّه بن زبير
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 20: عبد العلى بن نجده
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 248: عقيل بن ابى طالب
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 1 4، 400، 21: علقمة
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 480: على بن مهران

 404، 21: عمار ياسر
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 8 4: اندلس

  24: اهواز
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  24: بحرين



  2، 48،  4، 44،  4، 44، 40، 4،  ، 1: بغداد
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 44،  4: حلب
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 48: خسرو شاه

 248: ذات عرق

 248: ذو الحليفة
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  22، 248: عقبة المدنيين

 241، 248: غمرة
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 248: قرن المنازل
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  4، 44: لبنان
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 208: مشعر الحرام

  24 444،  4، 44، 48،  ، 1: مصر

  22: مقام ابراهيم

  22، 224 248،  24، 204،  20، 24: مكة
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  24: موصل
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 248: يمامة

 248: يمن
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 44: الاشراف

 48: الاصباح
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 24، 42: اعيان الشيعة

 8: الايجاز فى الفرائض

 20: بحار الانوار
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  8: تاريخ ملل شرق و يونان

 41، 42: تأسيس الشيعه

 282: التبصرة

 4: التلخيص
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 24،  2: الحدائق
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 8: رجال طوسى

 18، 12: رسائل شيخ انصارى

 40،  ، 1: روضات الجنات
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 44: سير الانبياء و الائمة



 4: شافى

 12: شرح تجريد قوشچى
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 12: كشف القناع فى حجة الاجماع

 18: كفاية الاصول
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 1: معالم العلماء



 48، 42: المعتمد

 44: معجم البلدان

 8: المفصح فى الامامة

  4، 41، 1: مقابس الانوار

  4: مقياس الدراية

 42: المقرب

 1: المنتظم ابن جوزى

  2: من لا يحضره الفقيه

 42: المنهاج
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 48، 42: الموجز

   ، 28،  2، 24، 20،  4، 41، 48، 42، 4: المهذب

  4: نقد الرجال
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 284: ص

  فهرس الموضوعات

 4مقدمه لزوم انتشار متون كهن 

 2شرح جمل العلم و العمل و معرفى اجمالى آن 

 2« سيد مرتضى»نويسنده متن كتاب 

 1« قاضى ابن براج»شارح 



 4بحث شارح با شيخ طوسى در مجلس درس 

 8نظر شيخ طوسى بقاضى 

 44« موطن شارح»طرابلس 

 42قاضى تأليفات 

  4اساتيد و مشايخ قاضى 

 44كراچكى، ابو الصلاح حلبى 

  4ابو يعلى جعفرى، ابن حمزه، دوريستى 

 48سلار ديلمى، صهرشتى 

 44شاگردان قاضى 

 22گزارش كارما در اين نسخه 

 22بررسى اجمالى در مطالب كتاب 

 28ترتيب مقابله كتاب 

 24هاى اين كتاب  خصوصيات نسخه

 82تمهيد 

 82قوانين وضع 

 82استدلال حكما بر لزوم قانون 

 81تحليل گفته ابن سينا 

  8رد سخن ابن سينا 

 84برترى قوانين الهى بر قوانين موضوعة 

 88تعريف فقه 



 88فقه در اصطلاح متقدمان 

 84احكام تكليفية و وضعية 

 10ادله احكام فقهيه 

 10كتاب 

 14سنت، اجماع و اقسام آن 

 12ن دليل عقل و مراد از آ

 4 مقدمة الكتاب من المؤلف 

 8 كتاب الطارة 

 8 فى احكام المياه و اختلاف الفقهاء فيها 

 4 فى منزوحات البئر 

  28: ص

   فى الاسئار 

 8 فى الوضوء 

 4 الضميمة 

 44فى نواقض الطهارة 

 44فى التيمم 

 42فى الدماء الثلاثة 

  4كتاب الصلوة 

  4الفرائض و النوافل اوقات 

 8 مقدمات الصلوة 



 1 لباس المصلى 

 4 فى القبلة 

 8 فى الاذان و الاقامة 

 80فى اعداد الصلوات 

 88فى كيفية اعمال الصلوة 

 84فى القرائة 

 88فى الركوع و السجود 

 44فى القنوت 

 48فى التشهد 

 44فى مبطلات الصلوة 

 48فى الخلل 

 404فى احكام قضاء الصلوات 

  44احكام الجماعة  فى

 420فى الجهر و الاخفات 

 424فى صلوة الجمعة 

 424فى ذكر نوافل شهر رمضان 

 424فى صلوة العيدين 

 488فى صلوة الكسوف 

  48فى صلوة المسافر 

 414فى احكام صلوة الضرورة 



  41كتاب الجنائز 

  41فى غسل الميت 

 4 4فى الكفن 

   4فى صلوة الميت 

 440كتاب الصوم 

 441النية فى 

 444علامة الشهر و اختلاف الفقهاء فيها 

 488فيما يفسد الصوم 

 448فى حكم قضاء شهر رمضان 

 444فى صوم المتطوع 

 444كتاب الاعتكاف 

 208كتاب الحج 

 204فى اشهر الحج 

 208فى اركان الحج 

 204فى ضروب الحج 

 248فى مواقيت الاحرام 

 241فى ما يجتنبه المحرم 

  24و ترتيب افعاله  فى سيرة الحاج

 222فى احكام الاحرام 

 288: ص



 221فى التلبية 

 224فى الطواف 

  22فى السعى 

 228فى النحر و الذبح و التقصير و الحلق 

 280فى ما يلزم المحرم عن جناية و غيرها 

 214كتاب الزكوة 

 212فى شروط وجوب الزكوة 

 218الزكوة فى الاصناف التى تجب فيها 

  21فى زكوة الدنانير و الدراهم 

 0 2فى زكوة الابل 

 2 2فى زكوة البقر 

 1 2فى زكوة الغنم 

   فى زكوة الغلات 

   2فى تعجيل الزكوة 

   2فى وجوب اخراج الزكوة 

 240فى الاصناف الذين يستحقون اخذ الزكوة 

  24فى زكوة الفطرة 

 244فى كيفية اخراج الزكوة 

 4 440 2الختام 
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